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  ||مقدمه||
  

  1 عمران خودآموز
  

  زمزمه وصال در منزلگاه هفتم
نويسي رضوي در استان ايلام به تدريج مراحل  جشنواره ملي سفرنامه و خاطره

به پايان  1397رشد و پويايي خود را طي كرد و هفتمين دوره آن در مردادماه 
المللي فرهنگي و  هاي شانزدهمين جشنواره بين رسيد. اين جشنواره از سري برنامه

لي پذيراي خاطرات عاشقان هنري امام رضا (ع) بود كه پس از هفت سال متوا
الرضا (ع) و شرح دلدادگي زائران آن امام همام در مسير وصال  بن موسي علي

گمان چاپ و نشر آثار برگزيده اين جشنواره وزين، گامي بلند در  شد. بي
راستاي ترويج سيره و روش امام هشتم(ع) و ترغيب تشنگان زلال معنويت به 

ن به سرمنزل مقصود و نيل به مقصد امن پيمايش اين راه روشن، براي رسيد
دانم از زحمات تمام عوامل جشنواره و  رضوي است. برخود لازم مي

                                                            

   مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام و دبير جشنواره -1
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هاي معاونت امور فرهنگي  گردآورندگان آثار برگزيده و همچنين حمايت
المللي فرهنگي و هنري امام رضا(ع) و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد بين

  پيام ايلام، تقدير و تشكر نمايم. مؤسسه فرهنگي و هنري عصر 
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   ||نويسي رضوي ي مليّ سفرنامه و خاطره روند اجرايي هفتمين جشنوارهگزارش ||

  
  1واحد زهرايي

  

گسترش  با هدف ترويج فرهنگ منور رضوي، كال به خداوند متعال وبا اتّ
تقدير از  و السلام) (عليهم تاهل بي ي ادبي مرتبط با سيره هاي فرهنگي و فعاليت
يند اجرايي فرآ ،ي فرهنگ رضوي آورندگان آثار حوزه پديد كنندگان وتوليد

رضوي به ميزباني استان ايلام از  نويسي خاطره و سفرنامه يملّ ي جشنواره هفتمين
اقداماتي به  ،هاي لازم يزير ها وبرنامه انجام هماهنگيبا  و ،آغاز 1396ماه  دي

  تر جشنواره به عمل آمد: راستاي اجراي هر چه مطلوبذيل در شرح 
و ساير اقلام تبليغي  ، بروشورپوستردر قالب ، فراخوانو  طراحي و چاپ ـ1

  . جشنواره
ا ارسال به: ر و بروشور جشنواره باقلام تبليغي شامل فراخوان، پوست ـ توزيع2

هاي عمومي  ه، ادارات كل كتابخانها ت كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانادارا
، هاي هنري سازمان تبليغات اسلامي سراسر كشور حوزه كشور، سراسر
 ادارات كل آموزش و ،ها نوجوانان استان هاي پرورش فكري كودكان و كانون

                                                            

  ي فرهنگي، هنري عصر پيام ايلام و دبير اجرايي جشنواره  مدير مسئول مؤسسه - 1
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استان  ي هاي علميه حوزه، ها آموزي استان هاي دانش ، سازمانپرورش كشور
ي ها فروشي كتاب، ورهاي فرهنگي و هنري مساجد كش كانون ي دبيرخانه ،ايلام

؛ و توزيع گسترده در ي محصولات مذهبي هاي عرضه مركز استان و فروشگاه
با همكاري معاونت فرهنگي  (ع) حرم امام رضا (س)،  حرم حضرت معصومه
ستاد راهيان نور با همكاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  ،آستان قدس رضوي

   ...اماكن مذهبي استان و ،مقدس مشهدهواپيما به مقصد بليط دفاتر فروش  ،ايلام
   :تبليغيهاي  ـ ساير شيوه3

o كل فرهنگ و ارشاد اسلامي  ي در محل اداره و در سطح شهرنصب بنر
   ؛استان وشهرستان مهران

o ي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، در اداره تبليغي نصب استند 
لامي هنري ارشاد اس ي وگاستانداري، آموزش و پرورش، مجتمع فرهن

   ؛استان ايلام
o  هاي قبلي  كنندگان در جشنواره شركت و براي مخاطبينپيامك ارسال

   ؛نويسي رضوي سفرنامه وخاطره
o ؛سراسري وي هاي محلّ نامه چاپ آگهي فراخوان در هفته  
o ؛رساني جشنواره ي از فضاي مجازي در راستاي اطلاعگير بهره   
o 4صاحبنظران فرهنگي ـ تشكيل اتاق فكر جشنواره با عضويت اساتيد و، 

ها  گيري از ظرفيت بهره با هدف العمل مربوط، مطابق دستور
  .تر جشنواره استان به منظور اجراي هرچه مطلوبهاي  وتوانمندي

  . جلسه 10جلسات برگزار شده اطاق فكر  ـ تعداد5
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مراكز فرهنگي از  ها و ز جلسات اتاق فكر در ساير دستگاهبرگزاري تعدادي ا - 6
 صدا وو  استانداري ايلام ايلام، ي امام جمعه ولي فقيه و ي تر نمايندهجمله دف

   .سيماي مركز استان
امور اجتماعي و ، شامل: ـ جذب مشاركت ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي7

، سازمان تبليغات اسلامي هنري ي حوزه، دانشگاه ايلام ،فرهنگي استانداري ايلام
، آموزي استان ايلام سازمان دانش ،ستان ايلامپرورش ا ي كل آموزش و اداره

كانون پرورش فكري كودكان و  ،شوراي اسلامي شهر ايلام شهرداري و
نمايندگي ، هاي عموي استان ايلام ي كل كتابخانه اداره، نوجوانان استان ايلام

 . امداد امام خميني استان ايلام ي كميته،آستان قدس در استان ايلام

  . المللي مهران جشنواره در مرز بين ي خانهرعي دبيري ف تشكيل شعبه- 8
 نويسي با حضور دكتر جواد بخشايش و برگزاري كارگاه آموزشي خاطره - 9

  . ادبيات فارسي استان ايلام مشاركت دبيران زبان و
(سه برابر آثار رسيده به  اثر 630جشنواره  ي خانهثار رسيده به دبيرتعداد آ- 10

   .)1396سال  جشنواره در ي دبيرخانه
قابل توجه  با حضور گسترده و 25/9/1397اختتاميه در تاريخ   برگزاري آيين - 11

و اجراي  ،استاني مسئولين كشوري و آحاد مختلف مردم و همچنين حضور
ي داوارن و اعلام برگزيدگان  هاي متنوع فرهنگي و نهايتاً قرائت بيانيه برنامه

  . جشنواره
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  بخش اول
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   سفرنامه نويسي
  ــــــــــــــــــــــــــــ
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 ||سفري به كاظمين||
  

  تهراناستان  -صديقه رضواني نيا
  

 ها آدم جان به نشدني تماماي  وسوسه سفرگاه به رفتن وها  روزمرگي از كندن دل
 تا او رود نمي بيرون ذهن و قلب انسان ازاي  لحظه كهاي  وسوسه .اندازد مي

به خصوص اگر آن سفر، رفتن به جايي  ،شود مي ها جاده راهي و سفر بار كوله
  . باشد كه ارتباط روحي و عاطفي با آن مكان داري

ام  پنهان زندگيهاي  كنم و به لايه مي خودم نگاه ي گذشتههر وقت به من 
من ها  زندگي كه گذشته و عبور كرده و پس آن سالهاي  كنم، به سال مي دقت

 كه يادمام  لرزد و اولين شخصيت تاثيرگذار زندگي مي قلبم ؛به امروز رسيده ام
  . است (ع) رضا ، امامآيد مي

فريمان هاي  فراز و نشيب من در اين دنيا از روستايي در كوهستانزندگي پر
هد آمدم و حدود دو دهه از ساله بودم كه به مش سيزده. خراسان آغاز شد

 (ع) زندگي را در شهر امام رضاهاي  ترين سالانگيز ترين و خاطرهساز سرنوشت
در اين شهر به خيلي از . جواني و شور و عشقهاي  يعني اوج سال .گذرانده ام

رضا دانشگاه رفتم، نوشتم، عاشق شدم و عشق را در شهر امام . آرزوهايم رسيدم
  . تجربه كردم
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بيست سال كم  .خوب من از زندگي در مشهد اتفاق افتادهاي  تجربه ي همه 
شود از اين  مي بخش مهمي از عمر يك انسان است و حالا كه چندماهي. نيست

چيزي كه مرا  ،گذرانم مي آن دورم و در پايتخت روزگار ي هشهر و از قلب تپند
   .شهرم استهاي  كوچه سرم امام هشتم و كوچه پكند ح مي دلتنگ
 (ع) حضور در مشهد باعث ارادت قلبي و عاطفي من به امام رضاهاي  سال

اين شعار نيست اين  .خوردناپذير  پيوند جدايي (ع) با امام رضاام  شد و زندگي
آن را بر زبان  (ع) امام رضا خيزد و در محضر خود مي حرف از عمق قلبم بر

  . كنم مي جاري
 رسم دلتنگ مي اما به روزهاي آخر سفر كه ؛روم مي هدحالا هم زياد مش

كند كه دوباره و چه زماني سفر به  مي ال ذهنم را درگيرؤشوم و اين س مي
  . شود مي ما سرزمين خراسان روزي

(ع).  به روايت سفر به شهر كاظمين؛ شهر پدر و پسر امام رضاام  حالا رسيده
نيمه شبي  .ام واي آن شهر را كردهاني پايتخت، هدر اين روزهاي پاييزي و بار

خورم و روايت  مي من لبو. شهر را شستههاي  باران تند پاييزي خيابان. باراني است
  . كنم سفرم از كاظمين را قلمي مي

  دجله ي هشهري در ساحل رودخان
كاظمين شهري است كه در حوالي بغداد قرار دارد و حتي يكي از محلات 

دجله قرار دارد و آب و  ي هدر ساحل رودخان .شود مي پايتخت عراق محسوب
در جاي جاي ها  نخلستان.. .مركبات و نارنجهاي  هواي آن گرم است و پر از باغ
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هاي  نشانه ،چون اين شهر در نزديكي پايتخت قرار دارد. كنند مي آن خودنمايي
  . ...توان در آن ديد و مي زندگي مدرن را هم

اما آنچه باعث اهميت كاظمين در  ؛است آنچه نوشتم ظاهري از شهر كاظمين
پدر و پسر امام ؛ذهن و قلب شيعيان شده وجود بارگاه دو امام در آن شهر است

 (ع).  رضا

هميشه در كه  اينالحوائج بودن اوست و  تصويري كه از امام هفتم دارم باب
ا خد ،گناه دارد بي در زندان بوده و اگر كسي زندانيها  شنيدم او سال مي كودكي

شود و آن يكي  مي فراهماش  اسباب رهايي زندايي را به امام كاظم قسم بدهد
گاه ياد آد، ناخورويم مي امام رضاي ماست كه هر وقت حرمش ي پسر دردانه

زندگي در مشهد و هاي  من يكي كه در خيلي از بزنگاه .افتيم مي مادر و پسرش
به خيلي از آرزوهاي  و رسيدنام  او را به پسرش قسم داده در بارگاه رضوي،

  . زندگي را مديون اين امام جوان هستم
 افتي و دلتنگ حرم يار مي رضاال در كاظمين بيشتر از هر جايي ياد مشهد

حتي در كوير  حتي سفرهاي تفريحي؛ام  هر چند من هر سفري كه رفته ؛شوي مي
ا در در خرو طبس يا در آزاد شهر گرگان يا در برازجان بوشهر ي مركزي ايران،

اما هر چه هست نسبت  ،دانم نمي دليلش را. ام باز ياد مشهد افتاده.. .همدان و
و ها  گرچه ظاهراً از همه هياهوها و تلاطم. دارد (ع) غريبي با امام رضا

اما  ؛سفر سپرده امهاي  و دل به جادهام  اين دنيايي خودم را رها كردههاي  استرس
در كاظمين كه اين اتفاق . براي امام هشتم تپيده و دلمام  ته قلبم باز ياد مشهد بوده

  . دهد مي با همه غلظت و عمق خودش رخ
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   ...هاي زندگي گاهي براي همه سال تكيه
مطمئني در زندگي داشته گاه  از اين نيست كه انسان تكيهتر  هيچ چيزي شيرين

در گاه  هزندگي به او پناه ببرد براي من اين تكيهاي  باشد و در بزنگاهها و گردنه
  . بوده است (ع) حضرت رضاام  ساليان زندگي

و  (ع) در روز ميلاد امام رضادقيقاً ماجرا از جايي شروع شد كه ازدواج من 
اند  جوان در نظر گرفتههاي  در بارگاه ايشان در رواقي كه براي عقد ازدواج زوج

رادت به ا ي هشت سكه بهار آزادي به نشانه ي ازدواجم با مهريه. اتفاق افتاد
عقد ما را در آن روز مرداد ماهي داغ  ي خطبه. انجام شدها  ساحت امام مهرباني

مشهد؛ روحاني سيدي در رواق دارالحجه خواند و ما در محضر امام يا علي 
  . گفتيم و عشق را آغاز كرديم

چقدر است و من به او ات  يادم هست وقتي خاله زهرا از من پرسيد مهريه
اي  ملي چند ثانيهو به فكر فرو رفت و بعد تأ سكوت كرد او ،گفتم هشت سكه

اين . ولي هشت را نه ؛صديقه تا حالا عددهاي مختلفي از سكه شنيده بودم :رسيدپ
گفتم از قلبم برخاست از رازهاي بين من و امام هشتم  ؟عدد را از كجا آوردي

   . ...گنجد نمي كه گفتنش در بيان
كه تصميم گرفتيم آغاز زندگي  96ي سال د 30دقيقاً  .اواخر دي ماه بود

هاشم و ديگر امامان مدفون در  ، ماه بني(ع) مشترك مان را از جوار امام حسين
رفتيم و آغاز  (ع) ما به پابوسي پدر و پسر امام رضا. سرزمين عراق آغاز كنيم

  . زندگي را از شهر كاظمين جشن گرفتيم
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   ....روايت سفر ما
مداح معروف جنگ  ،همراه اكبر شريعت. خيلي كوتاه بودمدت سفر ما به عتبات 

راهي  96دي ماه  30در   از شهر شيراز ،» ...آييم مي كربلا كربلا ما داريم« و خالق
فرودگاه بغداد بود و پس از زيارت شهر نجف و  پرواز ما به مقصد. كربلا شديم

  . كربلاي معلي راهي كاظمين شديم
پيش در روزگار ها  معروف بود كه سال آن مداحيبردار  همسرجان فيلم

جنگ در قرارگاه كربلا در جنوب، در ظهر عاشورا آن مداحي سوزناك را 
  . روايت فتح بودهاي  تيتراژ برنامهها  فيلمبرداري و ضبط كرده بود و تا سال

روز قبل اين سفر دقيقاً زماني كه در سفر اربعين بوديم و در شهر  40حدود 
پور از تلويزيون شيراز با محمد مصطفي تماس  ، خانم حسينكربلا حضور داشتيم

آن مداحي  ي با حضور آقاي شريعت دربارهاي  گرفت وگفت ما ضبط برنامه
آخرهاي  .ما حضور داشته باشيد ي خواهيم در برنامه مي معروف داريم و از شما

طر اكبر خا هآييم ب مي اگر برسيم حتماً ،همسر جان به او گفت .سفر اربعين ما بود
فاطمه خواهر كوچك  بعد آن تماس،. آيم مي شريعت و زحمتي كه كشيده

آن مداحي ماندگار  ي بياييد تا خاطره حتماًآقاي شريعت تماس گرفت و گفت 
محمد مصطفي پذيرفت و گفت: كه اگر اتفاق خاصي نيفتاد و به موقع  .شود

ر شما ضبط برنامه تماس گرفت كه بخاطپور  دوباره خانم حسين .آييم مي رسيديم
  . اندازيم تا برسيد مي را عقب

دليل شلوغي و وقت كم نتوانستيم كاظمين و سامرا  هما در آن سفر اربعيني ب
پرواز بازگشت ما از نجف به مقصد مشهد بود و بعد از توقفي يك شبه در  .برويم
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را ها  نم باران داشت خيابان شب شيراز رسيديم نم  .مشهد راهي شيراز شديم
   .كرد ما در ميهمانسراي صدا و سيماي فارس اقامت كرديم مي خيس

من تا آن زمان شهر شيراز را . رفت مي پاييز بود و هوا داشت به سمت سرما
كربلا و بعد مشهد هواي سردي داشت، اما هواي كه  ايننديده بودم با وجود 

ي فارس ميهمانسراي صدا و سيما. شيراز لطيف و معتدل و بسيار شاعرانه بود
بهارنارنج و پرتقال و ليمو بود هاي  بزرگ و زيبايي داشت پر از درخت ي محوطه

چيده نشده بودند و اين زيبايي پاييز شيراز را در چشم ما ها  و جالب بود كه ميوه
ديگر جنوبي هاي  پسند شكوفا بودند و انواع گل شاههاي  گل. كرد مي صد چندان

م شكوفا بودند و فضا را رمانتيك و زيبا و دانستم، ه نمي كه من اسم شان را
  . انگيز كردند و اولين سفر من به شيراز را بسيار خاطره مي شاعرانه

بودند، ساعت ده فردا  قرار ما با گروهي كه براي ضبط برنامه از تهران آمده
شب را استراحت كرديم و صبح بعد نماز و صبحانه چون هنوز چند  .صبح بود

مثل همه  .م به باغ ارم كه در نزديكي صدا و سيما بود رفتيمساعتي فرصت داشتي
عكاسي كرديم و بعد آش دوغ معروف  .بود انگيز ايراني زيبا و شگفتهاي  باغ

ساعت حوالي ده صبح بود ماشين جلوي باغ زيباي ارم بالأخره . شيراز را خورديم
صرفا « ي مهديديم حميد امامي و علي رضواني گزارشگران برنا .دنبال مان آمد
را اي  خواستند برنامه مي 20:30و دو فيلمبردار هستند كه براي اخبار» جهت اطلاع

اكبر شريعت در نزديكي حرم شاهچراغ قرار  ي خانه. با اكبر شريعت ضبط كنند
كه  اين ؛ال هايي پرسيدؤتا به خانه او برسيم حميد امامي از مصطفي س .داشت

ظهر  رفتيد؟ مصطفي جواب داد: دقيقاً چطور شد سراغ ضبط آن مداحي معروف
ها  خوب از عزاداري رزمنده ي گرم عاشورا بود كه ما دنبال ضبط يك برنامه
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تا  ؛قبلش خيلي گشته بوديم اما مراسم خوب و جذابي پيدا نكرده بوديم. بوديم
وارد يك چادر شديم كه در آن گرماي  و به قرارگاه كربلا رسيديمكه  اين

گاه مداحي آن جمع آناخود .رزمنده در حال عزاداري بودند جنوب تعداد زيادي
مداحي تمام شد و  .نظر مرا جلب كرد تا خودم را به محل اجراي مداحي برسانم

شدت آن مداحي برايم جالب و  همن چون ب. خواستند بخوانند مي نفرات بعدي
خواهش كردم از كساني كه در صف انتظار اجراي مداحي قرار  ،دلنشين بود

به زحمت . اشتند كه دوباره آن مداحي تكرار شود تا بتوانم آن را ضبط كنمد
ناپذيري مداحي را دوباره  جان وصفپذيرفتند و آقاي اكبر شريعت با شور و هي

   .براي ما اجرا كرد و ماهم فيلم گرفتيم
. مرتضي آوينيسيد  تدوين كردم دادم به .من فيلم را با خودم تهران آوردم

خيلي از آن لذت برد و در  زده شد و ، شگفتيلم را كه ديدآقا مرتضي ف
كرد و اين طور شد كه اكبر شريعت و مداحي  مي هايش مدام از آن استفاده برنامه

  . »و مشهور شد بين مردم جا افتاد» آييم مي كربلا كربلا ما داريم« معروف
ري اخبار بردا گروه فيلم .اكبر شريعت رسيديم ي دقيقه به خانه 40بعد حدود 

  . شناختند و برخي هم نه مي برخي ،سراغ او را گرفتندها  از همسايه 20:30
مصطفي . خره زنگ خانه او را زديم خود اكبرآقا در را براي ما باز كردبالأ

خودش را معرفي كرد و گفت اكبر آقا  ،ديد مي سال او را دوباره 30بعد حدود 
  مداحي معروف را از شما گرفتم؟ مرا يادتان هست در قرارگاه كربلا فيلم آن

با اين حال  ،داد مي حوصله بود و كوتاه جواب بي شريعت مريض احوال و
  . كربلا در جنوبگاه  بود در قرار 64آيد سال  مي گفت: بله يادم
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و  ،فاطمه خواهر كوچكش ،كوچك شريعت شديم ي با گروه وارد خانه
  . شتندو پرستار آقاي شريعت هم حضور داپور  خانم حسين

ديدن اكبر شريعت با آن حالت غربت و انزوا حال مرا و بيشتر از من حال 
آقاي شريعت  .محمد مصطفي كه او را در اوج شور جواني ديده بود منقلب كرد

شرايط خوبي نشيني  تنهايي و خانه ديابت، دليل عوارض شيميايي و جانبازي، هب
  . كرد مي نداشت و داروهاي مختلفي مصرف

 ي نحوه ي اول از مصطفي سؤالاتي پرسيدند درباره .امه شروع شدضبط برن
مردي كه بيش از . و بعد وارد ديالوگ با اكبر شريعت شدند ،ضبط آن مداحي

»  ...آييم مي كربلا كربلا ما داريم«: خوانده بودها  سال پيش در ميان رزمنده 30
د شدند و امثال شهي ،كربلايي شده باشندكه  اينبدون ها  بعضي از آن رزمنده

گفتگو وقتي  ي در ميانه. هنوز كربلا را نديده بودند ،شريعت كه باقي مانده بودند
يد و ا هشما كه اين مداحي معروف را خواند ،علي رضواني از شريعت پرسيد

ايد؟  ي شدند آيا خودتان هم كربلا رفتهبا شنيدن اين مداحي كربلايها  خيلي
وقتي نوجوان بودم همراه پدر و مادرم كربلا  شريعت جواب داد: پيش از انقلاب

  . ام ، اما ديگر نرفتهرفتم كه خيلي يادم نمانده
  . آرزويتان چيست؟ گفت: زيارت كربلا ،حميد امامي ادامه داد: آقاي شريعت

   .بود انگيز اما با معناي شريعت خيلي حزن ،كوتاههاي  جواب
من در دلم » انتظاري داري؟ از مسئولان چه«امامي سؤال ديگري از او پرسيد: 

سال سن آن هم با اين همه  65جانباز با حدود  ي يك ارتشي بازنشسته حتماًگفتم 
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اما  ،كند مي.. .بيماري و تنهايي و اين شرايط عجيب و غريب درخواست كمك و
  . » ....خواهم، انتظاري ندارم نمي در كمال تعجب جواب داد: چيزي

 ي هايي غريب و حتي نگفتني خانه ما با خاطره .دهرحال ضبط برنامه تمام ش هب 
شلوغ شيراز هاي  همراه گروه به يكي از خيابان. اكبر شريعت را ترك كرديم

ها  آن .شناسند مي بپرسند آيا شريعت راها  رفتيم تا رضواني و امامي از شيرازي
يكي  .دادند مي را روي گوشي به عابران نشاناش  عكس شريعت همراه مداحي

اما خانمي .. .است،يكي گفت مداحي بوده كه شهيد شده وپور  كويتي گفت
اهواز بود كه به شيراز مهاجرت كرده بود، گفت: بله او هاي  اهوازي از جنگ زده

شناسم اكبر شريعت است كه زمان جنگ اين مداحي معروف را اجرا كرده  مي را
كند و آن زن مثل  مي دانيد او اكنون كجاست و چه مي از او پرسيدند آيا .است

  . اطلاعي كرد بي شوندگان اظهار ديگر مصاحبه
ضبط برنامه به پايان رسيد و ما به ميهمانسرا برگشتيم ناهاري خورديم و 
. استراحت كرديم و عصر خودمان دونفري دوباره به خانه آقاي شريعت رفتيم

خواهر بزرگش جميله و همسرش سردار كاظمي كه او هم از رزمندگان و 
نبازان جنگ بود آمده بودند با ما خيلي درد دل كردند كه بخش هايي از آن جا

بعد سردار كاظمي و جميله مارا . كه امكان فيلم برداري و ضبط داشت، ضبط شد
به حرم شاهچراغ و آرامگاه حافظ و سعدي بردند و رسم مهمانوازي شيرازي را 

   .به نهايت رساندند
بودند و در  انگيز ديدمشان خيلي زيبا و دل مي آن سه مكان كه اولين بار بود

  . اي پاييزي شيراز ديدنشان روح و جان ما را تازه كردآن خنك
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معروف شيراز آش هاي  در يكي از رستوران .مان بودما شب پرواز بازگشت
   . ...سبزي خورديم و بعد فرودگاه و پرواز

پخش كرد كه  آقاي شريعت راي  برنامه 20:30چند روز بعد از ضبط، اخبار 
اعلام ... رو به رو شد و اقشار مختلف مردم و مسؤلان وها  يكباره با موج واكنش

كه  را راهي كربلا كنند» آييم مي كربلا كربلا ما داريم«آمادگي كردند تا خالق
ارتش هستند اين  ي كند چون ايشان بازنشسته مي كانون بازنشستگان ارتش اعلام
  . را به سفر كربلا خواهند فرستاد كانون آقاي شريعت و خانواده

خيلي زود مقدمات سفر آقاي شريعت فراهم شد و از محمد مصطفي هم 
كربلايي شدن او ي  دربارهخواستند او هم همراه شريعت برود تا اگر شد مستندي 

سفر مرا هم پرداخت كردند تا در سفر آقاي  ي جان هزينههمسر. هم بسازد
 يك ماه از سفر قبلي ما به كربلا در اربعين حدود .شريعت حضور داشته باشم

از اين فرصت بهره  .گذشت و ما در تدارك آغاز زندگي مشترك بوديم مي
  . برديم و راهي سفر شديم

دي ماه از فرودگاه  29. سفر ما از فرودگاه شيراز به مقصد شهر بغداد بود
ود با پرواز كه براي آقاي شريعت تدارك ديده شده باي  با مراسم ويژه  شيراز

  . ماهان راهي بغداد شديم
، امام (ع) بعد چند روز حضور در كربلا و نجف و زيارت بارگاه اميرالمومنين

حضرت قمر بني هاشم و زيارت ساير اماكن مقدس كه شرحش در  ،(ع) حسين
راه افتاديم و پس از  كاظميناز كربلا با اتوبوس به سوي  ،گنجد نمي اين مجال
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امنيتي كه در اتوبوس ما حضور  يمورخستگي راه، همراه مأساعت  چهارحدود 
  . رسانديم كاظمينخود را به شهر  ،داشت
  غروب و گنبد طلايي دو امام شهر كاظمينهاي  دمدمه
حرم مطهر دو امام هفتم و  .غروب بود كه وارد شهر كاظمين شديمهاي  دمدمه

 ي ه از مسئولان بعثهروحاني كاروان ك. شد مي دهم با گنبد طلايي از دور ديده
 .داد مي اطلاعات خوبي در اتوبوس به ما ،مقام معظم رهبري در شيراز بود

  . شويمها  لازم وارد اين مكانهاي  شد با آگاهي مي اطلاعات او باعث
زرگوار ساكن در سامرا از دور در اين شهرگنبد طلايي مطهر دو امام ب

 هتلرسيدن به  ازو قبل كه زائران از داخل اتوبوس  ردك مي نمايي خود
اين گنبد طلايي را ببينند و سلامي به نشان ارادت به آن دو امام توانستند  مي

ما هم از دور سلامي به دو امام معصوم مدفون در شهر  .معصوم عرض كنند
پياده شديم و  .اتوبوس جايي دورتر از هتل متوقف شد ،كاظمين داديم و بعد

 در نزديكي خياباني كه» الكاظميه« لخسته چمدان كشان خود را به هت
خيلي . رسانديم ،قبله حرم كاظمين استال ناميده شده و ورودي باب» مرادال باب«

و  (ع) قدري استراحت كرديم و غروب راهي حرم مطهر امام كاظم ،خسته بوديم
  . شديم (ع) امام جواد

را  ريشديدتفضاي عاطفي  ناخودآگاه  (ع) جواري با امام رضا ارادت و هم
در محضر دو امامي هستم كه كه  اينحس  .آورد مي در شهر كاظمين برايم پديد

   .كرد مي حالم را دگرگون،است (ع) يكي پدر و ديگري فرزند امام رضا
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هاي همراهمان را در ورودي حرم تحويل داديم و وارد بارگاه مطهر  تلفن
حرم كاظمين  .نظرم شبيه مشهد است هفضاي ظاهري حرم كاظمين هم ب. شديم

سالي  . درخت كاج كهنقبله وارد شديمال ما از ورودي باب. وسيع و بزرگ است
اي  و مردها بايد جدا و هر كدام از در جداگانهها  زن. در وسط صحن قرار داشت

از سمت راست از صحن  .من از مصطفي جدا شدم .شدند مي ها وارد صحن
مزار شيخ طوسي را ديدم كه  بزرگي عبور كردم تا به داخل حرم رسيدم ابتدا

خواندم و بعد محيط بزرگي اي  فاتحه . رنگ بر آن قرار داشت اي ضريحي نقره
دانستم چطور بايد خود را به ضريح  نميدقيقاً در داخل حرم مواجه شدم كه 

جايي در داخل صحن نشستم معماري آن سنتي و بسيار شبيه  .مقدس برسانم
نماز  نامه و . زيارتفضاي دلنشيني داشت ،حرم .ايراني اسلامي بودهاي  معماري
نماز . در داخل حرم، مسحور زيبايي بصري و معنوي اين بارگاه بودم. خواندم

. شان دارم زياره باشم براي كساني كه دوستال تا نائب، چند بار؛زيارت خواندم
يي زمستاني، اين همه زيبا شبتوانند در اين  مي چند نفر مثل من :گفتم مي باخودم

كرد كه قدردان لحظاتي  مي اين حس وادارم .معنوي و ظاهري را يكجا ببينند
    .كردن آن بودم باشم كه در حال تجربه

تازه اين . گفتم عمر اين سفر كوتاه است؛ خيلي كوتاه مي با خودم
توانند شبي را  نمي ها حتيها  خيلي ،ترين سفر يك زائر به كاظمين است طولاني

ح برسانند و ما حالا خيلي خوشبخت بوديم كه شبي بهمن در اين شهر به صب
 . توانستيم در اين شهر بگذرانيم مي ماهي را
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  شدند نمي هيچ وقت تمامها  كاش آن لحظه
پرسان خود را به ضريح مقدسي رساندم كه دو امام در آن قرار  پرسان ،بعد

در مشهد ها  المن س .به پدر و پسر سلام كردم (ع) اول از طرف امام رضا .داشت
اي  روزگارم را گذرانده ام، در همسايگي او در شهر او در خانه (ع) با امام رضا

توان  مي كه با حرمش فقط چند متر فاصله دارد و پياده در كمتر از يك ساعت
يادم آمد چقدر در حرم مشهد اتفاق افتاده كه حضرت را . خود را به حرم رساند

الا من در برابر پدر و پسر او قرار داشتم و چقدر ح ،ام به پدر و پسرش قسم داده
  . لطف اين سه امام بودم ي شرمنده

از آرزوها و رؤياهاي  ؛در برابر ضريح اين دو امام خيلي چيزها در ذهنم آمد
كردم وقتي در برابر  مي آينده تا روزهايي كه در آن قرار داشتم و در قلبم فكر

جهان در دستان توست و  ،اي ايستاده (ع) حوائج و تك پسر جوان امام رضاال باب
  . نبايد نگران چيزي باشي

و  شود مي تنگها  حالي كه الآن دلم براي آن لحظه ،حال خيلي خوبي داشتم
 هيچ وقت تمامها  ! آن لحظهكاش. خورم مي راها  خيلي تنگ و حسرت آن لحظه

  . نهايت امتداد داشتند بي شدند و تا نمي
در مسير بازگشت از حرم مطهر در آن شامگاه  .شديم سرانجام، از حرم خارج

مراد ال خيابان بابهاي  يكي از دست فروش خنك زمستاني شهر كاظمين، كنار
خرما كه بسيار لذيذ  ي حرم كاظمين ايستاديم و شلغم خورديم آن هم با سركه

مراد شلوغ ال خيابان عريض باب. بود و آن طعم را تا آن زمان تجربه نكرده بودم
از لباس خارجي دست دوم گرفته تا  ؛در حال كاسبي بودندها  فروش بود و دست
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فروختند و زائران هم در حال  مي عربيهاي  ترك و باميههاي  شال و روسري
  . خريد

شديدتري  امنيتيشهرهاي زيارتي در عراق، وضعيت ي  نسبت به بقيهكاظمين 
ام صداي تيراندازي به نيمه شب كه در هتل در حال استراحت بوديم مد .شتدا

گرفت با همه اين اوضاع اين را از  مي رسيد كه گاهي آدم دلهره مي گوش
دانم كه افتخار پيدا كردم شبي را  مي خودم و از الطاف خداوندهاي  خوشبختي

آن هم در هواي مطبوع و دلنشين آن شب . در هواي شهر كاظمين نفس بكشم
  . كاظمين

  در كاظمين (ع) امام جوادعالماني در هم جواري بارگاه 
سپس صبحانه خورديم؛ دوباره راهي حرم شديم و بعد از  ،نماز صبح را خوانديم

تصميم گرفتيم قبور علماي  ،زيارت مثل ديگر اماكن مقدسي كه قبلا رفته بوديم
  . هم جوار امامين را هم زيارت كنيم

رد كه در تعالي شهر كاظمين بارگاه دو برادري قرار داي  در جوار بارگاه ائمه
 بلاغهال نهج گرانسنگ كتاب با رضي سيد نام .نظيري دارند بي مكتب تشيع نقش

 (ع) اميرالمومنين آميز حكمت سخنان وها  نامه وها  خطبه توانست او. خورده گره
 افتخار تاريخ در تا كند جمع بلاغهال نهج اسم به ارزنده كتاب يك در را

 ميان در او و باشد رضيسيد  آن از عيانشي اول امام ناب كلمات آوري جمع
 چنين از ديگري فرد هيچ كه باشد داشته برانگيزي رشك جايگاه شيعه علماي
  . نيست برخوردار مرتبتي
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 در جدش جوار در است (ع) كاظم موسي امام نسل از كه رضي سيد
 دراي  پرآوازه نام هم او كه مرتضيسيد  برادرش بارگاه متري چند در كاظمين

  . آرميده است ،دارد شيعه قهف
كه  دارد قرار كاظمين شهر در بازاري همان ي مرتضي نيز در ميانهسيد  بارگاه

 آن به مقيم كاظمين، سري معصوم امام دو بارگاه زائران .مرقد برادرش آنجاست
بر فراز هر دو  .فرستند مي درود برادرش و او روح به و خوانند مي نمازي ،زنند مي

قرار دارد و در جوار هر دو بارگاه مساجد زيبايي كه از اي  دي فيروزهبارگاه گنب
قديمي، تابلو فرش هاي  مرتضي نقاشيسيد  در مسجد. پيش وجود داشتههاي  قرن

ا رضي كه سقفش بسيد  و آرامگاه چند شاعر قرار دارد و در مسجد
  . خورد مي زيبايي تزيين شده، ضريح چوبي او به چشمهاي  كاري آيينه

اما  ،ساده ،آيند مي آرامگاه هر دو برادر كه از افتخارات جهان تشيع به حساب
 به ويژههر مسلمان ايراني و غير ايراني  گمان، بي .اندزيبا و هنرمندانه ساخته شده 
شان به جايگاه رفيع اين دو برادر  ، در ذهنزنند مي شيعيان عراق كه به آن سر

  . كنند افتخار مي
 نظير بي و نفيس ي كتابخانه مرتضي،سيد  بارگاههاي  ديدني وها  زيبايي از
 محسوب تشيع جهان افتخارات از و است خطيهاي  نسخه از پر كه اوست
  . شود مي

 هشتاد مرتضي در عصر حيات او، سيد كتابخانه در تاريخ آمده است كه در
 بوده وا ليفتأ يا مطالعه موردهاي  ازكتابها  آن اغلب كه بوده كتاب جلد هزار
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 و امرا به را اوهاي  كتاب عمده قسمت اينكه با مرتضي سيد ازوفات پس .است
  . نفيس فراواني باقي مانده استهاي  شده باز كتاب اهدا وزرا

 قبر ،گرفته قرار قبرش فراز بر طلايي ضريحي كه مرتضيسيد  بارگاه كنار در
  . دارد قرار نيز زبان عرب بيت اهل شاعران از يكي

 موزه، كتابخانه، قبر، كه عراق گذشته علماي سبك به مرتضيسيد  بارگاه
 و است جالب اتفاقا كه شده ساخته است، شده مي واقع جا يك در. .و اسناد مركز
   .كرد ملاحظه مرعشي.. .ا آيت نفيس كتابخانه در و قم در توان مي را آن نمونه

 كه است مرتضيسيد  مهم آثار از)  فقه اصول در( شريعهال اصول في الذريعه
 جامع و مفصل كتاب نخستين اثر اين .دارد قرار آرامگاهش در او خطي نسخه
 و بيان را سنت اهل نظرات كتاب اين در مرتضيسيد  .است اصول علم در شيعيان
 كتاب اين ،رو اين از .است كرده طرح را خود نظر و كرده داوريها  آني  درباره

 به تسنّ اهل اصول علم از آن استقلال و شيعه اصول علم گيري شكل سرآغاز را
  . اند آورده شمار
 بازديد زديم سري كتابخانه اين به و بوديم كاظمين زائر ما كه روزي در
 و اقاشتي ،بود زبان عرب مردي كه آن لئومس اما ؛نبود ممكن كتابخانه از عمومي
  . كنيم ديدن مرتضيسيد  كتابخانه ازاي  دقيقه چند داد اجازه ديد كه را ما شوق

  آن خواب تاريخي
 خواب دارند و شيعه تاريخ در عجيبي حكايت رضي،سيد  سيد مرتضي و

 او كه چهارم، قرن در شيعه بزرگ فقهاي و انديشمندان از مفيد شيخ استادشان
 شبي كه شده نقل تاريخ در. است خواندني و عجيب گرفته، وامأ كاظمين در هم
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 امام و حسن امام فرزندانشان دست ،)س( زهرا فاطمه خانم ديد خواب مفيد شيخ
 و آوردند شيخ مفيد نزد و را گرفته بودند خردسال دو هر كه حالي در را ،حسين

 بيدار از پس مفيد شيخ. »بياموز فقه علم من كودك دو اين به شيخ اي« :فرمودند
 رضي سيد مادر شب، فاطمه همان صبحدقيقاً  شد زده شگفت خواب اين از شدن،

 كودك دو دست ،ارانش اطراف او بودندگز در حالي كه خدمت مرتضي سيد و
 سلام او به زن اين بزرگي رعايت براي مفيد شيخ .مفيدآورد نزد و گرفته را خود
 ي راعبارت همان كودكان، مادر ،فاطمه .براي اداي احترام از جا برخاست و  كرد

 من پسران دو، اين شيخ اي«: مفيد گفتشيخ كه شيخ در خواب ديده بود به 
 اين از مفيد شيخ .»دهي تعليم فقه آنان به كهام  آورده تو پيش را ها اين هستند،
 ديگران و دو اين مادر براي را خوابش ماجراي و كرد گريه ،شد منقلب حادثه
 بر را بزرگوار سيد دو اين تعليم و تربيت مسئوليت روز آن از و كرد تعريف
  . گرفت عهده
  در تعالي مكتب تشيع  برادر دوسهم 
و  كردند مي زندگي هجري پنجم و چهارم قرون در مرتضيسيد  و رضيسيد 
 اين در و كشيدند دوش بر را تشيع مكتب و فقه تعالي بار تنهايي به نفر دو اين
  . دارند بزرگي سهم زمينه

) مسلاال عليه( كاظم امام نسل از و موسوي سادات از مرتضيسيد  و رضيسيد 
 به ملقب مرتضي دسي. رسد مي (ع) سجاد امام بهها  آن مادري نسب ،البته .هستند
 .آمد دنيا به بغداد در قمري هجري 355 سال در كه بود تر بزرگ برادر هديال علم
هاي شخصيت ازها  آن پدر. شد متولد بغداد در ق. ه 359 سال در رضي نيز دسي 

 به رسيدگي مسئول و سادات بزرگ او .بود وقت حكومت توجه مورد و برجسته
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 و بود باتقوا و دانشمند زني نيز، فاطمه مادرشان .بود حج امير و مردم شكايات
او  .درآورد نگارش به ايشان درخواست به را »نساال احكام« كتاب مفيد شيخ

 شيعه اول طراز علماي از نوجواني در فرزنداني را در دامانش پرورش داد كه
   .شدند

 و هوش داراي و انديشمند شخصيتي كه اواند  رضي گفته دسيي  ارهدرباما 
 او .كند طي خود استاد نزد را فقه عالي مدارج توانست زودي به و بود بالا دركي
 اسلامي علوم در شاگرداني تربيت به و كرد سيستأ بغداد شهر در اي مدرسه

 برپا مدرسه آن در خود شاگردان ي استفاده براي نيز بزرگي ي كتابخانه .پرداخت
   .نمود

  رضي دسي تاليفات
ترينش است كه او  غه، مهمبلاال نهج .  است ارزشمند ليفاتيتأ داراي رضي سيد

 جهان به خدمت عمري از پس سرانجام او. آوري آن را پيدا كرد گرد افتخار
 اين از ديده بغداد شهر در سالگي 47 سن درو  ق. ه 406در سال  تشيع، و اسلام
 امام و كاظم موسي بارگاه مطهر امام كنار در كاظمين، در و بست فرو جهان
  . شد دفن) االسلام عليهم( جواد

هدي شدال مرتضي؛ علم دسي   
 هاي گرايش مفيد شيخ استادش مانند او ،است آمده نيز مرتضيسيد  زندگي در

 نيز او فكري دستاوردهايترين  مهم و بود مند علاقه كلام علم به و داشت عقلاني
 فقه اصول در كتابي و داشت عقلاني گرايش نيز فقه در او .است زمينه همين در

 .اند برشمرده شيعه فقه اصول مستقل و جامع كتاب نخستين را آن كه نوشت
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 نجف بزرگ ي حوزه سسؤم »طوسي شيخ«مرتضي،سيد  شاگرد مشهورترين
سيد  .است شيعه مرجع ي چهارگانههاي  كتاب از كتاب دو صاحب او .است

  . نگاشت آثاري نيز قرآن تفسير علوم در و بود ممتاز اديبي ،همچنين مرتضي
 وزير ابوسعيد هدي معروف است؟ نقل است كهال مرتضي به علم اما چرا سيد

 كه ديد خواب در شبي، شد بيمار 420 سال در (از وزراي آل بويه) باالله القادر
 ازبيماري تا كند دعا تو براي تا بگو هديال معل به: فرمايد مي او به (ع) منانمؤ امير
 حسينال بن علي: فرمود كيست؟ هديال علم ،منينؤمال امير يا :گفت وزير. يابي بهبود

 براي كه نوشت مرتضي دسي به اي نامه برخاست، خواب از چون. است موسوي
 وزير از و برآشفت مرتضي دسي. خواند هديال علم را او نامه آن در و كند دعا او

 مومنينال امير قسم خدا به گفت: وزير .نخواند بزرگ لقب اين با را او كه خواست
 دسي دعاي از وزير آنكه از بعد .بخوانم لقب اين به را شما كه فرموده امر) ع( 

 و رسميهاي  نامه در منشيان كه شد حكم خليفه سوي از ،يافت شفا مرتضي
 هديال علم به ملقب مرتضيسيد گونه  بدين و بخوانند لقب اين با را او مردم عموم
  . شد

  مرتضي به نمازسيد  ي علاقه
  . مرتضاستسيد  ي نامه ع، وصيتمشهور تاريخ تشيهاي  باز از نقل
 طول در كه مرا واجب نمازهاي تمام« نوشته:اش  نامه وصيت در مرتضي سيد
 كه شما چرا؟ دندپرسي دوستانش .»بخوانيد دوباره من از نيابت به ام خوانده عمرم
 عاشق و مند علاقه داديد، مي نماز به اي العاده فوق اهميت و بوديد وارسته فردي
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 تا شديد مي آماده ، گرفته وضو نماز وقت فرارسيدن از قبل هميشه و بوديد نماز
  !كنيد؟ مي وصيت گونه اين كه شد چه حال رسد، فرا نماز وقت

 نماز عاشق بلكه نماز، به مند قهعلا من آري،: گويد مي پاسخ در مرتضي سيد
 ،رو اين از .بردم مي فراوان لذت هم نياز و راز از و بودم خود خالق با نياز و راز و

 و برسد نماز وقت تا كردم مي شماري لحظه نماز وقت رسيدن فرا از قبل هميشه
 نماز، از لذت و شديد ي علاقه همين دليل به .دهم انجام را الهي تكليف اين

 شايد كه است اينم تصور زيرا ؛بخوانيد دوباره را يمنمازها تمام كنم مي وصيت
ها  آن از درصدي و باشد نگرفته انجام خدا براي خالص صد در صد من نمازهاي

 كنيد قضا را همه پس! باشد رسيده انجام به خودم معنوي و روحي لذت خاطر به
 درگاه ي شايسته باشد تهگرف انجام خدا غير براي هم نماز از درصد يك اگر چون
 پذيرش مورد من نيازهاي و راز و اعمال سبب همين به ترسم مي و نيست الهي

  . »نگيرد قرار انمنّ خداي
  مرتضيسيد رحلت 

 در ارزنده و بزرگ كارهايي انجام و پربار عمري از پس سرانجام مرتضيسيد 
 جوار به غدادب شهر در )(حدود هشتاد سالگي قمري هجري 436 ولالا ربيع 25
 .شد داده غسل شاگردانش ديگر و نجاشي ابوالحسين دست به و شتافت حق

 كرخ ي محله در واقع اش خانه در و خواند نماز او بر محمدسيد  فرزندش ،سپس
 رضيسيد  برادرش قبر كنار در او مطهر پيكر مدتي از پس .شد سپرده خاك به

  . شد دفن
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برادرش و مرتضي دسي دو  .اند م هايي پرآوازه در تاريخ شيعهنا رضي دسي
.. .در علم اصول، فقه، قرآن و .شخصيتي كه شاگردان بزرگي چون مفيد بودند

: سنت اهل دانشمندان از حديدال ابي ابن به قول. نظيري داشته و دارند بي جايگاه
 آفاق ي شهره را دو آن و گشود ها آن روي به را فضائل و علوم درهاي خداوند«

  . » ...ماند خواهد باقي است باقي جهان تا شهرت اين و يدگردان
او . مرتضي در حال عكاسي بوديم كه آقاي صديقي را ديديمسيد بارگاه  در

 ما بود كه كارمند بنياد حفظ آثار شيراز است و زحماتهاي  كاروان هم از
 آقاي .فراواني را براي اكبر شريعت كشيده بود تا او را راهي اين سفر كند

صديقي يك پايش را در جنگ تحميلي عراق عليه ايران از دست داده بود و با 
  . رفت مي عصا راه

   ...از بهشتاي  روزنه
در ذهنم مانده؛ غير از معنويت آن، زيبايي حرم مطهر  كاظمينچيزي كه از حرم 

آورد و گويي تو كه سرت را بلند كرده بودي تا  مي كه روح را به پرواز دربود
از بهشت را برايت گشوده اي  هر را براي اولين بار ببيني، خداوند روزنهضريح مط

زير گنبد  ي نواز و چلچراغ آويخته چشمهاي  ديدن سقف حرم با آن كتيبه .بود
ظاهري حرم را كه هاي  زيبايي .آورد مي حس خيلي خوبي را در انسان پديد

صداي . هم بشنوم ،بودكه در حرم را هايم را بستم تا صداهايي  چشم ،تماشا كردم
شان و شوقي كه از زيارت اين بارگاه  آرامهاي  صداي گريه ،راز و نياز زائران

  . داشتند
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   ....رضا چشم به راه محمد
حالا كه هنوز  ... سفر ما با اكبر شريعت به شهر كاظمين خيلي زود به پايان رسيد

  .ندم هستممن منتظر تولد فرز ،گذرد نمي يك سال از زيارت شهر كاظمين
   . ...پسري به نام محمد رضا
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 ||احسان||
  

  خراسان رضوي استان -آبادي رضا حسين
  

 1شهرمان اسفرَاينِ، نفري  300كاروانِ پياده و پرشور  .ششمين روز از سفرمان بود
   .رضّا بودال مشهد ي در آستانه

 .ك مسجد، آرام گرفته بودحالا كاروان در ورودي غربي مشهد، داخل ي
تا اذان مغرب نيم «زباني گفت: ام انداختم، با زبان بينگاهي كه به گوشي نيم

حالا كه مسيرهاي بياباني تمام شده، بهتره «با خودم گفتم: » .ساعت فرصت داري
  ».آلودت رو نونوَار كنيهاي گلكه پوتين

وقت داريد « م كردم و گفتم:سلا .ترين كفاّشي محل رفتمبه نزديك
حرفي بزند، يك جفت دمپايي كه  اينكفاّش بدون » هام رو واكس بزنيد؟ پوتين

كه  - شان را گل و لاي ،يشان را باز كردبندها ،هايم را گرفتپوتين .دادبه من 

                                                            

  . خراسان شمالي استاسفرَايِن يكي از شهرهاي استان . 1
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تا رنگ به جان  را رنگ زدها  آن ،با زحمت تميز كرد - حسابي خشك شده بود 
   .را هم راه انداختيك مشتري ديگر  ها بنشيند.پوتين

 ي ي دهه صله؛ با اين تفاوت كه من در ميانهحرف و باحومثل خودم بود، كم
د ام بودم، ولي موهاي جو گندمي او حكايت از آن داشت كه بايچهارم زندگي

   .پنجم گذاشته باشد ي پا در دهه
 .شان انداختخوب برق .شان زدحسابي واكس .ها رفتدوباره سراغ پوتين

 .بنداشو عوض نكنيد، لطفاً«كرد كه گفتم: يك جفت بند نو سوارشان ميداشت 
حالا ببين «به دلم افتاد كه:  .توجه نكرد و به كارش ادامه داد» .كننهنوز كار مي

  ».كنهبا تو حساب مي - كه نخواسته بودي  - پول رنگ و بندها رو هم 
با رنگ و بند نو زينت ها  آنها را كه تحويلم داد، كليّ تميز شده بودند؛ پوتين

  1. تر به حرم بروندتر و آراستهشده بودند تا فردا پيراسته
دست «گفتم: » .چيزي نشد«گفت: » چند شد قربان؟«تشكرّ كردم و گفتم: 

درحالي كه وسايل دور و برش را مرتبّ » شه؟بفرماييد چند مي .شما درد نكنه
روانِ پياده نيستيد كه تو مسجد محل مگه شما از زائراي همين كا«كرد، پرسيد: مي

پس هيچي «با تبسم گفت: » .هامچرا، با همين بچه«گفتم: » كنن؟استراحت مي
كشيدم، از ام از خودم خجالت ميدرحالي كه به خاطر قضاوت عجولانه» .شهنمي

  . كفاّش بابت لطفش تشكرّ كردم و به مسجد برگشتم
***  

                                                            

 اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد» «يا بني آدم خُذُوا زِينتَكَمُ عند كُلِّ مسجِد«اشاره به آية: . 1
  )31(اعراف:» . هاى خود را برگيريد زينت
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مكتوب  ،و دلم در آن سفر گذشته بودبر چشم را آنچه  .چهار سال گذشت
» نويسي رضوينويسي و خاطرهمليّ سفرنامهي  هپنجمين جشنوار«كردم و به 
ي  هام، مورد پسند داوران واقع شد و رتبنوشتهبه لطف خدا دست .ارسال كردم

به اتفّاق خانواده يك شب  1395تابستان  .نويسي را كسب كرداولِ بخش سفرنامه
هاي نواز بوديم و از برنامههاي خونگرم و مهمانان ايلاميو يك روز مهم

ه  .آن دوره از جشنواره لذتّ برديمي  هفرهنگي و معنوي در اختتاميبعد از اختتامي
به  - يك ميليون توماني –نقدي ي  هيك تقديرنامه، يك تنديس و يك هدي

   .مان اضافه شده بودمحتويات چمدان
هاي زيباي ايلام را طي د از ظهر بود كه گردنهبع .گشتيمحالا بايد برمي

عشقش ي  هفرهاد هنوز بيدار بود و صداي تيش .عصر در كرمانشاه بوديم .كرديم
خواب «تا شب فرصت بود و او هنوز به  .شداز بيستون با گوشِ جان شنيده مي

 در گذر از كرمانشاه، به حرمت عشق راستين فرهاد به شيرين، .نرفته بود 1»شيرين
زيباي مسير را هم طي كرده و به هاي  ديگر استان .خداقوتي هم به فرهاد داديم
  . شهرمان اسفرَاينِ برگشتيم

***  
از چندگاهي، ندايي در درونم هر  .قدم گذاشته بودم 1396به فروردين 

 پنجخوب است احوالي از كفاّش مشهدي بپرسي! او كه «شد كه: انداز مي طنين

                                                            

شايد به  -امشب صداي تيشه، از بيستون نيامد «كه گفت:  حزين لاهيجياشاره به بيت زيباي . 1
  »، فرهاد رفته باشدخواب شيرين

http://poemstop. parsiblog. com/Posts/20  
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هايت را هم عوض را رنگ زد؛ برقشان انداخت؛ بند پوتين هايتسال پيش پوتين
وقتي » .بودي، ريالي از تو مطالبه نكرد السلام)(عليهكرد؛ و چون زائر امام رضا 

ماه طور متوسط هر سهتو به«دادم كه: خودم جواب مي» چطور؟«پرسيدم: مي
كفاّش ي  هازاي تهيه كني؛ به مغتواني هديهپس مي ،رويبه مشهد ميبار  يك

را يادآوري  السلام)(عليهبروي؛ احوالش را بپرسي؛ ادب و ارادتش به امام رضا 
گاهي بحث به نوع هديه هم كشيده » .ناقابلت را تقديمش كنيي  هكني؛ و تحف

كه سوغات  -  »مقداري عسل با كيفيت«و  »يك جلد كتاب«شد! كه معمولاً مي
  ما! ي  هشتنامه نانوشد توافقمي –شهرمان بود 

فراموش  »كفاّش و هديه«آموزانم گرم بود، اواسط هفته كه سرم با دانش
اگر نگويم هر هفته، لااقل هر دو  .اواخر هفته مهمانم بودندها  آناما  .شدند مي

بار كه موضوع را با همسرم در ميان  يك .آمدبار، اين فكر به سراغم مي هفته يك
ما  .مونهمشهد كه بحمداالله نزديك .ش كناليعم .خوبيهي  هايد«گذاشتم، گفت: 

  » . ريم مشهدبار ميهم كه معمولاً فصلي يك
***  

و  سلام)ال (عليهاز طرفي دلتنگ زيارت امام رضا  .ارديبهشت بودمي  هدر نيم
ها رهايم آخر هفته» كفاّش و هديه«هايِ حرم بودم، از طرف ديگر فكر دعاكميل

 عازم االله شاء فردا ان«بود كه به همسرم گفتم:  شنبهعصر يك روز چهار .كردنمي
يم؛ روز بعد هم تا ظهر تو حرم حسابي ي دعاي كميل همشهديم! شب سرِ سفر

، چه االله ما شاء«خانم گفت: » .گرديمعصر جمعه هم برمي .كنيمزيارت مي
هاي هبهتره بذاري برا هفته يا هفت ،اين هفته سرم شلوغه«او ادامه داد: » اي؟! عجله
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خوايم ست كه ميا چند هفته«گفتم:  .انگار آب سردي روي سرم ريختند» .بعد
  » .رمدر هر حال فردا شما بياييد يا نياييد من مي .شهبريم زيارت، ولي نمي

هاي بعد قانع نشدم و دلم حسابي هوايي حرم چون من در مورد هفته يا هفته
عمو و خاله رو هم با «رم پيشنهاد كرد: اما همس .شده بود، قرار شد خودم تنها بروم

منظورش از عمو و » .دونم خاله خيلي دوست داره بره زيارتمي .خودت ببر
  . خاله، پدر و مادر من بودند

بعد تا با پدر و مادر هماهنگي شود و وسايل يك سفرِ مختصر جمع و   روز
ف خودم مقداري عسل مرغوب خريدم؛ كنار كتابي كه تألي .جور شود، ظهر شد

مادرم خيلي  .بود در صندوق عقب ماشينم گذاشتم و سه نفري راه افتاديم
قبلاً  .كرداش ميپدرم هم در اين سفر همراهيكه  اينخوشحال بود؛ مخصوصاً از 

پيش آمده بود كه گاهي به پدر و مادر پيشنهاد سفر به مشهد را داده بودم، اما پدر 
من هم از  .باشد و مادر به تنهايي با ما آمده بودمان به دلايلي نتوانسته بود همراه

تر؛ از اين بابت كه خدا بر من منتّ گذاشته بود و توفيق خدمت به همه خوشحال
ها، از بيان خوردني .پدر و مادر بزرگوارم در اين سفر را نصيب من كرده بود

  . رسيمكنم تا هرچه زودتر به مشهد بپوشي ميهاي مسير چشمها و شنيدنيگفتني
رفاهي  - هاي فرهنگيپدر و مادر را به يكي از مجتمع .به مشهد رسيديم

همسفرانم در انتهاي اين مسيرِ چهار ساعته، كرخِ و خسته شده  .فرهنگيان رساندم
  . بودند؛ پس تصميم گرفتند در سوئيت بمانند
د هنوز اذان مغرب را نگفته بودند كه وار .من مجتمع را به قصد حرم ترك كردم

  . نماز جماعت در اول وقت، نخستين توفيق آن شبم بود .صحن و سراي باصفاي آقا شدم
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ي  هكبيره و مرور شأن ائمي  هدعاي كميل، زيارت جامع .شب جمعه بود
در صحن و سراي باصفاي آقا )، آن هم سلامال عليهممعصومين (

ايي بودند كه زائران ههمه و همه ديگر خواندني السلام)،(عليهرضّا ال موسي بن علي
تازه الآن متوجه  .گرفتندشدند و اوج ميريختند، سبك ميخواندند، اشك ميمي
آبادي، استاد عرفان امام خميني (ره) از اين ادعيه با االله شاهشدم كه چرا آيتمي

هايي كه دور و برم پر بود از همين پروانه .ياد كرده است 1»قرآن صاعد«عنوانِ 
ها به خودي خود يديدن اين زيباي .زدندقا جمع بودند و پر و بال ميگرد نور آ

گويا در اين سفر كه به عنوان خادمِ پدر و مادر  .كردتر ميحالم را خوب و خوب
اي از من اجان به طور ويژهبه درگاه آقا آمده بودم، آقها  آني  هو در ساي

  . كردنوازي مي مهمان
آنجا كه پنج سال قبل،  .به غرب مشهد پيچيدمبعد از حرم، فرمان ماشين را 

اش ساعتي در راه بودم تا به مغازه نيم .ما مغازه داشتي  هحرف قصكفّاشِ كم
البتّه جاي دوري نرفته  .ساعت ده و نيم شب بود و كفّاش رفته بود .رسيدم

 يا بهتر است بگويم، مغازه در واقع ،اش به مغازه چسبيده بودبود، چرا كه خانه
از آنجا كه اين اتاق به كوچه راه داشت، تبديل  .هاي منزلش بوديكي از اتاق

   .به مغازه شده بود

                                                            

 .http://www. islamquest . قرآنِ بالا برنده. 1

net/fa/archive/ques on/fa5600  
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رسيد حداقل يك به نظر مي .جلوي خانه يك پرايد سفيد رنگ پارك بود
نوشتي اش مياگر با انگشت روي شيشه .است كه استارت نخورده است هفته

    .ندن بودكاملاً قابل خوا» لطفاً مرا بشوييد!«
جانِ كلام بابا اين  .بابا بود .ام زنگ خوردرفتم زنگ خانه را بزنم، كه گوشي

 .بود كه داروهاي مادر در ماشين جا مانده و بايد خودم را به سوئيت برسانم
اما  ،با خودم كمي كلنجار رفتم .شدداروهاي مامان بايد سر موقع خورده مي

شايد كفاشّ در حال «توجيهم اين بود كه:  .گردمنهايتاً به اين نتيجه رسيدم كه بر
خوردن شام باشد؛ شايد صحبتت با او طولاني شود و داروي مادر دير شود؛ تازه، 

تواني با اگر داروي مادر هم دير نشود چون ذهنت درگير داروي مادر است، نمي
به سوئيت  ،به هر حال» .خيال راحت پيش كفاّش بنشيني و خوش و بش كني

 .بابا و مامان هنوز شام نخورده بودند .ساعت يازده و نيم شب شده بود .مبرگشت
دقايقي از  .شام مختصري خورديم .مادر داروهايش را با اندكي تأخير خورد

  . ساعت بيست و چهار گذشته بود كه خوابيديم
ماشين  .روز بعد، پس از صرف صبحانه، مجتمع را به قصد حرم ترك كرديم

اذن دخول خوانده و وارد صحن جامع رضوي  .رم گذاشتيمرا در پاركينگ ح
هايش را با رسد، اين بار هم صحنِ گونهمادر مثل هميشه كه به حرم مي .شديم

كه چشم بر گنبد طلا  درحالي .زدچادرش، آب و جارو ي  هاشك شوق و گوش
رفت، چيزهايي با داشت و گاهي هم دستانش در زير چادر به طرف من اشاره مي

   .شدمكرد كه من متوجه نميا زمزمه ميآق
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بحمداالله بابا و  .شدندها بايد از آقايان جدا ميتر رفتيم، تا جايي كه خانمپيش
چهار  .قدر توانايي داشتند كه بدون كمك من بتوانند زيارت كنندمامان هنوز آن

رار طبق ق .ساعتي شد كه هر كدام از ما، جدا از هم، گرد آقا پروانگي كرديم
در  .قبلي، بعد از سلامِ نماز جمعه، به هم پيوستيم و به سمت پاركينگ رفتيم

ها را با گنبد بار ديگر چشمشديم، يكاليه جايي كه بايد سوار پلهّ برقي ميمنتهي
ها را هم به رسم ادب بر سينه گذاشتيم و طلايي آقا برق انداختيم، دست

  . خداحافظي كرديم
غذا را گرفتم كه در  .وران اولين جايي بود كه رفتمرست .ساعت دو عصر بود

 .كفاّش بود! بلهي  هطبيعت ميل كنيم؛ اما آخرين جايي از مشهد كه رفتيم، مغاز
تا به مغازه برسيم ساعت دو  .هنوز به سرانجام نرسيده بود» كفاّش و هديه«ي  هقص

بار شايد براي اينباز هم مغازه تعطيل بود؛  .عصر شده بودي  هو چهل و پنج دقيق
  . ناهار

خشَش ناپذيرِ زنگ، صداي بيبلبلِ خستگي .با ترديد شاسي زنگ را فشردم
 .جوابي نيامد» . صاحبخانه! مهمان داري«اش اين بود كه: معني .را رها كرد

درِ  .نه، واقعاً خبري نبود .تر، بلبلِ زنگ را به صدا درآوردمدوباره، البتهّ طولاني
نديدن «، متقاعدم كرد كه گويا - حتيّ پس از سومين زنگ  - همچنان بسته 

  . مقدر شده است» كفاّش
نديدن «آنچه از اندوهم بابت  .سوار ماشين شدم و راه اسفراين را در پيش گرفتم

جمعي در زير درختان، پس از يك زيارت كاست، ناهاري بود كه دستهمي» كفاّش
آنچه در مسير برگشت قابل توجه بود،  .سفر خيلي خوبي بود .خورديمدلنشين مي
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جمهوري كشور  رياستي  هاقتصاديِ كانديداهاي انتخابات دهمين دوري  همناظر
  . داديمعزيزمان بود، كه هر سه نفرمان، با تمركز زياد از راديو گوش مي

خودشان ي  هپدر و مادر را به خان .دادند كه به شهرمان رسيديماذان مي
كتاب و عسل در  .ماشين را داخل پاركينگ بردم .گشتمبه خانه بر .رساندم

  . شان باز شودصندوق عقب منتظر ماندند، بلكه در آينده بخت
***  

جمهوري و شوراها بسيار آخرِ ارديبهشت، تبَِ انتخابات رياستي  هدو هفت
را در اين ايام در ذهنم » كفاّش و هديه«اين بود كه نداي هميشگيِ  .بالا بود
   .ودمنشنيده ب

در  .پزشكم در مشهد نوبت داشتمپيشِ دندان 1396خرداد ي  هاولين دوشنب
دوشنبه قبل از ظهر، به  .كردندام ميام همراهيسالهاين سفر، همسر و دختر سه

- به محض رسيدن به مشهد به همان مجتمع فرهنگي .سمت مشهد راه افتاديم
دكتر مثل هميشه  .ع رسيدمبه موق .خودم بي درنگ به مطب رفتم .رفاهي رفتيم

هنوز تا غروب بهاري آن روز  .تمام انجام دادي  هكارش را با دقتّ و حوصل
   .فرصت بود كه مطب را ترك كردم

 .واقع در ميدان سعدي رفتم 1به پاساژ مهتاب .چند جلد كتاب لازم داشتم   
رگ مجبور شدم به چند كتابفروشي بز .من را نداشتندي  هفهرست شدهاي  كتاب

از آخرين  .ثمر ماندتلاشم در اين خصوص بي .ديگر در همان حوالي سر بزنم

                                                            

  . اين پاساژ در خيابان سعدي، يكي از مراكز اصلي كتابفروشي در مشهد مقدس است. 1
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در آن لحظه دو چيز به ذهنم رسيد:  .دادنداذان مي ،كتابفروشي كه خارج شدم
؛ براي اولي بايد به مسجد »ه!كفاّش و هدي«يكي نماز اول وقت، و ديگري 

) هنوز در صندوق عقب كتاب و عسل(! .رفتم و براي دومي به غرب مشهد مي
  . بودند

در تمام اين مدت،  .نمازم را كه سلام دادم، بي درنگ سراغ ماشينم رفتم
براي «به دلم افتاد:  ،ماشين را كه روشن كردم .كردهايم مورمور مييكي از دندان
 .اما توجه نكردم و حركت كردم» .كفاّش كمي دير شده استي  هرفتن به مغاز

از  .فروشگاه بسيار بزرگي بود .افتاد» شهر كتاب مشهد«ه تابلوي در مسير، چشمم ب
ها خيلي دوندگي كرده، ولي ناكام شده بودم؛ كتابي  هآنجا كه امروز براي تهي

   .ام ديدم، ناخودآگاه پايم روي ترمز رفتوقتي چنين فرصتي را در چند قدمي
بعد از ديدن ها  نآ .در همان بدوِ ورود، كساني براي راهنمايي حضور داشتند

درنگ  خواستم بي .مد نظرم، آب پاكي را بر دستم ريختندهاي  فهرست كتاب
حضور در چنين جايي با «آنجا را ترك كنم و پيش كفاّش بروم! اما اين فكر كه: 

، نه تنها چند گامِ برداشته به سمت »آيداين همه كتاب، كمتر برايت پيش مي
هاي من را پاي قفسهافزود و ها  آنيي نيز بر هاخروجي را برگرداند، كه گام

هاي  دقايقي به جستجوي كتاب .كوب كردبخش الهيات و عرفان اسلامي ميخ
ي  هناگهان از مغاز .ها گذشتام، پاي همين قفسهتخصصيي  هتازه تأليف رشت
وقتي از فروشگاه خارج شدم چيزي به ساعت ده و نيم شب  .كفاّشي يادم آمد

   .ودنمانده ب
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كه  ايناز  .همسرم بود .ماشين را كه روشن كردم، تلفن همراهم زنگ خورد
صدايم را كه شنيد؛  .تا اين وقت شب به او خبري نداده بودم، نگران شده بود

آم بعد از كفاّشي، مي .نگران نباشيد«گفتم:  .ماجرا را كه گفتم خيالش راحت شد
احتمالاً فكر  .عت يازده شب بودوقتي به كفاّشي رسيدم، تقريباً سا» .سوئيت

القاعده مغازه بايد بسته باشد! خبُ، راستش را كرديد كه در اين ساعت علي
هاي تان درست بود! مغازه بسته بود! باز هم من بودم و لامپبخواهيد، حدس

آمد گويا دلش نمي .رفتخاموش و يك در بسته! انگشتم روي شاسي زنگ نمي
  . خواب بيدار كندكه بلبل و كفاّش را از 

 .خانواده را از امروز عصر، ترك كرده بودم و الآن ساعت بيست و سه بود
گرسنگي، خستگيِ رانندگي امروز تا مشهد،  .كرددندانم هم هنوز مورمور مي

را » كفاّش و هديه«ناتمامِ ي  هكردند كه قصمورمور دندان، همه با هم متقاعدم 
  . د و به سوئيت برگشتمپس جاي درنگ نبو .فردا تمام كنم

من از صحن مسجد گوهرشاد،  .فردا بعد از صبحانه، به سمت حرم رفتيم
ام، به نامهخطيّ مربوط به پاياني  هسلامي به آقا دادم و براي گرفتن يك نسخ

. تا برگردم .اما همسر و دخترم كبوتروار در حرم ماندند .دانشگاه فردوسي رفتم
نماز را به  .محبت را از صحن با بركت آقا چيده بودندهاي انُس و ايشان هم دانه

ها  آنجماعت خوانده، بعد از هماهنگي تلفني با من، از حرم خارج شده بودند تا 
   .را سوار ماشين كنم

از داخل ماشين، سلامي با چاشنيِ خداحافظي به آقا داديم و به رستوران 
تا به آنجا  .ش(!) مقصد من بودكفاّي  هناهار را كه خورديم، باز هم مغاز .رفتيم
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باز هم درِ بسته! باز هم كتاب و عسل و  .برسيم شده بود ساعت سه و نيم عصر
  صندوق عقب!
ام را به شيشه پيشاني .اي جلوي مغازه و پرايد خاك گرفته چرخيدمچند دقيقه
درحائل بين  .ها بردمام به كمك چشمدو دستم را كنار شقيقه .مغازه چسباندم

خودم را به در حياط  .دو سه گام به چپ رفتم .هم بسته بود زه و هالمغا
 .اي؛ سكوت بود و سكوتنه صداي تلويزيوني و نه صداي بچه ؛تر كردم نزديك

خورد كه بپرسم آيا كفاّش امروز ها هم در كوچه به چشم نميكسي از همسايه
  اش را باز كرده يا نه؟ مغازه

 .خورددو شماره تلفن روي آن به چشم مي .بودسردرِ مغازه تابلويي نصب 
ام اي كه مربوط به تلفن همراه بود، از روي تابلو به جمع مخاطبين گوشيشماره

هر چه خواستم خودم را قانع كنم  .ذخيره شد» كفاّش امام رضا«آمد و با عنوان 
شايد  .زنگ نزن«گفت: ندايي مدام مي .كه زنگ منزل را بزنم، نشد كه نشد

  » .اش خواب باشدكفّ
به نظرم  .عسل از صندوق عقب به آشپزخانه آمد .پس به شهرمان برگشتيم

كردم از اول فكر مي .شدحالا هر روز چيزي از او كم مي .اشتباه بزرگي كرد
شود! بعداً فهميدم كه آب رفتنش از به كفاّش نرسيده، آب ميكه  ايني  هغص

او هم گويا  .شت مشابهي پيدا كردكتاب هم سرنو .خوردجايي ديگر آب مي
كه  - قسمت كفاّش نبود؛ چرا كه در ماه رمضان، به يك روحاني جوان و باصفا 

  . تقديم شد - رفت در شهرمان مهمان بود و منبر مي
****  
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كتاب و عسل هم رفتند؛ اما فكر كفاّش  .هم به پايان رسيد 1396خرداد 
خانم! موضوع «ارك به همسرم گفتم: روزي از روزهاي ماه مب .همچنان با من بود

- كنم اين همه ندا و يادآوريِ خدمت كفاّش، بيفكر مي .كنُِ من نيستكفاّش ولِ

همش «ادامه دادم:  .دادهايم گوش مياو مثل هميشه با دقتّ به حرف» .دليل نيست
كنم حالا از طرفي هم فكر نمي .كنم كه بايد يك احوالي ازش بپرسمفكر مي
راستش «گفتم: » كني بايد حتماً ببينيش؟چرا فكر مي«پرسيد: » . بريم مشهدحالاها 

مدتي سكوت » .فقط يك حس درونيه .دونم چرارو بخواي، خودم هم دقيقاً نمي
نظرت در مورد تماس تلفني چيه؟ آخه «من پرسيدم: كه  اينفرما شد؛ تا بين ما حكم

گويا همين  .ي مغازش برداشتمآخر شماره همراهش رو از روي تابلوي  همن دفع
اون هم  .يك چيز ديگه هم ذهنم رو درگير كرده«ادامه دادم: » .هم حكمتي داشته

هر دو باري كه مشهد رفتيم، روي پرايدشون كلُيّ  .شونهپرايد جلوي درِ مغازه
شون خرابه و به پول احتياج دارن؟ گويا كتاب گم نكنه ماشينمي .خاك نشسته بود
تر از اين بار جدي» . شون نشدكرده، كه قسمتشون رو حل نميو عسل مشكل

» .خبُ پس بهترين راه، همون تماس تلفنيه«قبل به حرف هايم فكر كرد و گفت: 
من با جزئيات  .تصميم با خودته«گفت: » خبُ اگه پول لازم داشتن چي؟«پرسيدم: 

دوني هر كاري كه مي .رسهاما كلُيت ماجرا خير به نظر مي ؛داستان كاري ندارم
زد، بلند شد و به سراغ رحل و ها را كه اين حرف» .رضاي خدا توشه، انجام بده

   .باز هم من ماندم و فكر كفاّش .رفت كه در طاقچه منتظرش بودندقرآنش 
 .تر شده بودماز وقتي كه موضوع را با همسرم در ميان گذاشتم، كمي سبك

آغوش شد، ناخودآگاه به ياد با سكوت هم اش كه در ذهنمپژواك آخرين جمله
زهرا ي  هدر مورد همسرشان حضرت فاطم السلام)(عليهتعبير زيباي حضرت امير 
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(در راه طاعت و  1». نعم العْونُ علىَ طاَعةِ اللَّه«افتادم كه فرمودند:  (سلام االله عليها)
  ) .برايم يار و ياور خوبي است ]همسرم فاطمه[بندگي خدا، 

كفاّش «ام، يك روز صبح، در فهرست مخاطبان گوشي .ماه رمضان تمام شد
بعد از  .ام را فشردمسبز گوشي ي پيدايش كردم، دكمه .را جستجو كردم» امام رضا

در ادامه گفتم:  .خودم را معرفي كردم .چند بوق، يك خانم تلفن را جواب داد
» چطور مگه؟ .بله«جواب داد:  با تعجب» همسر شما كفاّشي دارن؟ .ببخشيد خانم«

پنج سال قبل با  .هستم السلام)(عليهامام رضا ي  همن از زائران كاروان پياد«گفتم: 
شون رنگ هاي من رو همون سال، تو كفاّشيايشون پوتين .آقاتون آشنا شدم

چند بار  .كردن و واكس زدن، بنداش رو هم عوض كردن، ولي پولي ازم نگرفتن
ن اومدم كه هم احوالش رو بپرسم، هم لطفي كه در حقمّ كرده بود رو تودرِ مغازه

آخرين  .اما هر بار كه اومدم مشهد، توفيق نشد زيارتشون كنم ؛براشون تعريف كنم
امروز موفق كه  اينتا  شون رو از روي تابلوي مغازشون برداشتمهمراه ي بار شماره

دانم نمي» . خوام حالشون رو بپرسمحالا اگه امكان داشته باشه، مي .شدم زنگ بزنم
كردم كه خدا خدا مي .گويم چه حالي داشتتا زماني كه كاملاً متوجه شد چه مي

ترسيد كه نكند براي  باشد، در غير اين صورت حسابي مي شوهرش كنارش
من  .آشنايي من و ايشان در همين حده«ادامه دادم:  .شوهرش اتفّاقي افتاده باشد

اسم و كه  اينكفاّش بعد از  خانمِ آقا» . دونماميل آقاتون رو هم نميحتيّ اسم و ف
خودم و  .فاميل شوهرش را به من داد، گوشيِ دستش را به همسرش سپرد

                                                            

، ص 1403، بيروت، دار احياء التراث العربي، 43جلد  بحار الأنوار،مجلسي، محمد باقر، ك: . ر. 1
117 .  
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م را با آقاي كفاّش به همان صورتي كه به عرض خانمش ا چگونگي آشنايي
از  .رسيدمحال و احوالش را پ .هم شرح دادم» كفاّش امام رضا«رسانده بودم براي 

چندين مرتبه توفيق ملاقاتش را از دست داده كه  ايناز  .او بابت لطفش تشكرّ كردم
گاهي  .گفتاو مثل همان پنج سال قبل، كوتاه سخن مي .بودم اظهار تأسف كردم

  . كردهايم ابراز خرُسندي و تشكرّ ميلاي حرففقط لابه
دانم چرا مطرح كردم كه نمي در ادامه با ترديد و كليّ عذرخواهي اين موضوع را

توضيح دادم كه شايد آن پرايد  .مالي دارندي  هاحتمالاً يك دغدغها  آنكنم فكر مي
اينجا بود كه  .جلويِ در حياطشان من را به اين فكر واداشته استي  هگرد و غبار گرفت

 مالي يك ميليون توماني صحبتي  هاو هم با ترديد و البتهّ كمي مكث، از يك دغدغ
- صحبتكه  اينبعد از  .شان شده بودبه ميان آورد كه از چند ماه قبل، پيوست زندگي

ايشان هم به همان  .اي هم با همسرش صحبت كردمهايمان تمام شد، چند كلمه
- (عليهيك ميليون تومان مربوط به امام رضا «گفتم:  .اي كردندمالي اشارهي  همسأل

شما بدم تا خيالتون فعلاً از اين بابت راحت تونم به دست من هست، كه مي السلام)
» .تونيم اين پول رو تا برج شش به شما برگردونيماما ما نمي«ايشان گفتند: » . بشه

 السلام)(عليهامام رضا  .خانم! عرض كردم كه اين پول مال امام رضاست«توضيح دادم: 
پس  .پول رو برگردونيدشما هر وقت تونستيد، اين  .هم كه به برج و ماه نظر ندارند

خانم كفاّش ضمن بهت و حيرت از اين تلفن عجيب، چند » .اي در كار نيستعجله
از ايشان خواستم كه پس از مشورت با همسرشان، يك  .باري از من تشكرّ كردند

   .هم اين كار را كردندها  آن .شماره كارت بانكي برايم پيامك كنند
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 .بودم، حس خاصي وجودم را فراگرفته بوداي كه تلفن را قطع كرده از لحظه
كفاّش و بند پوتين و ايلام و «و سلسله ماجراهاي  السلام)(عليهمدام به امام رضا 

   .كردمفكر مي»  ...مشهد
م همراهم شده بود را از حساب مبلغ يك ميليون توماني كه از ايلا

به خودپرداز جلوي  .ام انتقال دادمام خارج كردم و به كارت بانكيالحسنه قرض
نقدي ايشان را به شماره ي  هبانك رفتم؛ بعد از سلامي مؤدبانه در دل به آقا، هدي

  . كفاّش، انتقال دادمي  هكارت خانواد
  شد:در حرمِ قلبم نجواهاي دلنشيني به گوش جان شنيده مي
 جزاَء هلْ«انداز كه: در رواقي به صدايي خوش، اين فراز از وحي طنين

   1» .الإْحِسان إلِاَّإحِسانِ الْ
- را اين» كبيرهي  هجامع«در رواقي ديگر، گويا زائري ايستاده در آستان امام خود، 

... وعدكمُ، أصَدقَ و عهدكمُ أوَفىَ و.. .أسَماءكمُ أحَلىَ فمَا«چنين به نجوا مشغول كه: 
ُلكُمعرُ فَالخْي و ُتكُمادع ِانُالإْحس و ُتّكُمِجيس َالكْرَم ...    مالعم َّناَ اللهَّلمع ُكمَالاتوِبم
و چه با وفا است عهدتان! و چه راست است ... هايتان!چه شيرين است نام« 2»دينناَ
. ..شما بزرگواريي  ه، و شيواحسانكارتان خير و خوبي، و عادت شما  ...تان!وعده

  ». را ماندين دستورات داد ياد ما به خداوند شما، دوستيي  هوسيل به

                                                            

  . )60(الرّحمن:» . آيا جزاي نيكي جز نيكي است«. 1
، تهيه و تنظيم سيد مجيد حسيني و بابكي رستكي، ترجمه منتخب مفاتيح الجنانقمي، عباس، . 2

  . 286-287صص 1386اي، مشهد، نورالمبين، مهدي الهي قمشه
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آقا اگه كارتون با خودپرداز تموم «پا در رواقي ديگر گذاشته بودم كه صدايِ 
  . مرا از حرم بيرون كشيد و به سمت خانه روانه كرد»  ...شده

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  منابع و مĤخذ: 

 . قرآن كريم - 
مجيد حسيني و بابكي سيد ، تهيه و تنظيم جنانلا منتخب مفاتيحقمي، عباس،  - 

 . 1386اي، مشهد، نورالمبين، رستكي، ترجمه مهدي الهي قمشه
 . 1403، بيروت، دار احياء التراث العربي، 43جلد  ،نوارالأ بحارمجلسي، محمد باقر،  - 

 http://www. islamquest. net/fa/archive/ques on/fa5600 
 -http://poemstop. parsiblog. com/Posts/20 
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  ||زيارت از جنسي ديگر||

  
   خراسان رضوياستان  -نسيم سهيلي

 

  پيام فدريكو و آغاز سفر
ديدن مساجد بزرگ برايم جالب است! مثل  .دوست دارم به ايران سفر كنم«

  » .....مسجدي كه در مشهد است و
  »فدريكو« 

سفري را هاي  تاپ نشسته بودم و سايت پاي لپ ،آن روز هم طبق معمول
كسي كه از شوق و  .كردم كه چشمم افتاد به پيام يك جهانگرد ايتاليايي مي رصد

برايم جالب بود  .مذهبي نوشته بودهاي  ذوقش براي ديدن ايران و بازديد از مكان
را ها  كشور جهان را گشته و اين همه عجايب و ديدني 50كه بيشتر از  جهانگردي

سراسر دنيا ديده، چه طور نظرش به ايران و به قول خودش به يك مسجد در 
هاي  اين اولين باري نبود كه يك خارجي در سايت !است بزرگ جلب شده

اما اين بار  ؛خواست كه كشورش را به او نشان دهد مي گردشگري از يك ايراني
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ين كرده سفر چشمانش را تيزب .فدريكو يك جهانگرد معمولي نبود .كرد مي فرق
كه  اينحالا  .كرد مي را با هوش و ذكاوت انتخاباش  بود و مقاصد گردشگري
) او را  عليهااالله سلام) و حضرت معصومه (سلامال عليه( قم، مشهد و حرم امام رضا

را كشور ايران رقم زده بود، اتفاق اش  اينقدر سر ذوق آورده و مقصد آينده
   .جديد و جالبي بود

 توانستم كمك ميام  گردشگري بودم و بنا به تجربه تخصصي راهنمايمن 
كه تنها دو شهر مقصد  هايي جهانگرداو برخلاف تمام  .خوبي برايش باشم كار

كردند، گفته  مي گردشگري ايران يعني اصفهان و شيراز را براي ديدن انتخاب
ايتاليا  او كه مسلمان نبود، در .خواهد تنها شهرهاي مذهبي ايران را ببيند مي بود كه
مسلمانان  مقدسهاي  چرا بايد ديدن مكان .كرد و هنوز جوان بود مي زندگي

باعث شد پيامش را جواب ام  برايش جذابيت داشته باشد!؟ همين كنجكاوي
بدهم و از او دعوت كنم كه به مشهد بيايد تا بتوانم در بازديد از حرم مطهر 

آنجا كه  اينبود با راستش دل خودم هم براي مشهد تنگ شده  .كمكش كنم
ام  اما براي كار به شمال آمده بودم تا تورهاي طبيعت گردي ؛شهر محل تولدم بود

آيند، پز شمال را بدهم و بگويم  مي ايران باشد و به خارجي هايي كه بهتر  شلوغ
خواستم  مي اينجا ايران است! ،را ببينيد! اينجا سوئيس يا فرانسه نيستها  اين زيبايي
 .ايران يك بيابان پهناور است را اين گونه عوض كنمكه  اينز تصورشان ا

  .بار سفر بستم و به مشهد آمدم ،بنابراين

  در شهرالرضا
. گرفت م و مانند گذشته حس و حال عجيبي وجودم رادوارد شهر زادگاهم ش

  . زند مي گويي عشق در اين شهر موج
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اگر دوست  :به او گفتم .وداز تركمنستان وارد ايران شده ب اًفدريكو نيز مستقيم
از  اواما .. .چوبي، جنگل، دريا و ي داري اول بيا شمال ايران تا برويم ويلا، كلبه

 كه هدفش :رودربايستي گفت بي ها يپشنهادم استقبال نكرد و مثل تمام خارج
اينترنت  درنگ در بياما  ؛مذهبي است! ديگر اصراري نكردم يفقط ديدن شهرها

مشهد و حرم امام رضا  ي ا كردن اطلاعاتي دربارهشتن و پيدمشغول گ
 .گذشت مي ها سالزيارت  از آخرين باري كه رفته بودم .) شدمسلامال عليه(

 كه توي فاميل ازدواجي سر گداري مادرم در همان حوالي حرم بود و گهي  خانه
د شد تا عروس و داما مي ) بازسلامال عليه( پاي ما هم به حرم امام رضا گرفت، مي

ها  عقد بالاي سر حضرت در مشهد معروف است و اكثر خانواده .را عقد كنيم
برند و  مي )سلامال عليه( ، زوج جوان را به پابوسي امام رضايبعد از ثبت محضر

  . ون داشته باشدخوانند تا ازدواجشان شگ مي عقدشان را ي دوباره خطبه
ند كه نشان از اندام با قامتي بلكه فدريكوي لاغر .بودساعت هشت شب 

مام جهانگردان، ظاهر شلوغ و مثل ت. ديرس مي ، از گرد راهداشتاروپايي بودنش 
فلاسك و ليوانش از آن آويزان  ،ي بزرگ داشت كه زير انداز، قمقمهپشت كوله
براي  كردم و رفتيمآمد گويي  سلام و خوش .داشتلبخند گرمي به لب  .بود

اخم  .مهماني بگذار من حساب كنم شما گفتم: .خوردن يك قهوه به دعوت او
در اين مدتي  بوديعني تعارف نكن! معلوم   No tarof :كشيده و گفتدر هم 

   .است كرده با اين واژه خوب آشنا شده مي ايران تحقيقي  درباره كه
ايران و ي  دربارهاز چيزهايي كه  :گفتفدريكو برايم از سفرها و تجربياتش 

و صميمي و خلق و خوي گرم ها  نوازي عجيب ايراني شنيده و از مهمانها  ايراني
طي اين چند روز سفر،  :گفت .بود كردهاش  زده شان كه در طول مسير شگفت
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 هنوز طعم .خيلي از مردم او را مهمان كرده و برايش غذاي ايراني پخته بودند
 زير زبانش بود و همچنان از عطر و بوي برنج ايراني با ولع صحبتقرمه سبزي 

   .كرد مي
و  نبودتا جايي كه حواسمان به ساعت  .انداختگپ و گفتمان حسابي گل 

 دادمپيشنهاد  .گذشته استپاسي از شب  ديديم آمديميكهو كه به خودمان 
و بعد از آن  بودچون خسته راه  .فدريكو به هتلي برود و كمي استراحت كند

گويد:  مي و ايستاد و گفتعجيب يك دنده  .براي صبح برنامه خواهيم چيد
يك اروپايي اين همه راه . تعجب كردم .من بايد بروم حرم. دندار اخستگي معن

خواهد برود حرم! از او اصرار و از  مي آمده و حالا نصف شب با تمام خستگي
 .برايش تاكسي بگيرم و برسانمش حرم شدممن راضي  سرانجامتا  .من انكار

بيايم تا بهتر حرم مطهر را به او  فردا صبح همراهش دادماما قول  ؛نرفتمخودم 
    .معرفي كنم

*** 

 آغاز بازديد از حرم مطهر  

 .سمت حرم افتادمراه ساعت نه  .شنبه است و روز كار اداري مردمروز صبح 
ميدان شهدا و چهارراه شهدا قفل  .بندان و راه بودهمه شلوغ ها  و خيابانها  اداره
شايد شب  .بد ترافيكي گير كرده ام گرفتم و گفتم در! با فدريكو تماس بود

 هر چه قدر هم دير بيايي من خودم را سرگرم: « خنديد و گفتبرسم! فدريكو 
 حرم امام رضا .دادمبه او حق  .»دارداينجا چيزهاي زيادي براي ديدن  .كنم مي

) خيلي بزرگ است و اگر بخواهي همه قسمت هايش را ببيني بايد سلامال عليه(
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شود كه تور  مي عجب جالب كردمبا خودم فكر  .ت بگذاريچند روز كامل وق
 هايي هم پيدا چرا فقط طبيعت و دشت و كوه! خب آدم .حرم گردي هم بگذرام

خواهد  مي حالا .گذارند مي مذهبي وقتهاي  شوند كه فقط براي ديدن مكان مي
  هندي و پاكستاني باشند يا ايتاليايي و فرانسوي!

او   .نشسته و حال عجيبي دارداي  بينم گوشه مي افدريكو ر رسيدمبه حرم كه 
از تر  بيش اصلاً .كند مي با دقت به مردم و رفتارشان نگاه .گرفتماز دور زير نظر را 
بعد از  .معماري حرم چشمش را بگيرد، مردم كه نظرش را جلب كرده اندكه  اين

اينقدر كه چه چيزي  پرسيدم .كردگل ام  سلام و حال و احوال، حس كنجكاوي
منظورش  .»ر!فساين مردم و اين همه اتم: «گفتتو را جذب كرده بود؟ فدريكو 

   .بودجو معنوي حرم آقا 
كه چند صحن تاريخي و  خواستماو  از .بودفدريكو ديشب نخوابيده و خسته 

و مطالبي را كه براي راهنمايي دانلود كرده ها  بروشور .زيبا را با هم بازديد كنيم
به  كردمشروع  .به سمت صحن انقلاب افتادمبغلم و با او راه  زيرزدم  ،بودم

  .صحبت در خصوص تاريخچه حرم

تزئيناتي  ،در دوران ديالمه. سامانيان اولين آبادگران حرم بودند ي سلسله«
 ويان مسجد بالاسر حضرت ساخته شد،در زمان غزن در حرم انجام شد، مختصر

هاي  خوارزمشاهيان كاشيقعه را ساختند و گنبد بر روي اين باولين  نيز سلجوقيان
  ».سنجري بر زيبايي معماري حرم مطهر افزودند

كه دوران صفويه دوران مهمي در تاريخ  دادمهمچنين براي فدريكو توضيح 
هاي  كاري گنبد، ساخت اولين ضريح مرقد، رواق طلا .معماري حرم بوده است
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اني همه مربوط به اين دوران خان و گنبد حاتم خ وردي توحيد خانه، گنبد االله
  . است
 .بودكاري حرم چشم دوخته  هايم رسيدم و فدريكو به آيينه به آخر صحبت 
مهمي بوده  قاجاريه از نظر معماري دوران ي دوره حرم، ي در تاريخچه: «گفت
در اين همگي توحيد خانه، دارالحفاظ و دارالسياره هاي  رواق روضه منور، .است

و  زديمهمانطور كه قدم  .». نظير است بي شد كه شاهكاري كاري دوران آيينه
از دوران پس از انقلاب و  .نوشت ميدفترچه يادداشتش چيزهايي  درفدريكو 

ها،  صحن .كردمگسترش فضاهاي عبادتي و زيارتي حرم هم برايش صحبت 
فدريكو سري .. .وها  ن سرااجديد، مهمهاي  رواق ها، فضاهاي فرهنگي، موزه

   .نوشتباز در دفترچه يادداشتش چيزهايي  دداتكان 
  صحن انقلاب ي نقارخانهخانه و سقا
حرم مطهر هاي  كه يكي از زيباترين و مشهورترين صحن رسيدم صحن انقلاببه 

اين « :گفتمآن  ي برايش از تاريخچه .نادري هم همينجا استي  خانه سقا .است
ست وسنگاب يكپارچه آن اسماعيل طلايي معروف اي  خانهبناي تاريخي به سقا

نقارخانه هم يكي ديگر از آثار زيبا و تاريخي اين » .از سنگ مرمر اعلا است
و با موبايلش چند عكس  شدصحن است كه فدريكو با ديدنش دست به دوربين 

كار از اواسط قرن نهم  اينجا محل نقاره نوازي است و اين: «گفتم. گرفتاز آنجا 
ان ايراني اولين بار يكي از پادشاه ي كه نوه جالب اينجاست. شروع شده است

 مختلف اين دوراندر  ،نوازي را صادر كرده و از آن زمان تا امروز دستور نقاره
دوبار،  شود و در طول سال غير از دو ماه محرم و صفر، شبانه روز مي كار انجام

  » .زنند مي چيان دقايقي پيش از طلوع و غروب آفتاب نقاره نوبت
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  گ صحن انقلابساعت بزر
 ي تاريخچهي  درباره .جلب شده بودنظر فدريكو به ساعت بزرگ صحن انقلاب 

سال قدمت  50اين ساعت بيش از : «گفتمآن كه به ساعت معاون معروف است 
  . »است دارد و از هامبورگ آلمان خريداري شده

  شيخ نخودكي
 جلب شداز مردم اي  نگاهش به عدهفدريكو برداري از ساعت  بعد از عكس

علي شيخ حسني  مقبره اينجا«. خوانند مي و قرآناند  كه بر سر مزاري ايستاده
 .اين را گفتم و راه افتادم سمت مزار .»اصفهاني معروف به نخودكي است

 كه در ميان خواندن قرآن اشكبود سالي چشم دوخته فدريكو به زن ميان
  . شدماما مانعش  ؛از او عكس بگيرد خواست مي .ريزد مي

راحتي عكس بگيري بايد اجازه  بهها  تواني از زن نمي نه فدريكو! اينجا«
  ».بگيري

 :كردم و گفتمبرايش از شخصيت والاي شيخ نخودكي و كراماتش صحبت 
 هجري چهاردهم قرن در شيعه بزرگ اخلاقيون و عرفا از و فيلسوف كه او فقيه،

 ي مباركه ي گر سورهمردم اعتقاد دارند ا .بوده و كرامات زيادي داشته است
اين  .كند مي يه برايشان دعاي خيرسر مزار او بخوانند اين عالم فق را بر »ياسين«

و  شددوباره دست به قلم . بوداز معماري و تاريخ تر  ها برايش جذاب قسمت
   .كردسياه اش  هايي در دفترچه برگه

  مسجد گوهر شاد
كه به دستور گوهرشاد  مسجدي. رفتيمبعد از آن، به ديدن مسجد گوهر شاد 

 معمار بسياري  وسيله هب ) وهمسر شاهرخ تيموري(دختر يكي از امراي جغتاي 
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به سبك معماري دوران تيموري ساخته شده دين شيرازي، ال معروف ايراني قوام
كه به  كردمديگري از مسجد اشاره  ي در كنار اطلاعات تاريخي به جنبه .است

ز مبارزات مردم عليه ا .ارزات مردمي بوده استعنوان پايگاهي براي تجمع و مب
شاه  آن كه به دستوراي  خان براي كشف حجاب و كشتار تاريخيزورگويي رضا

  . كردمصحبت  بودظالم در اين مسجد اتفاق افتاده 
  حفاظال رواق دار

ي اين رواق اي فدريكو معنراب .حفاظال به رواق دار رفتيمبعد از مسجد گوهر شاد  
اينجا از قديم محل تجمع حافظان قرآن و محل انجام  :گفتمو ادم درا توضيح 

  . مراسم خاص تلاوت كلام خدا بوده است
 .مبودكامل حرم را برايش گفته ي  نصف روز گذشته و من نيمي از تاريخچه

 اطلاعاتي كه شايد كمتر زائري بداند يا ممكن است همين اهالي مشهد كمتر
اش  عكاسيهاي  اما فدريكو همچنان دنبال سوژه ؛چيزي در موردش نشنيده باشند

كه در برابر  بودو نهايت تعجبش اين  مي كردو بيشتر مردم را تماشا  بود
 ?really :گفتحرم نهايتا لبخندي زده و هاي  معماري و زيباييهاي  شگفتي

Woow!  
فدريكو «  :پرسيدم:هايم نيست!  گوش شنوايي براي صحبتكردم احساس 

 احساس» كمي!: «گفتتعارف  بي خيلي» را سر برد؟ات  صلهمن حوهاي  حرف
كه مسافرم هم خوشش بيايد و ام  عمل نكردهاي  حرفه راهنمايكنم مثل يك  مي

ام! براي  شايد مثل يك معلم تاريخ خشك بوده .هم به اطلاعاتش افزوده شود
شان كه مورد علاقه اوست  مردم و اعتقاداتي  دربارهكمي  كردمهمين سعي 

  . بت كنيمصح
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از مردم كه مشغول خواندن زيارت اي  سمت عده رفتيمدر رواق دارالحفاظ 
برخي از مردم  :گفتم» خوانند؟ مي همه قرآنها  اين: «پرسيدفدريكو  .بودندنامه 

 )سلامال عليهامام رضا(ي  كنند و بعضي ديگر زيارت نامه مي قرآن تلاوت
 قرآن كاملاً ي اما درباره انست،نمي دنامه چيزي  زيارتي  درباره .خوانند مي

نامه را براي  زيارت دادم كهبرايش توضيح . ..بودمطالعه كرده و اطلاعاتش كامل 
ادب و  تا عرض .خوانيم مي اداي احترام و ادب به پيشگاه ملكوتي امام هشتم

 خواستاز من  .مان بار معنوي بيشتري داشته باشدسلامي كرده باشيم و زيارت
 خوانم و ترجمه مي سخت استكه  اينبا  .برايش ترجمه كنمكمي از آن را 

نامه خيره شده  آبي روشنش به زيارتهاي  فدريكو همچنان كه با چشم .كنم مي
   .كند مي يادداشتاش  دهد و چيزهايي در دفترچه مي سري تكان

  ساعت آفتابي
ساعت ديدني  دوباره وارد حياط شديم و رفتيم سمت ساعت آفتابي كه يك

اين « .در مورد آن براي فدريكو توضيح دادم .كند مي با آفتاب كار واست 
 روي دارد؛ قرار سفيد مرمر سنگ جنس از تكه، دواي  صفحهروي ر ساعت ب
 به كه برنجي شاخص يك و شده حك برجسته صورت به نقوشي آني  هصفح
 ي به زمينه .»دارد قرار صفحهي  هميان در شده، گيري جهت قطبي ستاره سمت

 اعداد آني  هميان در و) االله(اسلامي جمهوري نشان كه كردمفحه اشاره ص
طرف  چهار كه در دادمدر ادامه براي فدريكو توضيح  .است شده تعبيه ساعت،

 نشانگر چهار با كه است ظهر و مشرق مغرب، جنوب،هاي  جهت ساعت، اين
 نشانگرها ينا بين و شده حك نما قبله مياني،ي  هداير از قسمتي شده، در مشخص
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 به مجيد قرآن از آياتي كدام، هر داخل كه دارد وجود منحني قاب چهار نيز،
   .است شده حك ثلث خط

 در: «دادمو برايش توضيح  پرسيدچگونگي كار كردن آن  ي بارهفدريكو در
 از استفاده با و شده تقسيماي  دقيقه پانزده قسمت چهار به ساعت هر سازه، اين
 خورشيد حركت و محلي حقيقي نهارال نصف قبله، جهت ي،محل واقعي ظهر آن،

 ».است تشخيص قابل محلي، ظهر از پس ساعت هشت و پيش ساعت هشت

ايتاليايي دست به قلم شد و چند عكس نيز از ساعت  جهانگرداين بار نيز 
   .كردذخيره اش  گوشي نگارخانهآفتابي در 

را بگذارد ها  و رواق ها صحن ي بقيه خواستماز او  .بودمكمي خسته شده 
 .بندند را ببيند مي خواهد جايي كه دخيل مي فقط :كرد و گفتقبول  .براي بعد

  . بودگويا از اينترنت چيزهايي در اين مورد خوانده 
  فولاد ي پنجره

هاي  دستمال .فولاد كه در همان نزديكي است ي سمت پنجره رفتيمبا هم 
شبيه ديواري « گفت:او  .بودسته شده زيادي براي رفع حاجت بر پنجره فولادي ب

 :گفتم» . تا به آرزويشان برسند بندندروي آن قفل ها  است در چين كه عاشق
 ».با معنويت پيوند خورده هااما اينجا بيشتر چيز ،زميني استها  آنآرزو و عشق «

 چرا مردم از امام رضا: «پرسيدفدريكو . رفتو به فكر فرو  آمداز تعبيرم خوشش 
اين امام هشتم ما : «گفتمدر جوابش » خواهند كه كمكشان كند؟ مي )سلامال عليه(

باشد براي رسيدن به حاجت اي  خواهند واسطه مي شيعيان است و بيشتر مردم از او
   .) معنا كردمبرايش همان (آرزو و خواستهحاجت را » .هايشان
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 ا كمكاز خد چرا مستقيماً: «پرسيد .رفتو به فكر فرو  بودبرايش جالب 
ما  ي همه« :مي دانستم و گفتمخوشبختانه پاسخ به اين سوال را » خواهند؟ نمي

 ايم و در اصطلاح به آن ان انجام دادهممردم گناهكاريم و خطاهايي در زندگي 
خواهد  مي حالا فرض كن يك انسان روسياه و پر از گناه .»روسياهيم«گوييم  مي

 ت است كه گاهي اين اتفاقبا خدا صحبت كند و از او كمك بگيرد درس
) را كه سلامال عليه( فرد مقدسي مثل امام رضااش  اما اگر براي خواسته ؛افتد مي

تواند به  مي بهتر ،واسطه قرار دهد ر و منزلت بيشتري پيش خدا دارد،آبرو و قد
و سري  رفتباز هم به فكر فرو » .برسد و از نظر آداب هم بهتر استاش  خواسته

 اگر ،الات مذهبي اطلاعات زيادي ندارمؤس ي من در زمينهكه  :مگفت .دادتكان 
از  .باره بيشتر بداند بهتر است از يك عالم ديني كمك بگيرد خواهد در اين مي

 .او را با يك مفسر دين اسلام آشنا كنم بعداً .شدو قرار  نيامدپيشنهادم بدش 
دستمالي از من  كنار پنجره بايستم و در حال گره زدن خواستفدريكو از من 

  . گيرد مي عكس
كه  خورديمخوري حضرت ا به دعوت يكي از دوستانم در غذاناهار ر ،ظهر

غروب دوباره  بعد از كمي استراحت، گرفتيمو تصميم  بودبسيار لذيذ و خوشمزه 
  . به گشتن در حرم ادامه دهيم

***  
  بازديد از حرم مطهر ي دامها

 .حرم آمددوش گرفته و آماده  .بوداز صبح تر  حالغروب شنبه، فدريكو سر
اي دنج و خلوت  آفتاب ظهر گرمند، گوشه ي سنگي هنوز از پسماندههاي  ديوار
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و فدريكو چشم دوخته به خورشيد كه سرخ و  زديمو به ديوار تكيه  كرديمپيدا 
 ساخته؛ گفت:و يك غروب زيبا را  شدههيچ تقلايي در آسمان غرق  بي لرزان و

  »چقدر حس خوبي دارم!  ،چه غروب زيبايي«
 منوره ي روضه

گرفتن از جو ملكوتي حرم، رفتيم سمت  بعد از كمي نشستن و انرژي مثبت
 اطراف مرقد مطهر ديديمجمعيت زيادي را  .)سلامال عليهضريح مقدس امام رضا (
برايش » ؟كنند مي اين همه جمعيت اينجا چه«بود، پرسيد: كه براي فدريكو جالب 

 ي يعني روضه اين مكان ) درسلامال عليه( رضا پيكر مقدس امامكه  دادمتوضيح 
مركزي بناهاي آستان قدس  ي اينجا هسته .منوره و زير اين گنبد زرين دفن است

 خواهند به مرقد امام رضا مي اينها ي همه: «باز پرسيدفدريكو  .رضوي است
خيلي متبرك  براي ما مرقد امام هشتم .بله« :گفتم» ) دست بزنند؟سلامال عليه(

  ».طلايي آن را لمس كندهاي  است و آروزي هر مسلماني است كه دستش پنجره
چون در سال  .ساخت جديد است ،اين ضريح« :گفتمسراغ تاريخ و  رفتم

سفانه خيلي از مردم كشته شدند و ين بمبي در حرم كار گذاشتند و متأمنافق 1373
  ».ضريح نيز آسيب ديد
  »متاسفم! عميقاً: «تداد و گففدريكو سر تكان 

بعد از مدتي ايستادن و تماشاي مردمي كه مشتاقانه به سمت ضريح دست 
كنم تا بگويم بهتر است به صحن آزادي  مي ، به فدريكو نگاهمي كردنددراز 
اما فدريكو چشم دوخته به مردم و  شود؛ مي چون ديگر دارد شب ؛برويم

آبي هاي  چشم .دهوش كردهانگار نيرويي خاص او را م .همانطور خشكش زده
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 گذراند و حتي پلك، اندك مي س نگاهردرخشانش خيره خيره مردم را از تير
سير نگاه كند و بعد از مدتي آرام دم  گذاشتم .از دست ندهداي  زند تا صحنه مي

ناگهان از حال و هواي خودش  »برويم!اي  فدريكو اگر آماده« :گفتمگوشش 
  . كردرف لب به سخن باز ح كم جهانگردو اين  آمدبيرون 

باره  نم بايد چي در ايندا نمي.. .خيلي جذاب و.. .عجيب بود، عجيب«
  »بنويسم!
  »زيارت عجيب بود!« :نوشتيادداشتش فقط  ي چهدفتر در

*** 

  ايوان طلاي صحن آزادي
 .شاه قاجار است صحني كه يادگاري از زمان فتحعلي  .يمدوارد صحن آزادي ش

دنبالم  ،داشت برنميطور كه چشم از مردم  و فدريكو همان سمت ايوان طلا رفتيم
اين ايوان در  :گفتمو  كردمحك شده در ايوان اشاره هاي  به قصيده .كرد مي

بيت نوشته  28طلا،  ي در اين كتيبه .دين شاه قاجار با طلا آراسته شدهال زمان ناصر
  » ...شده و

  ساعت بزرگ صحن آزادي
در ايوان  .شدعكاسي از ايوان شمالي شرقي و جنوبي فدريكو مشغول  ،بعد از آن 

ساعت ترين  كه اولين و قديمي رسيديمجنوبي به ساعت بزرگ و قديمي صحن 
كه اين ساعت دادم مان توضيح  ايتالياييبراي دوست  .مقدس است ي آستانه

ملك صدر اعظم ايران به حرم ال ساخت منچستر انگلستان است و توسط امين
  . رسد مي سال قبل 110ه و قدمت آن به مطهر آورده شد
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**  

 .بماندفدريكو ساعاتي بيشتر در حرم بازديدمان تمام شد و قرار شد  تقريباً
  . صبح زود هم برود سمت تهران و بعدش قم

مطرح و هاي  صحن ام كه حداقل توانسته شدخيالم از اين بابت راحت 
اما فدريكو  .نا كنممعروف حرم را نشانش بدهم و او را با فرهنگ مردم آش

كه شاهد اتفاق عجيبي بوده! او شفا يافتن دختر  گرفت و گفتشب تماس  نيمه
   .باره به دست بياورد خواست اطلاعاتي در اين مي بيماري را از نزديك ديده بود و

  الات فدريكو!ؤديدني مشهد و سهاي  بازديد از مكان 
تا هم به  گذاشتمقرار اطراف حرم  با فدريكو در هفتساعت  ،بعد صبح روز
 .يافتن صحبت كنيمشفاي  دربارهديدني مشهد برويم و هم بيشتر هاي  ديدن مكان

اين  ي اما هر چه برايش از تاريخچه .نادرشاه ي به ديدن باغ نادري و مجسمه رفتيم
 :گفت. بودهوش و حواسش جاي ديگري  ،گفتم.. .شاه و آن موزه و فلانباغ و 

را مشغول  شفا يافتن آن دختر كه ذهنشي  دربارهريم و بخواي  كه برويم قهوه
  . صحبت كنيم ،كرده

خود را روي صندلي ولو . كرد ميرا مزه مزه اش  فدريكو همانطور كه قهوه
 ي دختري بيمار كنار همان پنجره .ديشب برايم شب عجيبي بود« :كرد و گفت

زند و  مي دختر فرياد هم آنجا بودند، بعد ديدم كهاش  فولاد نشسته بود و خانواده
 .عجيبي بود كه تا حالا نديده بودم ي صحنه .مردم همه دورش جمع شدند

مردم همه به طرف آن دختر بچه  .هم خوشحال بودند هم گريان واش  خانواده
بعد چند آقا و خانم كه لباس فرم  .هايي از لباسش را جدا كردند د و تكهرفتن
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حرم بود و  ي آقايي كه از خدمه .بردند را با خودشانها  آنداشتند آمدند و 
من خيلي مجذوب اين  .باره توضيحاتي داد برايم در اين ،دانست مي انگليسي

نداشتم! اي  صحنه شده بودم و برايم عجيب بود تا حالا از نزديك همچين تجربه
  »اين اتفاق چه طور ممكن است؟

اين  .ايش توضيح دهمچه طور بايد بر دانستم رفتم و نميور ام  با فنجان قهوه
تور، با  راهنمايبه عنوان يك ام  اي كه در طول كار حرفه بودالي ؤسترين  سخت

 ي شفا يافتن شايد ترجمه ،فدريكو« :سرانجام گفتم ؛بودمآن برخورد كرده 
 ي لهأاما اين يك مس باره تو را قانع كنم، تي نداشته باشد و نتوانم در ايندرس

به علم  چون اصلاً .تواند آن را اثبات كند نمي هم علم يعني ؛است طبيعهال ماوراء
زيادي از شفا يافتن هاي  نمونه (ع) ما در مشهد و در حرم اما رضا .شود نمي مربوط

  » .شايد خيلي عجيب باشدها  بيماران داريم كه براي شما خارجي
و عرق  داشت ميرا از سر براش  فدريكو در حالي كه كلاه تابستاني

ها  هايي از خوب شدن بيماران در فرهنگ نمونه« گفت: ،گرفت ميرا اش  پيشاني
 فكر .شوند مي با نيروي جادو يا تلقين خوبها  آناما  ،ام ديگر شنيدههاي  و دين
اين نيرو بايد  ؛ها ربطي نداشته باشد ) به اينسلامال عليه( كنم نيروي امام رضا مي

  ».خيلي خاص بوده و با معنويت در ارتباط باشد
چيزهايي از معجره برايش بگويم و حالا ام  توانسته سرانجامكه  شدمخوشحال 

متفاوت بود ديده و شنيده  جزه با آن چيزهايي كه قبلاًعكه م كرداو بيشتر درك 
  . است
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در  .فردوسيسمت آرامگاه  رفتيمو بنا به پيشنهاد من  خورديممان را  قهوه
سفانه باره پيدا كند و بخواند اما متأ خواهد كتابي در اين مي طول مسير او همچنان

به زبان انگليسي يا ايتاليايي اي  مقاله دادمقول  .نكرديمكتابي به زبان انگليسي پيدا 
و من بيشتر از  زديمدر راه توس باز هم گپ  .پيدا كنم و برايش ايميل كنم

  . زدممعجزات پيامبران و باورهاي مسلمانان برايش حرف 
ل به اين چيزها با اين دقت و چه طور اين همه ساكه  اينخودم هم متعجبم از 

فقط كه  اينمن همه از سر عادت بود و هاي  زيارت .نگري نگاه نكرده بودم ژرف
بودن و راهنماي  راهنماكرد! اما حالا كه به مدد  مي برايم كفايت ،رفته باشم حرم

تر  م و عميقباب جديد در زندگي شخصي خودم باز كنام  توانسته جهانگرد،يك 
   .برايم تجربه جديد و گرانقدري است ،به مسائل اسلام نگاه كنم

***  
  خداحافظي
  ،رسيدكه بازديد ما از آرامگاه فردوسي هم به پايان  شنبه يكعصر  ساعت پنج
) مشهد سلامال عليه( ايران، اسلام و امام رضاي  دربارهشمار  بي الاتؤفدريكو با س

وقت  .ترمينال تا به تهران و قم برود رساندم او رامستقيم  .كردرا ترك 
چيزهاي ي  درباره حتماًاش  در سفرنامهبود و گفت كه خداحافظي خوشحال 

  . نوشتخواهد  ،در اين سفر تجربه كرده استعجيبي كه 
هاست كه از شهرم دور  سال .نشيند روي دلم مي غم غريبي .بودموقع رفتن 

 .كنم مي ي از عزيزي دلگوي ،ن خارج شومخواهم از آ مي و هر بار كهام  بوده
ار كه زيارت ب اين .خداحافظي من با مشهدالرضا استترين  ديگر خاص اين بار
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خيلي  ؛برايم سخت باشد ،بايد هم دل كندن از اين شهرام  جديدي را تجريه كرده
   .سخت

  ماه بعد پنج
ايران بيايد و  ره بهخواهد دوبا مي بودكه نوشته  كردمايميلي از فدريكو دريافت 

   .اسلام تحقيق كندي  دربارهبماند و بيشتر  نجامدتي در اي، مند است علاقه
را به هدفش برسانم و از  جهانگرديك ام  توانستهكه  ايناز  شدمخوشحال 

) سلامال عليه( راستش آن زيارت امام رضا .نزديك با فرهنگ و دينم آشنا كنم
وقت با اين ديد به  من هيچ ،مام هشتم نبودشايد اگر عنايت ا .براي من هم نو بود

  .زيارت آن سال زيارتي بود از جنسي ديگر .رفتم نمي زيارتش
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  || چند كيلومتري مشهد ي نماز باران در اقامه|| 
  

  تهراناستان  -كش زنجاني حسين زحمت
  
  

هاي  پريده و ستاره سره سياه و خاكستري است؛ با يك ماه رنگ آسمان يك
خسته شدم از بس ماه را مانند  .اند اي پرتاب شده فروغي كه هر كدام به نقطه كم

تواند بد باشد كه  حالِ من امشب چقدر مي .ها تماشا كردم ها، از پشت ميله زنداني
مجبورم چمباتمه زدن در ايوان سرد و نمور را به دراز كشيدن زير كرسي گرم و 
نرمِ داخل اتاق ترجيح بدهم! اگر حالم خراب نبود، الآن در آغوش خروارها 

قبلاً هم از اين دست  .ديدم بالش و لحاف و پتو، هفت پادشاه را در خواب مي
هميشه سكوت شب برايم، تنها  .كه فكرش را بكني ام؛ بيشتر از آن تجربيات داشته

وقتي  .انداخته صدا و بدون ادا و اطوار، مرا به گريه و ناله مي اي بوده كه بي مرثيه
كني  شود و يك آن احساس مي هاي عالم بر سرت آوار مي تمام غصه

گردي تا  اي دنج و خلوت مي ترين آدم روي زمين هستي، دنبال گوشه بخت نگون
چرتكه بيندازي ببيني تا  .تواني در تنهايي و خاموشي، با خودت كنار بياييشايد ب

هاي  شب، پر از اين گوشه .اصلاً چند مرده، حلاجي .خواهي پيش بروي كجا مي
 ي هتواني يك دل سير، زمين خشك و تفتيد دنج و خلوت است كه در آن مي

هم ببارد، باز چيزي آسا و تگرگ  حتي اگر باران سيل .هايت را آبياري كني گونه
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بينم امشب با  برم، مي ولي دقتم را كه بالا مي .شود از سكوت شب كم نمي
يم حالا حتي اگر نگوي .هاي ديگر فرق دارد؛ تاريكي و سكوتش بيشتر است شب

  . تواند نسبي باشد همه چيز نسبي است، اما حداقل نگاه ما به هر چيزي مي
گرفتم و ابرها را در ترازوي   ميهوا سرم را بالا اين روزها هر وقت بي
افتادم كه هر  كردم، به ياد حرف كبلايي عباد مي چشمانم، سبك و سنگين مي

يز پاي«گفت:  اش مي و با صداي دورگه انداخت ديد، باد در گلو مي وقت مرا مي
» اي؟ شيخ! پس تو در اين آبادي چه كاره .تمام شد، يك قطره باران هم نباريد

ردي هشتاد نود ساله بود و بيشتر به خاطر سنّ و سال بالايش، او را كبلايي كه پيرم
زد  نفس مي دانستند، هميشه موقع حرف زدن، نفس مي» سنجد درخت«كدخداي 

آورد و آب دهان، نثار بر و  و هر از چندگاهي زبان پت و پهنش را بيرون مي
ا بدهي، خواستي به خودت بجنبي و جوابش ر از آن طرف تا مي .كرد رويت مي

چسباند و نطقش را ادامه  ات مي اش را به بيني خورد، بيني چروكيده حرفت را مي
هايت پيشكش  اي كه از نزديك به چشم حال تصور كن با چنين منظره .داد مي

اي نداري  نكرده دل پيرمرد نشكند، چاره وقت خداي كه يك اي، براي آن كرده
اش را بشمري و مرتب به  ردهخو مهاي يكي در ميانْ كر دندانكه  اينجز 
شد كرد؟ من به عنوان روحاني روستا،  هاي لوچش لبخند بزني؛ اما چه مي چشم

كه  حداقل اين .خيلي هم بد نبود ،البته .خور باشم مجبور بودم بيشتر از همه با او دم
آورد و سر بزنگاه هم هوايت را  هاي صاف و صادقش، سر كيفت مي با حرف
  . داشت

ام؛ تقريباً از  سنجد آمده شود كه براي تبليغ، به روستاي درخت ميچند ماهي 
وقتي بهم  .قم بودم ي هعلمي ي هحوز ي هتا همين چند ماه پيش، طلب .اول سال
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تواني براي تبليغ به يك روستاي دورافتاده هجرت كني،  گفتند اگر بخواهي، مي
ر كرد كه در پذيرش قدر تن و بدنم را مورمو فكر ثواب و اجر دنيا و آخرتش آن

موقعي كه فهرست را جلويم  .چنين پيشنهادي حتي يك لحظه هم ترديد نكردم
سنجد؛ چون هم نزديك مشهد بود و تا هواي  بسته گفتم درخت گذاشتند، چشم

 توانستم خود را دو ساعته به حرم آقا امام رضا زد، مي زيارت به سرم مي
يادم هست كه  .ي، عاشق سنجد بودمكه از بچگ سلام) برسانم و هم اينال (عليه

هميشه بين تنقلات مختلف، پسته و بادام و تخمه و فندق و اين جور چيزها، دستم 
  . خورد راست به طرف سنجدها سر مي طوري كه انگار شرطي شده باشد، يك

 .نزديك ظهر بود .سنجد درآوردم  چيني كه شروع شد، سر از درخت زعفران
چشمانم را  .داد باد، بوي ريواس و باقلا مي .تراشيد خورشيد پوست زمين را مي

هاي موطلايي گندم كه در مسير باد به هم  جمعي ساقه رقص دسته .گرد كردم
بيرون روستا، سي چهل نفر  .كردند، واقعاً تماشايي بود چق مي خوردند و چق مي

خاكي به پا گرد و  .هاي محلي، به استقبالم آمده بودند از اهالي، زن و مرد با لباس
اي محقرّ و كاهگلي  مرا روي دست بردند تا خانه .كرده بودند كه آن سرش ناپيدا

خانه، بوي خنكي  .به همراه جمعيت داخل شدم .كدخداست ي هگفتند خان كه مي
اگر بوي  .داد تازه را به هم آميخته بود و مشامت را قلقلك مي ي هاز كود و علوف

فقط از در و ديوار،  .ته دل نفس بكشيكودش كمتر بود، دوست داشتي از 
من  ي هيكي از اهالي وقتي چشمش به نگاه خير .آمد صداي مرغ و خروس مي

چند ساعت  .نگاه نكن الآن همه جا ساكت است«ام زد و گفت:  افتاد، به شانه
  ».دارد ديگر كه گلهّ را برگردانند، صداي گاو و گوسفند، كلّ ده را برمي
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كم سايه داشت به آن  كم .هاي ايوان بالا آمده بود آفتاب تا كمركش پله
باريد،  كبلايي عباد كه كنجكاوي از سر و رويش مي .شد طرف خانه پرتاب مي

به او كه رسيدم، محكم بغلم كرد، بعد هم  .در حياط خانه يك لنگه پا ايستاده بود
يد، آبدار و زبان ريختن كه خوش آمديد، خوشحالمان كرد ي هچند تا ماچ و بوس

خاتون در  چند قدمي كه با هم رفتيم، همسرش رقي .ت گذاشتيدسر ما منّ
 .شنيد پيرزن، خميده و فرتوت بود و گوشش درست نمي .در ظاهر شد ي هآستان

كه بتواند مرا به او معرفي كند، دو دستش را دور گوش او حلقه  كبلايي براي اين
  . توانست بالا برد ايي كه ميكرد، دهانش را به دستانش چسباند و صدايش را تا ج

بيني، حاج آقاي دهمان است؛  خاتون! اين حاج آقايي كه مي آهاي رقي - 
  . جا آمده تازه به اين .شيخ حاتم

  . شيخ حاتم.. .آهان - 
  . جا كلي عريضه نوشتيم تا توانستيم بياوريمش اين - 
  . خدا خيرش بدهد - 
  . ده كنندبرو به دخترها بگو بساط چايي و قليان را آما - 

زده شده بود كه اذان را  قدر ذوق آن روز آقاجعفر، خادم مسجد روستا آن
كه حتي تلفظ حروف  صدايش مخملي بود و عجيب اين .چند دقيقه زودتر گفت

هر چه بود، خدا اجرش بدهد؛  .زد كرد، اما خارج مي را هم بيشتر درست ادا مي
ايي به راه انداخته بودند، نجات يان بعد از خوردن چمرا از دود و دمي كه روستاي

كنان  شيده، خودرا در ميان جمعيتي ديدم كه هرولههايم را پوشيده و نپو نعلين .داد
تا برسيم مسجد و دستي به آب بزنيم، وقت نماز  .راه مسجد را پيش گرفته بودند
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مه خواستم ادا مي .بعد از نماز رفتم بالاي منبر و دو سه تا مسئله گفتم .هم شده بود
صلوات  .براي امروز كافي است«گفتم:  .بدهم كه ديدم همه چرتشان گرفته

همه كه  .ها را پاره كرد اش اين بود كه چرت خيلي اين صلوات، خوبي» .بفرستيد
  رفتند، كبلايي آمد جلو و گفت:

شيخ! خدا پدر و مادرت را بيامرزد؛ بعد از چند سال، نماز جماعت را در  - 
  . ياين روستا احياء كرد

   ...سلامت باشي پدر جان - 
چي  همه .بالاي مسجد است ي ههمين طبق .آقاجعفر اتاقت را آماده كرده - 

منتها قبلش برويم  .هم هست؛ كولر، كرسي، لحاف تشك، ظرف و ظروف
  . ما، ناهارت را بخور، بعد بيا استراحت كن ي هخان

   ...شوم مياگر اجازه بدهيد يك وقت ديگر مزاحمتان  .ام نه من خسته - 
  . خواست حرفم را قطع كند كه نگذاشتم مي

  . خورم فقط صبحانه و شام مي .در ضمن من خيلي اهل ناهار خوردن نيستم - 
كرديم؛ از او اصرار،  پاره مي جا به بعدش فقط تعارف بود كه به هم تكهّ از اين

تا دست سفيدرنگي را  سبيل چخماقي كبلايي كه خطي از نوار يك .از من انكار
اش كشيده بود و صورتش را به دو قسمت غيرمساوي تقسيم كرده بود،  زير چانه

شد كه نزديك بود سرگيجه  ين ميپاي قدر بالا و موقع حرف زدن كبلايي آن
گشتم كه صداي جيرجير در، نگاهم را از سبيل  دنبال راه فراري مي .بگيرم

بدون  .جد را ببنددخواست در مس مي .آقاجعفر بود .كبلايي به در مسجد دوخت
اش را چرخاند، گردنش را  تنه كه پايش را از چارچوب در بيرون بگذارد، نيم آن
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صدايش را روي سرش گرفت و در حالي  .كج كرد و آسمان را دزدكي ديد زد
  داد، گفت: كه سر تكان مي

  . اي نداشته باشيم به گمانم امسال هم باران درست و حسابي - 
  . خداست ي هجا خان ن مرد! اينيصدايت را بياور پاي - 

  . قدر بتواند مبادي آداب باشد هايش اين شد كبلايي با آن سبيل باورم نمي
  . الراحمين است خدا ارحم .به خدا توكل كن - 

به چشمانش كه خيره  .آقاجعفر در را بست و آمد كنار كبلايي ايستاد
كرد  چراني مي مشدي، مظلوميت نگاهش بيشتر از چند لحظه پيش بود كه چش مي

  . يدپاي و آسمان را مي
الآن دو سه  .دانيد شيخ! خشكسالي، پدرمان را درآورده آخر شما كه نمي - 

رود تا  بارد و مي همين اول سال، چند قطره مي .سال است باران خوبي نداريم
شود؛  آب كه نباشد، رس زمين كشيده مي .هايمان همه خشك شده چاه .زمستان

  . رود بين ميمحصول مان هم از 
قدر نااميدي مرد؟ بگو خدا را شكر،  لعنت خدا بر دل سياه شيطان! چرا اين - 
شاءاالله كه امسال با  إن .من كه دلم حسابي روشن است .ام به رضاي خدا راضي

شيخ مرد خداست، نفسش گرم  .كند اي به ما مي آمدن شيخ، خدا هم عنايت ويژه
  . ، باران خوبي داريماگر دعا كند، حتماً تا آخر سال .است

ام، دست به دستم، به  زده كبلايي كافي بود تا حرارت مغز تاول ي ههمين جمل
شود، اما  ياها برساند؛ جايي فراسوي باور كه معمولاً با توهم اشتباه گرفته ميؤر

دلم به حال  .بيني توهم نيست، پندار توهم است كني، مي بيشتر كه دقت مي



 79 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي وصال زمزمه

طور  دانست چه چيزي را بايد باور كند؛ همين نمي سوخت كه هايم مي چشم
تا به خودآمدم،  .آمد پالايشش برنمي ي هشنيد، از عهد هايم كه هر چه مي گوش

 .خلع سلاح شدم .ديگر كار از كار گذشته بود؛ آش نخورده و دهان سوخته
 .توانستم خواستم شيطان را لعنت كنم، نمي هرچه مي .زبانم مرد .نگاهم يخ زد

جاهاي كوتاه هم در مقابل بيرون پريدن، حتي ه .چسبيد انم به سقف دهانم نميزب
 .رفت براي تعريف و تمجيدهاي بيشتر دلم غنج مي .كردند عجيب مقاومت مي

باد در غبغب  .زوركي صاف كردم ي هام را با چند سرف سينه .قامتم را كشيدم
  . ام ديدني بود قيافه .انداختم

شاءاالله امسال با دعاي خير اهالي،  إن .وكل بر خداشما نگران نباشيد؛ ت - 
  . خوانيم اگر لازم باشد، نماز باران هم مي .نزولات آسماني خوبي خواهيم داشت

 ي هخاراند، زيرچشمي نگاهش به سجاد آقاجعفر در حالي كه سرش را مي
شده در محراب كج شد و طوري كه انگار تا حالا اصلاً نماز باران به  پهن

  خورده، با تعجب پرسيد:گوشش ن
  شود؟! مگر مي - 
خوانيم،  ما هم مي .سلام) خواند و شدال (عليه شود؟! امام رضا چرا نمي - 
  . شاءاالله كه بشود إن

شان گم شده، كه اگر اين نبود، كمي  هاست كلمات، بار معنايي مدت
يك آن ديدم آقاجعفر نيشش تا بناگوش باز  .كردم اخلاص، چاشني حرفم مي

كه  خنديدند؛ اين شايد به سادگي من مي .خندد كبلايي هم زيرزيركي مي .است
كند كيست!  فكر مي .خواهد تمام مشكلات ما را حل كند هنوز از راه نرسيده، مي
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ديدي كه  رنگ و رياتر از آن مي ها را بي دادي، آن اما انصاف كه به خرج مي
ها نه فيلم  آن ي ههميدم خندبعداً ف .ها بچسباني هايي را به آن بخواهي چنين وصله

خواستند مرا دست بيندازند، واقعاً از روي اميدواري بود؛ بدون هيچ  بود و نه مي
آزرده  قدر دل ها را در اين چند ساله، آن خشكي آسمان، آن ناخن .غلّ و غشيّ

فقط كافي بود  .بستند آساني دل مي كرده بود كه به هر چيز و هر كسي به
چند ماه بعد هم كه  .شناختند از شوق، سر از پا نمي اي باز شود؛ روزنه
آمدند پيش من، و كلي عزّ و التماس  دسته مي هايشان يبوست گرفت، دسته زمين

تأثير حرفم را كه آقاجعفر رفته بود صاف  .و زنجموره كه نماز باران بخوان
ه خاطر القاعده نبايد خود را ب علي .ديدم عينه مي گذاشته بود كف دست اهالي، به

اما ديگر كاري از دست  .بخشيدم ها زنده كرده بودم، مي اين اميدي كه در دل آن
تا به  .داشتم اي نبود؛ بايد با سيلي، صورتم را سرخ نگه مي چاره .آمد من برنمي

حالا همه منتظر  .چرخيد نماز باران، دهان به دهان مي ي هخودم بجنبم، وعد
  . رسول(ص) بودند ربيع، روز ولادت حضرت 17 ي هدوشنب
چند روزي بيشتر به زمستان نمانده  .كشيد هاي آخرش را مي يز داشت نفسپاي
ها حق داشتند گلايه كنند؛ جز چند باران گذري، باران  سنجدي درخت .بود

بهترين فرصت براي خواندن نماز باران، «ها گفتم:  به آن .خوبي نباريده بود
ضا، عيد هم هست؛ عيد ولادت آقا بعد است كه دست بر ق ي ههفت ي هدوشنب
 .توانيد شنبه و يكشنبه و دوشنبه را روزه بگيريد سعي كنيد اگر مي .االله(ص) رسول

 .خواهيم برويم مشهد، پابوسي آقا جمعي مي براي جمعه هم آماده باشيد كه دسته
 .كنيم در نماز جمعه هم شركت مي .گرديم رويم، بعدازظهر برمي صبح مي

اين را كه گفتم، » . گيريم جا از آقا مي ت نماز باران مان را همانشاءاالله برا إن
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نماز باران، عقل  .كرد؛ همه در فكر نماز باران بودند ديگر كسي به باران فكر نمي
اين اتفاق هرچند به ظاهر، همه را اميدوار كرده  .و هوش روستائيان را برده بود

ز باران بود، اما به عمقش كه رفتي، صحبت از شيخ حاتم و نما بود و هر جا مي
گرفت؛ طوري كه ديگر عقلم،  انگيز، تمام وجودم را دربرمي رفتم، ترسي حزن مي

تقصير از خودشان هم  ،البته .افتاد برد و دست و پايم از كار مي راه به جايي نمي
هايشان بتواند نفسي بكشد،  ها و باغ كه منتظر باران باشند تا زمين بود؛ بيشتر از آن

 .اما اين رسمش نبود .كردند تا دوشنبه بيايد و نماز باران بخوانند وزشماري مير
اگر نماز  .گذاشتم نبايد از خود مايه مي .ها سوءاستفاده كردم من از سادگي آن

ها  توانستم تو روي آن آمد چه؟ ديگر با چه رويي مي خوانديم و باران نمي مي
بستم، در كسري از  چشمم را كه مي .كردم چشمم را ببندم نگاه كنم؟ جرأت نمي

خاتون و آقاجعفر و  كبلايي عباد و رقي ي ههاي عصباني و طلبكاران ثانيه، قيافه
شب بازي، در تاريكي  هاي خيمه ديدم كه مانند عروسك اهالي را مي ي هبقي

  . رفتند هايم رژه مي پلك
بالا  خورشيد تازه داشت هلك و هلك از كوه ي هساي .جمعه از راه رسيد

 .ها بيشترشان بودند روستايي .رفت كه با دو اتوبوس، راه افتاديم به طرف مشهد مي
فضاي  .ها باشند ها و مرغ و خروس فقط چند نفري مانده بودند تا مراقب رمه
رفت،  ها كه تا مغز استخوان آدم فرومي غالب بر اتوبوس، غير از سر و صداي بچه

ز دلم گذشت كه الآن بهترين فرصت يك آن ا .مداحي و ذكر و صلوات بود
هر  .ام كاره ها بگويم من اين وسط، هيچ به آن .است تا از خودم رفع تكليف كنم

 .را واسطه قرار دهيد (ع) پيامبر(ص) و امام رضا .خواهيد، از خدا بخواهيد چه مي
چراند تا باران  ها هم كه شده، به هر ضرب و زوري، ابرها را مي خدا به خاطر آن
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پاي بلند  .چرخيد زبان در حلقم نمي .خورد ام سر مي عرق سردي بر پيشاني .ردببا
شود؛ من در قبال  كه نمي انگار صندلي بهم چسبيده بود؛ اما اين .شدن نداشتم

خود كه هيچ، نكند اعتقادشان به دين خدا  .ها مسئوليت دارم، تكليف دارم آن
ي، تصميم گرفتم بلند شوم بعد از كلي كلنجار و خودخور سرانجام .سست شود

 .كوب كرد كه صداي لرزان پيرزني از عقب اتوبوس، مرا در جايم ميخ
 .آورد مرغ مي ها برايم شير بز و تخم بعضي وقت .سولماز بود بي شناختمش؛ بي مي
يك لحظه خود را  .خواست همه براي سلامتي شيخ حاتم صلوات بفرستند مي

سم خود را به تاراج برده بودم؛ به بازار من ا .شناختم نبايد هم مي .نشناختم
اگر هم دهانم  .فروشان براي فروش، در مقابل چيزي كه ارزشش را نداشت برده

  . دانستم حداقل من نيستم به صلوات باز شد، به خاطر شيخ حاتمي بود كه مي
هاي  گنبد و گلدسته .پيچ و خم جاده، دو ساعت بعد ما را به مشهد رساند

 نماز باران امام رضا ي همن به پشتوان .دور ديدم، دلم لرزيدحرم را كه از 
ها را به يك ضيافت نماز باران  سنجدي خواستم درخت سلام) بود كه ميال (عليه

جا باز  اي كه اين فقط سفره .دعوت كنم، آن هم درست در روز ميلاد پيامبر(ص)
دعا را گم كل، سوراخ  دانستم كه به خود هم مي .بود، چشم تويش زياد بود

اصلاً انگار نه انگار كه  .از اتوبوس كه پياده شديم، خودرا زدم به آن راه .ام كرده
بهشان مسئله  .خواستند ها مي شدم همان شيخ حاتمي كه آن .اتفاقي افتاده

جنب و جوشم زياد  .گفتم؛ آداب زيارت، احكام نماز مستحبي و نماز شكسته مي
ترها پاي راه رفتن  جوان .بردمشان ميمدام اين طرف و آن طرف  .شده بود

پيرمردها و  ي هسولماز و بقي بي خاتون و بي داشتند، اما كبلايي عباد و رقي
دم غروب وقتي حرارت اين همه  .هاي روستا را حسابي كلافه كرده بودم پيرزن
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وورجه فرونشسته بود و ديگر بناي برگشتن داشتيم، تازه فهميدم كه تا  ورجه
آن شب وقتي به اميد بيدار شدن قبل از  .ه روز ديگر بيشتر نماندهدوشنبه، دو س

كردم  اذان صبح و خوردن سحري، سر بر بالش گذاشتم، هيچ وقت فكر نمي
  . قدر برايم غريبه باشد ها اين مرگ لحظه

ها از  خوان، دو سه قدم بيشتر نمانده بود كه با صداي جيرجيرك تا خروس
ت داشتم، دستي به آب زدم، وضو گرفتم و چند چون هنوز وق .خواب بيدار شدم

ام را كه شب  عمامه .نشستم روي يك پا .نزديك اذان شد .اي قرآن خواندم آيه
سرپايي دو سه لقمه سحري  .قبل شسته بودم، تايش را باز كردم و روي زانو بستم

 كه قبل از اذان، اكثر با آن .هايم را پوشيدم و رفتم شبستان مسجد خوردم، لباس
زد، اما در مجموع، هفت هشت ده نفر بيشتر براي  هايشان سوسو مي ها چراغ خانه

ها را  كه خستگي ديروز، خيلي مثل اين .حتي آقاجعفر هم نبود .نماز نيامده بودند
ها روي  نوار سفيدي در دوردست .از پنجره، بيرون را ديد زدم .از پا انداخته بود
  . ندگو و اذان گفتمخودم رفتم پشت بل .افق پهن شده بود

ها را به طرف در مسجد  گردن ي هدر، هم ي هنماز كه تمام شد، صداي زوز
پيراهنش يك  .كرده آقاجعفر بود؛ با موهايي ژوليده و چشماني پف .كج كرد

راست ليز خورد تا  يك .ورش توي شلوارش بود و آن ور ديگرش آويزان
ميد، اما خودش حال خرا زبانش در سكوت مي .محراب و پشت سر من نشست

هي زانوهايش  .تواند يك جا بند شود ديگري داشت؛ طوري كه معلوم بود نمي
تعقيبات نماز را خواندم و به  .آمد جلوتر كم مي كشيد و كم را روي زمين مي
گفت براي نماز اول وقت، خواب مانده و الآن به خاطر كار  مي .طرفش برگشتم
خواهد خبر خوشي به من  ه انگار ميكرد ك طوري وانمود مي .ديگري آمده



 سال) 17نويسي (بالاي  اطرهخ: ومدخش ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84

اول گمان كردم  .خنديد خودي مي لبش بي .گل از گلش شكفته بود .بدهد
بيني كرده ظرف يكي دو روز آينده، چشممان  خواهد بگويد هواشناسي پيش مي

واقعاً از صميم قلب آرزو داشتم كه اين را بگويد؛  .شود به جمال باران روشن مي
معطلي منجدم  قدر زياد بود كه بي ت، سرديِ حرفش آناما وقتي مطلبش را گف

  . كرد
جا نبوديم، از دو تا از روستاهاي اطراف، چند نفر  شيخ! ديروز كه ما اين - 

  . خواستند شما را ببينند آمده بودند مي
  مرا ببينند؟! براي چه؟ - 
  . ها هم در نماز باران ما شركت كنند خواستند اجازه بگيرند كه آن مي - 

 .خود را براي هر خبري آماده كرده بودم، جز اين .شد ر بدتر از اين نميديگ
 .دست و پايم قفل شده بود .چرخيد زمين، دور سرم مي .افتادم داشتم پس مي
خواستم بدون هيچ واكنشي بلند شوم بروم كه ديدم آن  مي .كرد مغزم كار نمي

يكي دو نفرشان  .زدندچند نفري كه براي نماز جماعت آمده بودند، دور ما حلقه 
دستي  خواستند بعد از نماز بگويند كه آقاجعفر پيش دانستند و مي كم و بيش مي

شناختند؛ به خاطر  از خوشحالي، سر از پا نمي .هايشان ديدني بود قيافه .كرد
 .دانم سنجد بود يا به خاطر خودشان يا نماز باران يا هر چيز ديگري، نمي درخت
هر  .توانست مرا از اين بلاتكليفي نجات بدهد معجزه ميدانم كه تنها  فقط مي

  . اي به پا شده بود در جمع كوچكمان، همهمه .گفت كس، چيزي مي
بايد از همين حالا براي  .خيلي كار داريم .بايد برويم دنبال كبلايي عباد - 
  . فردا آماده شويم پس
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كنيم و دم  مي گرديم استراحتي برمي .خوانيم رويم نماز باران مي صبح مي - 
 االله گيريم؛ جشن مولودي آقا رسول غروب هم بعد از نماز، مثل هر سال مراسم مي

مداح كه داريم؛  .دهيم زنيم، شام هم مي حتي اگر بشود، گوسفند زمين مي .(ص)
  . شاءاالله منبرش هم با شيخ إن .عمو قليچ

رد تا شد، زبانش را دراز ك يكي هم كه انگار نفسش از جاي گرم بلند مي
  نمك روي زخم من بپاشد:

چطور است برويم با چند آبادي ديگر هم قرار و مدارمان را بگذاريم كه  - 
  ها هم اگر خواستند براي نماز باران بيايند؟ آن

اي است وقتي از ته دل دوست داري حلقوم كسي را بجوي،  چه بد تجربه
سهراب بود؛ ريز به صورتش نگاه كني و بهش لبخند بزني!  مجبور باشي يك

كرد تا فرشَ را  بار، موهايش را اتو مي عقلي كه هر چند وقت يك جوان شيرين
هر از چند گاهي هم بعد از  .معمولاً پاي ثابت نمازهاي جماعت ما بود .بگيرد

حالا شده سوهان  .كرد ام مي هاي پرت و پلايش كلافه آمد و با سؤال نماز مي
اي؟! مگر  پيازي، ته پيازي، چه كارهآخر يكي نيست بگويد تو سر  .روح من

پري وسط حرف ما و اظهار نظر  بزرگتر از تو در اين جمع نيست كه پابرهنه مي
داد و حرفش را تأييد  كني؟ بدتر از او آقاجعفر بود كه هي سرش را تكان مي مي
  . كرد مي

 .رفت فكرم به هر جايي مي .نگاهم خشك شده بود .رفت چشمم سياهي مي
برگشتم به گذشته؛  .زمان چرخيد ي هوغي افسارگسيخته بود كه گردوندر اين شل

كنم كه تا آن روز،  اعتراف مي .سنجد آمده بودم به روزي كه تازه به درخت
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آن روز من هر چه داشتم، از لباس  .قدر هوادار دور و برم را نگرفته بودند اين
ه از خدا غافل يك لحظ .خدا مرا ببخشد كه فقط خودم را ديدم .روحانيت بود

سلام ) را با آب و تاب ال (عليه وقتي نماز باران امام رضا .شدم؛ اين هم تاوانش
كردم، اين توهم را هم در ذهنشان كاشتم كه اگر نماز باران  برايشان تعريف مي

ها نگفتم كه اگر قرار باشد نماز  چرا از اول به آن .آيد بخواني، حتماً باران مي
خوانم، باران فرستادنش با خدا؛ تا مصلحت  فقط نمازش را ميباران بخوانيم، من 

خدا هم  .خواستم نماز باران را براي خودم بخوانم، نه براي خدا من مي .چه باشد
خودت زحمتش  .خواني، بارانش هم پاي خودت گفت حالا كه براي خودت مي

  . را بكش
ع كنم، برگردم در اين يكي دو روز، بارها تصميم گرفتم بار و بنديلم را جم

 .شدم گذشت، پشيمان مي اهالي روستا كه از ذهنم مي ي هاما نگاه ملتمسان .قم
 .اين را داشتم كه مرا ترسو بدانند ي هباز هم پاي خودم وسط بود؛ دغدغ ،البته

اگر  .ها چقدر ضعيفيم خدايا! ما آدم .يك نماز باران هم برنيامد ي هبگويند از عهد
آخر من چه تصوري از خودم  .شود وي سنگ بند نميبه خودمان باشد، سنگ ر

توانم ديگران را اصلاح  توانم از پس خودم بربيايم، چگونه مي دارم؟ من كه نمي
  كنم؟!

كه فردا  ديشب را به اميد آن .تا يكي دو ساعت ديگر قرار بود حركت كنيم
دت و راز و نياز دماي صبح، مشغول عبا بعد از نماز باران، باران بيايد، تقريباً تا دم

حواسم پرت شد،  .كه مرا ببخشد از خدا خواستم آبرويم را حفظ كند؛ اين .بودم
درنگ  ا هم تا خواندم، ديگر ننشستم، بينماز صبحم ر .حتي سحري هم نخوردم

كه عاقبت چه  فكر اين .حتي سهراب هم نتوانست جلويم را بگيرد .آمدم بالا
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قرارهايشان را  ي هها هم سنجدي درخت .بود خواهد شد، مثل خوره به جانم افتاده
قرار بود هشت صبح، راه بيفتيم به طرف صحرا؛ پير و جوان، زن و  .گذاشته بودند

 .خواستيم با خودمان ببريم حتي گاو و گوسفندها را هم مي .مرد، بچه و بزرگ
بهشان گفته بودم  .شدند جا به ما ملحق مي اهالي پنج شش روستاي ديگر هم همان

طوري بياييد كه خدا رحمش  .خيلي به خودتان نرسيد .هاي نو نپوشيد باسل
  . بگيرد

نگاهم به ساعت  .ديدم حتي در خواب هم چنين روزي را نمي .به خودم آمدم
چشم  .اي بخوابم گفتم تا وقت هست، چند دقيقه .خوابي امانم را بريده بود بي .بود

را كه باز كردم، ديدم در ميان  چشمم .آسمان دوباره خاموش شد .بر هم گذاشتم
كبلايي عباد، عصا دستش  .روند صحرا جمعيتي هستم كه دارند پاي پياده مي

براي «گفت: » . اين ديگر چيست؟ شما كه عصايي نبوديد«پرسيدم:  .گرفته بود
ساعتي كه  نيم .چند نفر هم پابرهنه آمده بودند» .اين است كه خدا رحمش بگيرد

باز هم داشتند  .هاي ديگر زودتر از ما رسيده بودند آبادي .رفتيم، رسيديم صحرا
دانم در مجموع، چند نفر  نمي .آمدند كه رفتم جلو ايستادم از اطراف و اكناف مي

شان معلوم بود كه  از همهمه .جرأت نداشتم برگردم پشت سرم را ببينم .شدند
 .ماز را شروع كردمن .به آقاجعفر گفتم با صداي بلند، تكبير بگويد .خيلي زيادند

كمي  .گشتم دنبال منبر مي .دانستم كه ديدم نماز تمام شد حال خودم را نمي
چند  .رفتم بالاي آن .سنگ بزرگي را ديدم كه سطحش صاف بود ورتر، تخته آن

اي هم خواندم و آمدم پائين  نصفه و نيمه ي هاي ذكر گفتم، دعا كردم، خطب دقيقه
 .منتظر بودند در جا باران ببارد .م به آسمان بودچشم مرد .سنگ نشستم روي تخته
حتي وضعيت ابرها هم تغييري  .ظهر شد، اما دريغ از يك قطره باران .باران نيامد
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اولش تك و توك بود، اما  .شنيدم صداي غرغرها را از دور و نزديك مي .نكرد
 .بودمسنگ نشسته  دسته بلند شدند و رفتند، و من همچنان روي تخته كم دسته كم

توانستم  چه كنم؟ بروم؟ بمانم؟ تا نزديك غروب ماندم، اما بيشتر از اين ديگر نمي
معجون  .كه شب هم مراسم داشتيم علاوه اين به .شد هوا داشت تاريك مي .بمانم

هايم را كه رويش گرد و خاك نشسته  لباس .مبهمي از بيم و اميد، سر پايم كرد
نفس عميقي كشيدم و راه  .تنظيم كردم ام را روي سرم عمامه .بود، تكاندم

  . سنجد را در كوير تشنه پيش گرفتم درخت
ها كه رد  از گذرگاه .وقتي به روستا رسيدم، خورشيد ديگر رمقي نداشت

ها،  سلام و عليكمان سر جايش بود، اما اين آدم .ها عوض شده بود شدم، نگاه مي
بار نماز باران  بگويم اگر يكها  يادم رفته بود به آن .هاي هميشگي نبودند آدم

كه راهم را كج كنم،  بدون اين .توانيم بخوانيم خوانديم و نشد، باز هم مي
كس در مسجد نبود، جز  هيچ .تا برسم، اذان شد .راست رفتم مسجد يك

گفت، و سهراب كه داشت با موهايش  آقاجعفر كه پشت بلندگو داشت اذان مي
ديگر از آن گيرهاي  .راب هم رفتنماز را كه خوانديم، سه .رفت ورمي
شوند براي  گفت همه دارند آماده مي آقاجعفر مي .پيچش هم خبري نبود سه

گفت شما كه نيامديد، كسي را  مي .مولودي بروند ارغش؛ همين آبادي بغلي
كه  خودش هم بدون آن .نداشتيم كه منبر برود؛ به خاطر همين، مراسم كنسل شد

ها فقط  اين ي هدانستم كه هم مي .افظي كرد و رفتاي بزند، خداح حرف اضافه
رفتم  .خوف برم داشت .باريد سكوت از سر و روي شبستان مسجد مي .بهانه بود

هاي  مثل آدم .تازه اول شب بود .كه خيلي خسته بودم، اما خوابم نبرد با آن .بالا
م منتظر يك الها .زدم چرخيدم و با خودم حرف مي پريش، دور اتاق مي روان
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من به خودم و ديگران  .بار بتوانم تصميم درستي بگيرم دروني بودم تا حداقل اين
اما بعد  ،وقت خودم را نبخشم اولش به خودم قول دادم كه هيچ .بد كرده بودم

رفتم توي  .زدم زير قولم .ديدم نااميدي از رحمت خدا، خودش گناه كبيره است
وانم از ابرها گلايه كنم؛ ابرهاي ت گفتم حداقل كه مي .ايوان، چمباتمه نشستم

هلال ماه از  .شود و به هيچ صراطي مستقيم نيستند ناباروري كه زبان، سرشان نمي
شدند و  ابرها مدام از جلويش رد مي .اي نداشت هاي نرده، چندان جلوه پشت ميله
توانستم در  نمي .ديگر كم آورده بودم .كردند رنگ مي اش را كم سفيدي
به خودم دلداري دادم كه تو هنوز جواني و حالا حالاها بايد  .نمسنجد بما درخت

بدون من هم  .اند جماعت اين روستا هم راه خودشان را پيدا كرده .ياد بگيري
عمو قليچ هم كه هست؛ هم مداحي  .توانند از پس كارهاي خودشان بربيايند مي
سر و صورتم  .اخلرفتم د .بهتر است برگردم قم .ايستد نماز مي كند و هم پيش مي

به آقاجعفر پيغام دادم كه فردا  .ها و وسائلم را چپاندم توي ساك لباس .را شستم
هر  .روم جا به بعدش را خودم مي صبح بعد از نماز، مرا تا نيشابور برساند، از آن

  . فقط گفتم بيايد .چه پرسيد چرا، مگر چه شده، چيزي بهش نگفتم
ديدم جلوي  .ي خودم بيدار شدمها گرگ و ميش صبح، از صداي سرفه

 .يادم آمد آقاجعفر ماشين را روشن كرد، خوابم برد .ام ماشين آقاجعفر نشسته
 .ديشب به قدري گرفته بودم كه يادم رفته بود قبل از خواب، كرسي را آماده كنم

طور كه لم داده بودم،  همان .كردم مدام سرفه مي .سرما تا مغز استخوانم رفته بود
بغل ماشين؛ ساكت و آرام مثل  سنجد خودش را جا كرده توي آينه تديدم درخ

بار با صداي  دانم چقدر گذشت كه اين نمي .هايم سنگين شد دوباره چشم .هميشه
هايم را كه سنگين شده بود، به زور  پلك .كن، از خواب پريدم پاك تلقِ برف تلق
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طور  ب بود كه همينآ ي هقطر .باز كردم؛ انگار روي ماشين، شلنگ گرفته باشند
خداي من! وسط بيابان، آب  .خورد ماشين سر مي ي هدر مسيري كور، روي شيش

 .ها، تمامي نداشتند كرد، ولي قطره كن كار خودش را مي پاك كند؟! برف چه مي
هر دويمان خواب و بيدار  .سنجد ريزتر شده بود، اما هنوز توي آينه بود درخت
ماشين به راه خودش ادامه داد و  .چه اتفاقي افتادهكداممان نفهميديم  هيچ .بوديم

  . در پيچ و خم جاده گم شد
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  || شاه شرق|| 

  
  آبداناناستان ايلام، شهرستان  -بتول ميرزايي

    

  
 بايد سرم را زير آب. آلود مرا بيدار نكرد چشمان خواب ،سومين مشت آب هم

را تا دير وقت كنار دست مادر و ها  شب .تقريباً كار هر روزم بود گرفتم، مي
   .زديم مي خواهرانم گره بر تار و پود قالي

 به سمت مدرسه روانه نشوم از سه چهار ناحيه كتكتر  دانستم اگر سريع مي
بار اهالي  خورم، شيرين از ديشب در حال بستن ساكش بود و هر ده دقيقه يك مي

آمدند و ميان اشك و آه سر و دوش  مي نامه يا پول اندكي به سراغش محل با
 »نطلبيده خوش به حالت، ما رو كه آقا تا حالا«ي  هبوسيدند و با جمل مي شيرين را

  . رفتند مي كردند و مي يه دست گريه ،بعد از تحويل امانتي
ار كنم تا حالا بيش از صدب مي كه فكراي  رنگ و رو رفته ،ي توسي مقنعه

 سرم كردم و به بقيه كه داشتن تريد شير رو با ولع خاصي ،بودشده شسته 
آخرين نفري كه ديروز مقنعه رو ها  نگاهي كردم و گفتم: بچه ،خوردند مي

  كي بوده؟  ،پوشيده
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هر كي  آخهو منم با ناراحتي گفتم:  ؟صدا با تمسخر گفتند: چطور همه يك
گناه من  آخه ،دزدي مي آبي بهش حداقل يه ،بوده دهنش رو باهاش پاك كرده

برو شانس  :شيرين خنديد و گفت ؟با شما شريكي باشهام  چيه كه بايد مقنعه
پوشي و گر نه  مي تري و لباساي پار و پيرار ما رو ما كوچكي  آوردي كه از همه

  . موندي مي لباسي بايد تو خونه بي امسال به خاطر
(كيف كه چه عرض كنم من  حوصلگي تموم يه تيكه نون توي كيفم بي با

در  ،اسمش گذاشته بودم كيف) جا دادم و دو تا قندم انداختم جيبم و راه افتادم
مادرم به دنبالم آمد و داد زد: . حالي كه خيسي سرم مقنعه رو هم خيس كرده بود

امروز شنبه است مو و  .كنن مي بيرونت نرو مدرسه،با موي شونه نزده وايسا، 
 اين موهاي گژگژوي ،حوصلگي گفتم: مامان بي كنند و من با مي ناخنت رو نگاه

   .شند نميساعتم شونه  من تا يك (وزوزو)
 دير برسم راهمهم بار  اين رنستم كه اگاد ، ميدويدميك بند تا خود مدرسه 

 .درآمدزنگ مدرسه مثل آژير خطر به صدا  ،به در مدرسه كه رسيدم .دنهد نمي
بيدار ها  ن يكي از بچهاكردم و زماني كه با تكچرتم رو سر صف تكميل  ي بقيه
غضبناكش زل ي  هو با چهر ايستاده سرم يبالاتركه در دست ديدم ناظم  ،شدم

گفت:  ضمختش كه بيشتر شبيه صداي مردها بودبا صداي  ،ام زده به مقنعه
  ؟ت هميرزايي اين چيه رو مقنع

ديگه  ،سفره كثيف شدخانم اجازه اين صبح سر  :بالا بردم و گفتم اانگشتم ر 
  . تميز سرم باشهي  هدم فردا مقنع مي قول ،وقت نشد تميزش كنم
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م هنوز خيس يموها .دستش مقنعه را از سرم برداشت و پرتش كرد ي با تركه 
گشت گفت: آخرين  مي رام يكه با تركه داخل موها بودند براي بار دوم در حالي

چون چيزي  انداختم پايين را مسر ؟بار موهات رو كي شونه زدي راستش رو بگو
به ديوار حياط نگاهي كرد و گفت: برو همونجايي كه . براي گفتن نداشتم

 از اونجا جم ،موني و تا زنگ خونه نخورده اونجا مي .دوني كجاست خودت مي
من طبق معمول با يه بغض سنگين و سري كه از خجالت پايين بود به  .خوري نمي

  . سمت ديوار حياط روانه شدم
من با داشتن پنج دختر قد و نيم  ي ديروز و ديشب را مرور كردم مادر بيچاره

بندي  همه چيز براي ما در خانه جيره .رسيد نمي قد واقعاً به بعضي از كارهاي ما
من  .برد مي بلكه شهر هم به خاطر محروميتش در فقر به سر ،ماي  هبود نه در خان

كرد، ما در رفاه  مي غم تلاش زيادي كهر علي ،پدر .پنجمين فرزند خانه بودم
شيرين خواهر بزرگم كلاس پنجم بود و من  .وضع همه شبيه به هم بود .نبوديم

 آخرش روهاي  خوب يادمه پاييز نفس. سال شصت و پنج بود .كلاس اول
   .سرما زودتر از هميشه بساطش رو پهن كرده بود. كشيد مي

اسم مادرم براي مشهد  ،اهرانطبق قرعه از طرف بسيج خوها  بعد از مدت
ش به خاطر بيسوادي، شدن زياد و ترس از گمي  درآمده بود و او به خاطر مشغله

 .فرستاد مي رغم مخالفت زياد بسيج خواهران، به جاي خودش شيرين را علي
سفرش هاي  شناخت و چند روز بود كه با ذوق و شوق وسيله نمي شيرين سر از پا

كدام از ما تا  شد هيچ مي من به او شديداً حسودي مان ويژه همه به كرد، مي را مهيا
  . حالا پايش را از شهر بيرون نگذاشته بود
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مان داده بود و ما  جغرافيا مشهد را نشاني  هشيرين چند باري از روي نقش
مشهد خيره شده بوديم كه روي نقشه با  انگشت به دهان به مسافت دور و دراز

قشه از طرف امام جمعه به مسافران هديه داده شده ن .خط سبز پررنگ شده بود
  . بود

شده تر  آفتاب پاييز در صبح كذايي كه بهش گند زده بودم از هر روز گرم
ناظم  ،از سر پا ماندن خسته و كلافه شده بودم. كم خشك شد نم موهايم كم .بود

ياهش كرد و من در دل به پشت لب س مي دفتر نيم نگاهيي  ههر از گاهي از پنجر
  .خنديدم مي ،كرده بودتر  كه او را به مردها شبيه

خنديدند و  مي دادند و مي از دور با انگشت نشانمها  اولين زنگ تفريح بچه
سر كلاس ها  شد كه بچه مي نيم ساعتي .من دوست داشتم بنشينم و زار گريه كنم

پا مانده  از بس سر .كردم مي رفته بودند در مدرسه باز بود و من به آزادي فكر
خاطر  هشايد هم ب . ديدم مي رفت و بعضي چيزها را دوتايي مي سرم گيج ،بودم

بايد قبل . كيفم را توي دست هايم محكم فشردم .ضعف حاصل از گرسنگي بود
 به سمت در دويدم و بيرون از مدرسه .كردم مي فرار ،كه از حال بروم از اين

كنار جدول توي  .عمولي هم نماندآنقدر دويدم كه ديگر رمقي براي راه رفتن م
يكي از قندهاي داخل جيبم رو به دهان  .پياده رو نشستم و نفسي تازه كردم

كردم  مي احساس سبكي .انداختم و خوشحال از فرارم، به سمت خانه روانه شدم
 .دهند مي جوري راهم رم مدرسه و سرانجام، يك مي فردا با مامان :با خود گفتم
  . خواست طور ديگري روز مرا رقم بزند نوشت ميكه سر غافل از اين
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قرمز را بوس  وقتي ميني. ما بودي  هبسيج خواهران دقيق دو كوچه قبل از خان 
راننده . ئن شدم كه وقت رفتن شيرين شده استممط ،دم در بسيج خواهران ديدم

نزديك  .بوس بود مينيي  هترك خوردي  هلب در حال تميز كردن شيش به سيگار
رو به  .هايش بنشينم دوست داشتم برم بالا و روي صندليخيلي  ،بوس رفتم ميني

جواب سلام كه نداد هيچي، با اخم و تخم  .راننده كردم و گفتم: سلام عمو
ملتمسانه نگاهي بهش كردم و گفتم:  !كني بچه، برو كنار مي جا چكار گفت: اين

نگاه  تون ببرين؟شه منم با خود مي خواهر منم قراره مسافرتون باشه، ،عمو
 خاله بريم؟ي  هخوايم خون مي آميزي به من كرد و گفت: برو بچه، مگه تمسخر

 :و توپ و تشرهايش تاثيري نداشته،گفتام  وقتي كه ديد من سر جايم ايستاده
گه كي بياد  مي يس بسيج خواهرانرئام  ، در ضمن من فقط رانندهماشين تكميله

  . كي نياد
در حال  .خواهران داخل بردم و نگاهي كردم سرم رو از لاي در بسيج 

دانستم رو انداختن بهشون فايده نداره، چون  مي .حضور و غياب مسافران بودند
از در جدا شدم و نگاهي به  .خواهرم را هم به التماس مادرم قبول كرده بودند

را ها  بوس و انگار داشت باد چرخ راننده رفته بود پشت ميني ؛بوس كردم ميني
كيف مدرسه را كنار . به ذهنم خطور كرد ،يك فكر بكر ناگهان. كرد مي يمتنظ

تنها جا . كردمها  نگاهي به صندلي .بوس رفتم در رها كردم و سريع به داخل ميني
رساندم و ها  خودم را به زير صندلي .بودها  براي قايم شدن، رديف آخر صندلي

ش گرم بود؛ ولي بايد بوس، به خاطر روشن بودن تخت دراز كشيدم كف ميني
  . كرد مي كردم، روكش صندلي آويزان شده بود و مرا كامل استتار مي تحمل
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دل تو  .خواستم از خانه و شهر دور بشوم مي فقط ،كردم نمي به هيچ چيزي فكر 
اي  بيست دقيقه .بند وجودم را به لرزه درآورده بود ترس از لو رفتن، بند ،دلم نبود

به جز  .با سلام و صلوات به راه افتادبوس  ميني .ر شدندكم سوا گذشت و همه كم
با بار  يكبود كه هرنيم ساعت بوس  راننده، آخوندي ميان سال تنها مرد ميني

  . گفت: جهت آرامش و سلامت در سفر، بلند صلوات مي صداي بلند
را به هايشان  نتوانم حرف ،شد مي باعثبوس  سر و صداي زنان داخل ميني

شهر را از دهان  درهي  هولي گوشم را كه خوب تيز كردم كلم ،وضوح بشنوم
به خاطر بوس  مينيهاي  شنيدم و خودم هم فهميدم تمام آن چرخيدن مي اه بعضي

  . كبيركوه بوده استي  هگردنهاي  طي كردن پيچ
تر، ولي ترس از پياده  شد و تحمل من كم ميتر  هر لحظه گرم بوس  مينيكف 

گرسنگي هم  ،كرده بودام  تشنگي عجيب كلافه .كرد مي كردنم تحملم را بيشتر
كردم از  مي احساس پشيماني رچقد ،ياد كيفم و نان داخلش افتادم .طور همين

 ولي خوشحال بودم كه به يك جاي جديد ،كردم نمي زمان را حس .نياوردنش
يلي حتماً ظهر از نرفتنم به خانه خ :يكهو ياد مادرم افتادم، با خود گفتم .روم مي

ترسناك ناظم كه بعد از گم شدن من هيچ جوابي ي  هشود و به چهر مي نگران
كردم كه حتماً وقتي  مي تصور .بدهدام  همدير و خانواد نخواهد داشت كه به

كند،  مي براي مادرم نداشته باشد، مادرم اولين كاري كهاي  كننده جواب قانع
 كيف ،ساختم مي ذهنم يكشد و من عجيب از اين تصويري كه تو مي گيسش را

 دانم چقدر گذشته بود، ، نميبا صداي صلوات از افكارم بيرون آمدم .كردم مي
مسافران فهميدم كه در حال پايين هاي  توقف كرد و از صداي گام بوس  ميني

   .رفتن هستند
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چند ساعت دمر  دانستم نمي .از زير صندلي بيرون آمدم ،گذشتاي  ده دقيقه
كرد هر دو پايم خواب رفته  مي تمام بدنم درد .ده بودمزير صندلي دوام آور

را مرتب ام  مقنعه .نشستم، قند داخل جيبم رو به دهان بردم بوس  مينيكف  .بودند
من بتوانم خود را قايم كه  اينبه سرعت باز شد و قبل از بوس  كردم، در ميني

فرياد زد: خانم لنُگ در دست، با صداي بلند  .سر رسيد بوس  مينيي  هكنم، رانند
 از ترس دست و پايم .جا مسافر قاچاقي داريد محمدي، خانم محمدي بيايين اين

توانستم  نمي كوبم كرده بود كه حتي ضعف و گرسنگي چنان ميخ .لرزيد مي
خانم محمدي از نيروهاي بسيج خواهران و . تكان كوچكي به خودم بدهم

جب به من كرد و گفت: بالاي سرم آمد و نگاهي متع .سرپرست كاروان بود
ناخودآگاه ها  زبانم از ترس بند آمده بود و اشك كني؟ مي دختر تو اينجا چكار

رسانده بود با يك بوس  حاج آقا خود را به داخل ميني .صورتم باريدندي  هبه پهن
. من يااالله گفتن خانم محمدي را متوجه كرد كه از سر راهش كنار برود كنار

گرفت و گفت: دخترم گريه نكن بيا پايين كارت دارم و ، دستم را مخيز شد نيم
حاج آقا لبخندي زد و گفت: نترس  .صندلي را چسبيده بودمي  همن مصرانه گوش
پايين آمدم، هواي آزاد كه به صورتم . زارم كسي اذيتت كنه نمي با من بيا پايين

  . كردم مي خورد انگار روحي تازه پيدا كردم با حاج آقا احساس امنيت
 حاج آقا نگاهي به من كرد و گفت:  .مسافران در حال نماز خواندن بودند

هم تشنه، ولي اول به من بگو اسمت چيه و كي اون زير اي  دونم هم گرسنه مي
كس منو اونجا  هيچ ،منم گفتم: به خدا حاج آقا خودم قايم شدم قايمت كرده؟

  راه نداده؟
  كنه؟ مي كي حركتبوس  پس از كجا دونستي اين ميني- 
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  ره؟ مي دونستم مشهد ، ميحاج آقا خواهرم تو ميني بوسه - 
  يعني خواهرت قايمت كرده؟ - 
  . من خودم يواشكي سوار شدم ،نه به خدا اون روحشم خبر نداره - 

اسم و فاميل خواهرم را پرسيد، نگاهي به خانم محمدي كرد و كه  اينبعد از 
خانم . ن ضعف مي كنهبچه است الآ ،گفت: غذاي سهم منو بهش بدين بخوره

بعد با لحني آروم گفت: . آورد و داد به دستمبوس  محمدي غذا را از داخل ميني
بغضم رو فروخوردم و گفتم:  شدي؟بوس  دونند سوار ميني ت مي هدخترم خانواد

 . دونه اينجام نمي هيچكس ،من از مدرسه فرار كردم .نه

ن سراسيمه بالاي سرم ظاهر بيشتر نخورده بودم كه شيرياي  هنوز دو سه لقمه
بالاي سرم رسيد در حالي كه  .خورم مي حتم داشتم كتك مفصلي .شد
 كني تو بايد الآن خونه باشي مادر مي جا چكار زد گفت: تو اين مي نفس نفس
  دونه اومدي؟ مي

نگاهي به خانم محمدي كرد و گفت: خانم  .از سكوتم فهميد كه نگفتم
خانم . رو زير رو كرده تو رو خدا يه فكري بكنيداجازه! مادرم الآن تموم شهر 

محمدي نگاهي به من كرد و گفت: چه فكري ما الآن پلدختريم و حداقل چهار 
 بايد از اول فكرش .چطور به مادرت خبر بدم . ساعت از آبدانان دور شديم

يس بسيج فردا جواب رئ. شه مي اين كار شما براي منم گرون تموم. كردين مي
عرضگي من بوده كه اين دختر يواشكي  بي گه از نمي و چي بدم،خواهران ر

  همراهمون اومده؟ 
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ديگه  ،رغم گرسنگي زياد شيرين كم كم جاري شدند و من عليهاي  اشك
نظرت  ،حاج آقا به كنار ما اومد و گفت: خانم محمدي. غذا از گلوم پايين نرفت

از گم شدنش نگران  چيه؟ باهاش چكار كنيم ؟ حتم دارم كه تا الآن خانوادش
خانم محمدي نگاهي به من كرد و گفت: حاج آقا بهتره هر دو را با هم . شده اند

معطل بشيم تا همين الآنم خيلي دير  ،تونيم نمي ما بيشتر از اين .برگردونيم آبدانان
  . شده

  حاج آقا گفت: آخه اين دو تا بچه را با كي بفرستيم؟
  .انوادشون بايد اطلاع بديمدونم حاج آقا يه جوري به خ نمي -  

ش سوخت روزي كه يصدا شروع كرد به گريه كردن خيلي دلم برا بي شيرين
از اون روز يكسره . بال درآورده بود ،مادرم بهش گفت تو به جاي من برو مشهد

 . كرد مي عكس حرم و ضريح رو نقاشي

را اگه شيرين  ،براي اولين بار از خودم بخاطر حماقتم متنفر شدم
ي  هزيارال چون شيرين به نوعي نايب. شكست مي گرداندند دل مادرم بدجور ميبر

مادري كه يك عمر آرزوي زيارت داشت ولي هيچوقت برايش ميسر  .مادرم بود
  . نشده بود

آخرين توانم را به كار گرفتم به سمت حاج آقا رفتم و شروع كردم به گريه 
را پايين انداخته بود و از  بدجور منقلب شده بودم حاج آقا سرش .و التماس
 رو سوار كنها  به خانم محمدي گفت: بچه دانست چكار كند نمي سردرگمي

  . ريم سمت بخشداري مي
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 .حتي يك صندلي خالي نداشتبوس  روي پاي خواهرم نشستم ميني
  . ولي از دمر خوابيدن زير صندلي خيلي بهتر بود ،دانستم جاي راحتي ندارم مي

 زدند و شروع مي لبخندي ،كردند مي از گاهي نگاهي بهمزائر هر هاي  خانم
  . پچ كردن كردند به پچ مي

دم بخشداري من و شيرين و حاج آقا و خانم محمدي پياده شديم و خانم 
پياده نشود ما بوس  كس از ميني : لطفاً هيچمحمدي نگاهي به بقيه كرد و گفت

  . گرديم زود برمي
ت مد و بعد از احترام به حاج آقا، علّداخل بخشداري سرباز نگهبان جلو آ

به اتاق بخشدار . با بخشدار كار ضرور داره :حاج آقا هم گفت .آمدنش را پرسيد
پرسي  بخشدار از پشت ميزش بلند شد و بعد از روبوسي و احوال .راهنمايي شديم

ماجرا را ي  هبا حاج آقا ما را دعوت به نشستن كرد و حاج آقا هم با لبخندي هم
حاج آقا گفت: اينم خطاب به اي  بخشدار هم با خنده. بخشدار تعريف كرد براي

 حالا چه كمكي از دست بنده بر .كنه مي فرقاش  ، فقط شيوهيك نوع طلبيدنه
قا گفت: اول بايد زنگ به خانواده اين بچه بزنيم و از نگراني آحاج . آد مي

ها  رين تا من به بچهسپاه آبدانان رو بگي ي زحمت بكشين شماره .نجاتشون بديم
ما را پشت تلفن به سپاه داد  حاج آقا اسم و فاميل. بگم برن به خانواده اطلاع بدن

بخشدار نگاهي به حاج آقا كرد . برن و اطلاع بدنتر  كيد كرد كه هرچه سريعو تأ
تونم به هيچ  نمي موريت و من همج آقا تنها ماشين بخشداري رفته مأو گفت: حا

براشون اي  د كنم و اين دو بچه را بفرستم آبدانان بايد يه فكر ديگهاعتمااي  راننده
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حاج آقا بعد از تشكر از بخشدار خداحافظي كرد و بخشدار هم از حاج . بكنين
  . آقا قول گرفت كه دو ركعت نماز به جاش در حرم بخونه

 :به راه افتاديم و حاج آقا بين راه به خانم محمدي گفتبوس  به سمت ميني
خانم محمدي هم با يك چشم  .آورم مي وليت خودم هر دو را همراها مسئمن ب

  . بالا رفت و سر جايش نشستبوس  مينيي  هگفتن از پل
حاج آقا نگاهي بهم كرد و گفت: دخترم  .شناختم نمي از خوشحالي سر از پا

حداقل بين راه بيرون  ،شدي مي شايد اون زير خفه ،خيلي كار خطرناكي كردي
از خجالت سرم را پايين انداختم و رفتم روي پاي . گفتي بهمون ميميومدي و 

دلم براي مادرم خيلي تنگ  .كرد مي خواب بر پلك هايم سنگيني. شيرين نشستم
پاهاي نحيف شيرين توان وزن مرا  .همه دور شده بودم اولين بار بود اين ،شده بود

 دادم و سرپا مي تكيهها  به صندليبوس  نداشت و هر از گاهي وسط ميني
   .ايستادم مي

آباد رسيديم  ولي حدود ساعت چهار بعداز ظهر به خرم ،درست يادم نيست
كرد و گفت: ها  راننده كنار بلوار توقف كرد و خانم محمدي نگاهي به خانم

سرويس  .كنيم مي همين جا استراحتاي  خواهران همه پياده بشين، چند دقيقه
كسي تنها نره، از جاده هم كه رد ميشين  اًلطف. آن طرف جاده اندها  بهداشتي

  . باشهها  حواستون به ماشين
آبي به سر كه  اينبعد از  .من و شيرين دست به دست هم از جاده عبور كرديم

بلوار  كناري  هاز دك ،برگشتيمبوس  و صورتمون زديم قبل از همه به كنار ميني
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حاج آقا لبخند زنان يه . دتقسيم شها  بين بچه ،كيك و آبميوه خريداري شده بود
  . كيك و آبميوه به من داد و گفت: اينم سهم مسافر قاچاقي ما
شيرين . نشستند مي وقت استراحت تمام شده بود و همه بايد سر جاهايشان

شينيم سر صندلي كه كمتر  مي نگاهي به من كرد و گفت: از اين به بعد نوبتي
خواستم  نمي تم آبجي هتم: شرمندمنم سرم را به زير انداختم و گف. خسته بشي

من فقط  ،شيرين دستي رو سرم كشيد و گفت: اتفاقيه كه افتاده. جور بشه اين
  . اميدوارم زودتر خبرش كنند. نگران مادر هستم

راننده كنار صندلي . همه سر صندلي هاشون نشسته بودند و منتظر راننده بوديم
لي شيرين گذاشت و يك تكه ما آمد يك حلبي به دستش بود، آن را كنار صند

نگاهي به من كرد و گفت: فكر كنم اين از سر پا  ،كارتن هم رويش گذاشت
  . فقط بايد حواست باشه خوابت نگيره و چپه بشي ،ماندن خيلي بهتر باشه

من نگاهي به حلبي كردم و  .با گفتن اين جمله همه شروع كردند به خنديدن
حاج آقا . يست سر پا بمونم رويش نشستمخوشحال از اين كه حداقل ديگه نياز ن

  . نگاهي به راننده كرد و گفت: خير ببيني برادر
. پيچيدبوس  باز در مينيي  هروشن شد و بوي گازوئيل از پنجربوس  ميني

ي  هدر حالي كه شب گيسوان سياهش را بر پهن. آباد را پشت سر گذاشتيم خرم
كه هر موقع خوابم آمد، جايم را قرارم با شيرين اين بود  ،كرد مي آسمان شانه

باهاش همراه كه  اينخيلي مراقبم بود و خيلي خوشحال از . باهاش عوض كنم
  . شده بودم
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 ،پياده شديمبوس  از ميني. كرديم مي تاريكي شب را بايد در بروجرد بيتوته
دندان هايم به . هايمان منجمد كرد سرماي استخوان سوز بروجرد خون را در رگ

من نگاهي بهش كردم و گفتم: پس  ،ده بودند شيرين كتش را تنم كردلرزه درآم
بست  مي من روهاي  شيرين در حالي كه دكمه. زني مي خودت چي؟ الآن يخ

  . رمآ مي خوابگاه كه رفتيم درشون ،در ساك لباس گرم دارم ،گفت: نگران نباش
اي  وهبود كه پتوهاي قهاي  خوابگاه بسيج خواهران سالن سراسري فرش كرده

نماز جماعت توي همين  .بر روي هم انباشته شده بودنداش  در گوشهها  و بالش
  . زير پتو چمباتمه زدماي  من نماز بلد نبودم و گوشه ،سالن برگزار شد

يادم نيست شام چي بود، ولي يادمه بعد از نماز همه تكيه دادن به ديوار و 
من هجوم آورده بود و  خستگي به تن نحيف .حاج آقا شروع كرد به حرف زدن

  . در حالي كه سرم را روي زانوي شيرين گذاشته بودم خوابيدم
گل زرين آفتاب شكوفا شده بود كه با صداي خانم محمدي همه، پتوها را 

خوابگاه روي هم چيدند من كه هنوز مست خواب بودم ي  هجمع كردند و گوش
د و گفت: اينو بپوش روسريي دستم دا .شيرين بلند شدم و نشستمهاي  با تكان

رو توي ساك گذاشتم كثيف بود درست نبود بيشتر از اين روي ات  آبجي، مقنعه
  . پوشيدمش سرت باشه روسري نيمدار را از دست شيرين گرفتم و

سوز سرماي بروجرد . روانه شديمبوس  صبحانه صرف شد و به سمت ميني
تر  هواي بيرون كمي گرماز بوس  داخل ميني .مغز استخوانمان را تسخير كرده بود

  . شد كه تصاوير بيرون را ببينيم مي بخار كرده مانع از اينهاي  بود شيشه
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هايم  من به همراه خواهرم و هم ولايتي گذشتند و مي از پي همها  ساعت
در بين  .قم و تهران را جا گذاشتيم . كرديم مي شهرها را يكي پس از ديگري طي

 اين سفر روحاني حرفهاي  شد در مورد مزيت مي راه حاج آقا هر بار كه وقت
گفتم:  مشهد؟ مياي اولين باره ،هم بالاي سرم آمد و گفت: دخترمبار  يك .زد  مي
  . لبخندي زد و گفت: شما زيارت اولي هستيد ما رو هم دعا كنيد ،آره

من به سختي . آخرين اتراق ما تا قبل از رسيدن به حرم فكر كنم بجنورد بود
  . وانستم بخوانم و شيرين كلي بهم خنديدتابلو را ت

دقايقي بعد از  . بعد از تجديد قوا در بجنورد به سمت مشهد به راه افتاديم
چشمانم كه باز كردم سياهي شب همه جا را فرا گرفته بود  .خستگي خوابم برد

ت را تمام اين مد. نگاهي به شيرين كردم و از شرمندگي سرم را پايين انداختم
كردم و نگاهي بهش . گذرانده بود ،چشم بر هم بگذاردكه  ايني بدون روي حلب

حاج  ،شيرين گفت: نه آبجي. جا شو و كمي بخواب گفتم: شيرين بيا با من جابه
من با شنيدن . رسيم مي تا نيم ساعت ديگه به خوابگامون در مشهد :آقا گفت

ند منم بيام گذار ، به نظرت ميشيرين ذوق زده شدم و گفتم: شيرينهاي  حرف
كشيدي  مي داخل حرم، خيلي دوست دارم اون ضريحي كه هميشه عكسش رو

شيرين دستم رو گرفت و گفت: بايد قول بدي از كنار من تكون . از نزديك ببينم
اخطار شيرين ي  هجمل. وقت پيدا نشي اگه گم بشي شايد ديگه هيچ ،نخوري

   .وحشت را جاي ذوق و هيجانم كاشت
هاي  مغازه. بودندتر  مشهد از روز هم شلوغهاي  انولي خياب،شب بود

سردر . خوردند مي به چشمها  فروشي و نقل و نبات در تمام خيابان ادويه
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فكر كنم جشن ولادت يكي از امامان بود شايد  .چراغاني شده بودندها  مسافرخانه
ي  همحل اتراق ما مدرس. آيد نمي ولي من يادم سلام)ال هم خود امام رضا (عليه
بر روي هم انبار ها  و صندليها  از حياطش نيمكتاي  قديمي بود كه در گوشه

  . شده بودند
نماز خوانده شد و پس از تكرار تذكرات قبلي . شام مختصري به همه داده شد

مسافت مدرسه تا  .توسط حاج آقا و خانم محمدي همه به سمت حرم روانه شدند
از مدرسه و كمي پياده روي گنبد  به محض بيرون رفتن. حرم راه زيادي نبود

انگار نور ضريح تمام مشهد  .سلام) از دور نمايان شدال غرق در نور امام رضا (عليه
كردم و همين باعث  مي زده گام هايم را دو تا يكي من ذوق. را روشن كرده بود

خانم محمدي خود را به من رساند و گفت: دخترم از . شد مي تند شدن نفسم
من هم با گفتن چشم  .! مبادا جدا بشي از مان نخورو من تكو كنار خواهرت

  . خيالش را تا حدودي راحت كردم،خانم
 دست در دست شيرين در حالي كه با هر گام ضربان قلبم تندتر و تندتر

 كاش! دلم عجيب براي مادرم تنگ شده بود، .كردم مي شد طي طريق مي
كاش! پدر جز ،ا سخت نبودتوانست با ما بياد، كاش! اينقدر زندگي م مي

شد و هزار  مي مان تا قبل از عيد تمام كارگري كار ديگري بلد بود، كاش ! قالي
 كاش و آرزوي ديگر، كه رو به روي گنبد زرين شاه شرق به ذهنم هجوم

حاج آقا وقتي اشك هايم را ديد لبخندي زد و گفت: كاش ! ما هم به  .آورد مي
  . شما معصوم بوديمي  هانداز
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من هم به  .زدحام جمعيت در صحن حرم، سرماي هوا را از ياد برده بودا
دانستم به پيشواز يار  نمي آن موقع ،هايم را از پايم جدا كردم تبعيت از بقيه كفش

فقط ام  خواهد، در عوالم كودكي مي رفتن پاي برهنه و چشم گريان و دل شكسته
خاطر دوري از مادر و  اشك چشمم به محو زرق و برق گنبد طلايي شده بودم،

وقتي گنبد طلايي را از نزديك ديدم به شيرين گفتم: آبجي بايد  .مشكلاتمان بود
  . اوني كه تو كشيدي كجا،خيلي تمرين كني اين گنبد كجا

متنوع و سربندهاي زيبا، هاي  لباس ،شدم مي هر از گاهي محو تماشاي مردم
   .دام شهر آمده انددانستم از ك نمي از زائران بود كهاي  پوشش عده

به خاطر ازدحام جمعيت و ترس از پايمال شدن، خانم محمدي به من و 
از همين جا  :به شيرين گفت .خواهرم اجازه نداد خيلي به ضريح نزديك بشويم
ما از دور و از ته قلب از امام  .زيارت كنيد و براي گرفتن ضريح جلوتر نرويد

درمان كمك كند روزي هر دو بتوانند به سلام) خواستيم به پدر ماال رضا (عليه
    .پابوسش بيايند و از نزديك بوسه بر ضريح پر نورش بزنند
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  ||امام رضا سلام || 
  

  زنجان استان - ماهني رمضاني
  

  
  

من دختري هشت ساله به نام ماهني هستم كه سال پيش با پدر و مادر به حرم شما 
مدم از دست دادم و آ مي يادتان هست كه بهترين دوستم را وقتي به حرم .آمديم

عمر كوتاهي  ،توي گوشش گفتم خودش را خيلي زود به شما برساند؟ تپلي
م به او قول دادم كه او را هم همراه خودم به مسافرت ولي بعد از تولد ،دارد
   .بياورم

را در كارتون سيندرلا  جا مشهد جاي عجيبي است، صداي ساعت آن
توانم فكرهاي  مي ،حسين منزوي هستم ي گويد چون من نوه مي ولي بابا ،ام شنيده

گويد كه من  مي بوسد و مي گاهي هم مامان مرا .عجيب و غريبي داشته باشم
  . خلاق هستم

ولي اجازه  ،يك شهر بزرگ است ي به اندازه (ع) اگرچه حرم امام رضا
جا فقط  به داخل ببرم، انگار كه در آنام  را تپلي گذاشتهنامش بادكنكم كه  ندادند

  . شد نمي براي تپلي جا پيدا
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دوستم را به  نمي توانمبهم گفت  ،وقتي خانمي كه جلوي در حرم نشسته
حرم نشستم تا مامان به زيارت برود و جلوي در ِ .ناراحت شدم خيلي ،داخل ببرم

سوخت كه نتوانستم به قولم  مي من و بابا آن اطراف بچرخيم ولي دلم براي تپلي
   .عمل كنم

 .گفتم مي رازهاي زيادي را در گوشش آرام تپلي را محكم بغل گرفته بودم و
خواهم  نمي هستم كه مطمئنمامان چادر سفيدش را سر كرد و از من پرسيد كه 

  با او به داخل بروم؟
توانستم صداي  نمي دينگ آن به قدري بلند بود كه صداي ساعت و دينگ

تپلي را محكم بغل گرفتم و از بابا پرسيدم صداي زنگ  .مامان را خوب بشنوم
  خورد؟ مي كارتون سيندرلا در حرم به چه دردي

شنهاد داد كه تپلي را رها به من پي. ش گرد شده بودانال من چشمؤبابا از س
شايد بتواند از راز اين تا  جا كمي سرك بكشد كنيم تا پيش ساعت برود و آن

من حرفاي زيادي را  .ديگري داشتم ي ولي من نقشه ،ساعت بزرگ سر در بياورد
او را بوسيدم و دليل  همينبه  .توي گوش تپلي گفته بودم تا به گوش شما برساند

توانستم همراه او در حرم  نمي من كه .ا به حرم شما بياوردرها كردم تا باد آن ر
   .توانست پرواز كند و همراه باد به داخل حرم بيايد مي باشم ولي تپلي
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  || وقتي آقا بطلبد|| 
  
  

  ايلام استان -علي كاظمي
  
  

بود، در نمازهاي مادرم هميشه دعايش اين بود كه يا امام  1397خرداد ماه سال 
طلبي؟ وقتي اين  مي ام، منتظرم تا ببينم كي خودت هنوز به زيارتت نيامده (ع) رضا

توانستم اين  نمي ولي اصلاً ،شد مي چشمانم پر از اشك ،شنيدم مي دعاي مادرم را
گفتم  مي با خودم .پايان امتحانات خرداد شده بود. دعاي مادرم را برآورده كنم

ورم و با پول كار كردن خودم گير بياكار  سعي مي كنممن كه ديگه بچه نيستم، 
زدم  مي هر روز به اين فروشگاه و آن نانوايي سر كنم. آرزوي مادرم را برآورده

يه روز به بابام گفتم: بابا جان،  نه عزيزم، كارگر نياز نداريم.  گفتند: مي ولي همه
؟ خواي مي ميشه مقداري پول به من بدين؟ بابام با تعجب پرسيد: پسرم واسه چي

بابام لبخندي زد و گفت: آهاي  .خوام سبزي بيارم و بفروشم مي من هم گفتم:
كني؟ بابام  مي من هم گفتم: بابا چرا مسخره ؟سبزي چند! قيمت فروش سبزي

ي  گفت: حالا چي شده كه زبر و زرنگ شدي؟ سرم را پايين انداختم و به نشانه
دفعه  زديم كه يك مي قدم نخيابا دربا دوستم محمدمهدي  .ناراحتي بيرون رفتم
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طوري كه محمدمهدي  ،توي جدول فاضلاب چشمم به يك ته گردني افتاد
 .متوجه نشود و كسي من را نبيند يواشكي آن را برداشتم و توي جيبم گذاشتم

محمدمهدي گفت: اون چي بود كه برداشتي؟ من هم گفتم: هيچي نبود يه تيله 
من هم پشيمان شدم و آن را  ،يف بودبود كه خواستم بردارم، آب و فاضلاب كث

گفتم: اين ته گردني ذهن خودم مي در .به اتاقم رفتم ،به خانه برگشتم .برنداشتم
گردني را  كنم، وقتي ته مي فروشم و با پولش آرزوي مادرم را برآورده مي طلا را

روي  ي تا نوشته .»(ع) يا امام رضا« ديدم و به آن نگاه كردم روي آن نوشته بود
م در اتاق را باز مادر .ته گردني را ديدم، فوري جا خوردم و تا حدودي ترسيدم

گردني را فوري توي چرا پريشاني، ته  ،؟جان چي شده مادر كرد و گفت: علي
   .فتم: هيچي مادر، الآن ميام بيرونجيبم گذاشتم و به مادرم گ

 مشغولادرم روز بعد م .آن روز با خودم خيلي درگير بودم و به فكر فرورفتم
من را بطلب  (ع) و دوباره دعايش را تكرار كرد كه يا امام رضا خواندن بودنماز 

فوري به نزد مادرم رفتم و به او گفتم:  ،تا اين دعا را شنيدم .كه به زيارتت بيام
مادرم با   .خوايم بريم نميولي خودمان  ؛ما را طلبيده (ع) مادرجان، امام رضا

گردني را  ؟ من هم گفتم: ببين مادر، اين تهميگي تعجب گفت: علي داري چي
 (ع). ريم مشهد پابوس امام رضا مي فروشيمش و با پولش مي. طلاست ازببين، 
به من نگاه كرد و  اي لحظهگردني را برداشت و نگاهي به آن انداخت،  همادرم ت

چشم و رو، اينو از كجا  بي ي توي گوشم زد وگفت: پسره يسيلي محكم
گوشم گذاشتم و چشمانم پر از  رويمال كيه؟ دستم را   ته گردني اين؟برداشتي

دانم مال كيه، بهم  نمي پيداش كردم،به خدا خدا مادر جان ه اشك شد و گفتم: ب
را مخواي با پول حرام  مي جايي كه پيداش كردي، گفت: فوراً من را ببر همان
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رام برم مشهد، من تو را نروم اگه قراره با پول ح حاضرم تا ابد مشهدببري مشهد؟ 
مادرم فوراً چادرش را  .ميرو هجور تربيت نكردم كه الآن چارقد ايستادي روب اين

پيدا را گردني  جايي كه اين ته سرش كشيد و گفت: زود باش من را ببر همان
 شرم (ع) از امام رضا (ع). كني روي پلاكش نوشته يا امام رضا نمي شرم .كردي

جا  همان .گردني را پيدا كرده بودم جايي بردم كه ته انمادرم را هم .كردي مي
مادرم به يك خدمات كامپيوتري رفت و با چندتا برگ نوشته برگشت و به در و 

بعد  .زديم و شماره تلفن پدرم را زير نوشته زديمها  ديوار و روي درب فروشگاه
. وقتي به ديممان را به او دا ، ما هم نشاني خانهخانمي تماس گرفت از دو روز يك

ي رويش را داد و گفت: هفت  نشاني دقيق زنجير و پلاك و نوشته ،مان آمد خانه
 ،رفتم و از او كمك خواستم (ع) شدم، وقتي به امام رضادار نمي سال بچه

صاحب فرزند دختري شدم و به همين خاطر سفارش دادم روي پلاكي بنويسند 
تماس ام  روز عمه ي گذشت، يكتمد .و به گردنش انداختم (ع) يا امام رضا

مادرم هم بار و  .و گفت: امشب با هم بريم پارك كوثر، شام هم ببريمگرفت 
آن  .بود (ع) شب ميلاد امام رضا .بنديل را آماده كرد كه با هم بريم پارك كوثر

سر  .در پارك كوثر برگزار بود (ع) جشني به مناسبت تولد امام رضا ،شب
را ام  من هم شماره .هايي را بين مردم توزيع كردند ارهي شام بوديم كه شم سفره

جا رفتم، مراسم خيلي باشكوهي  توي جيبم گذاشتم و بعد از خوردن شام به آن
 ارشاد اسلاميفرهنگ و  ي اداره توسط گروه طنز ،بود، نمايش طنز خوبي

مجري گفت: ما  ناگهان .ي مردم را شاد كرد ايوان برگزار شد كه همه شهرستان
هر مهماني كه  .ويژه، پس فعلاً بمانيد ي جايزه 8دهيم و  مي مشب كارت هديها
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 خواست و ميهمانان و تماشاگران برنده مي اي را از اورفت مجري شماره مي بالا
  . هزار توماني بود بيست ي كارت هديه ،البته .شدند مي

كشي  : حالا موقع قرعهمجري اعلام كردرسيد كه  مي برنامه داشت به پايان
ش دربياد به همراه  هكنيم كه هركس شمارشماره اعلام مي هشت .ويژه است

حرف، كمي مات و  ينمن هم با شنيدن ا .خانواده به مشهد مقدس اعزام ميشه
با  .مرا اعلام كرد ي اولين شماره، شمارهكه  جا بود جالب آن .مبهوت ماندم

افراد خانواده را از آمار . خوشحالي با در دست داشتن شماره به نزد مجري رفتم
حالي نزد مادرم رفتم و جريان را برايش شوقتي پايين آمدم با خو .من خواستند

مادرم اشك در چشمانش حلقه زد و گفت: يا علي بن  .تعريف كردم
 ،پس لا چي، حالا هم آقا طلبيده يا نه؟گفتم: حا به شوخي  ،(ع) رضاال موسي
مادرم هم  .و مادرم خيلي خوشحال شدندپدر  .خواي بزني توي گوشم مي حتماً

  . مرا طلبيد و دعايم مستجاب شد (ع) گفت: آخرش امام رضا
 »(ع) رضاال السلام عليك يا علي بن موسي«
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  || هنر عشق|| 
  

  خراسان رضوي استان - نژاد فاطمه خيامي
  

 ركودكي خود را دهاي  سوزد براي تمام بچه هايي كه مثل من سال مي دلم
امروز هاي  آپارتماني و به اصطلاح قوطي كبريتهاي  دوشي يا در خانه به خانه

 حوض و در آن بدوند، تا نديدنداي  هايي كه حياط خانه براي آن. گذراندند
بچگي  قديم،هاي  نديدند كه دورش بچرخند و خلاصه همچو بچهاي  باغچه

آشنايي  ،طق مختلف شهرآشنايي با منا ،ها نكردند اما در كنار مصائب اين زندگي
از  خاليبوده كه آن اتفاقات گوناگون از مزاياي  ي با همسايگان جديد و مشاهده

نظير در يكي از واحدهاي  بي بخصوص اگر يكي از اين حوادث ،نيست هم لطف
مثل اين  ؛روي دهد سلام) ال عليه( آپارتماني مشهدالرضا و با عنايات امام رضا

 ،ها كه بارها از طريق كتابام  بهار زندگي نزدهشاخاطره كه الحق در اين 
اين  ي كدام به اندازه هيچ ،عنايات امام رئوف را دنبال كرده ام ...اينستاگرام و

خود ديدم  اين معجزه راي  لحظه به چون لحظه ؛رويداد با دل من بازي نكرده است
   ...بند وجودم لمس كردم و شنيدم و با بند

 ي در منطقه ،ساله بودم 8وقتي كه ) 1389سال ( ،هشت سال پيش تقريباً
در همسايگي ما مجتمع  .خواجه ربيع مشهد در يك واحد آپارتماني ساكن بوديم
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كردند كه صاحب  مي زندگياي  خانواده ،ي دوم آن آپارتماني بود كه درطبقه
 هايم بودند و گاهي من ساله بودند كه به نوعي هم بازي هفت و پنج دو دختر

يكي از ها  آنمادر . آمدند مي مان به خانهها  آنهم گاهي ،رفتم ميها  نآي  خانه
همسرش ، بود و الفت عجيبي با ايشان داشت (ع) خدام افتخاري حرم امام رضا

خود ي  خانه ها زوار امام رضا را با افتخار در گاهي وقتها  آن. طور هم همين
كه در آن اي  د بودند خانهكردند و معتق مي پذيراييها  آنو با شوق از  ،ميهمان

طور هم  ايشان خواهد بود كه البته همين ي كردهنظر ،زوار آقا رفت و آمد كنند
  . شد

و زهرا به كلاس بودم من كه تازه به كلاس دوم رفته  ،89با فرا رسيدن مهر 
 كمتر شد و فقط در مدرسه همديگر راها  آمد ما بچه و رفت ،اول رفته بود

صبح يكي از روزهاي آبان ماه در حالي كه درخانه مشغول  كه اينتا  ديديم مي
فرياد  و ناگهان صداي داد ،تا ظهر با زهرا به مدرسه برويم ،هايم بودم نوشتن مشق

من و مادرم با عجله به سمت خيابان دويديم و متوجه . به گوشم رسيدها  همسايه
ه هم آتش در زهره آتش گرفته است كه هر لحظ  دوستانم زهرا وي  خانه شديم

 گفت مادرها  يهايكي از همس ،را گرفتيمها  سراغ بچهوقتي  .حال گسترش بود
گردد تا  برمي را ديده كه يك ساعت پيش از خانه بيرون رفته و گفته سريعاًها  بچه

دوستانم در كه  اينبا شنيدن اين حرف و تصور  .دخترش را راهي مدرسه كند
كردم و خدا  مي ي شد و به آرامي گريههايم جار اشك ،اند آتش گرفتار شده

  . اتفاقي نيفتددوستانم كردم براي  مي خدا
مشرف به خيابان در حال هاي  آتشي كه از پنجرههاي  شعله بهلحظه  به لحظه

دليل ارتفاع زياد ه نشاني هم ب شد و تا آمدن آتش مي افزوده ،زبانه كشيدن بود
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جز دعا  ورودي منزل، آتش گرفتن درِهم به دليل  و ور بودنشان شعله وها  پنجره
چند ماشين آتش نشاني كه  اينآمد تا  نمي ريختن كار ديگري از كسي بر و اشك

بيشتر اي  دقيقه بيستشايد . با هم رسيدند و با سرعت مشغول اطفاي حريق شدند
باره از دل جمعيت خانمي مثل  يكه نگذشته بود كه بها  نشان از آمدن آتش

صورت  و رساند در حالي كه سرها  نشان و خودش را به آتشفشنگ بيرون آمد 
امام  يا ...تنم را نجات دهيدهاي  پاره« :زد مي مدام فرياد زد و مي خود را چنگ

هايش  جهضسوز . بودها  مادر بچه او » ...خواهم مي هايم را از تو بچه (ع) رضا
. گرفت نمي آرام اصلاًاو  .كرد و اشك همه را در آورده بود مي سنگ را هم آب

بيني كه ديگر چيزي  مي ،خواهرم« فرمانده عمليات كنارش آمد و گفت:كه  اينتا 
دلت هاي  الله كه ميوهءشا ان .بخوان و دعا كن "امَنْ يجيب"پس  ،از آتش نمانده
اما چند لحظه بعد خودم شنيدم كه همان فرمانده به  ».آوريم مي را به سلامت

امَنْ يجيب بخواند  :گفتم ،كند مي تابي بي در خيليديدم اين ما« همكارش گفت:
و كمي دعا كند وگرنه با اين غول آتشين كه ما ديديم اين دو كودك ديگر 

  ».وجود ندارند
ند تا در ميان وسايل وارد خانه شدها  نشان آتش مهار شد و آتش ،سرانجام
ضعيتي كه هستند را در هر وها  آنبگردند و ها  دنبال بچه هسوخته ب سوخته و نيم
سوخته كودك ي آوردن دو يگو ،اما تا آمدنشان كمي طول كشيد ،بيرون بياورند

كه ها  مادر بچه ،عاقبت .در مقابل چشمان مردم برايشان خيلي سخت شده بود
. نددهايش او را به بيمارستان اعزام كر ياورد و از حال رفت و قبل از بچهتاب ن

خدا به خودش و همسرش  ،گفتند مي ردند وك مي كنان با هم صحبت پچ همه پچ
را ها  من هم تا اين حرف . ...هايش ش سوخت و هم بچها هم زندگي ،صبر دهد
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مامان جون « :نگاهي انداختم و گفتم ،شنيدم به چشمان مادرم كه پر از اشك بود
مادرم صورتم را بوسيد و  »؟داينا چي ميگن؟ يعني زهرا و زهره ديگه زنده نيستن

نجات ) (عالله كه امام رضا ءشا ان ،دونه مي دونم، فقط خدا نمي ،عزيزم« گفت:
با كمال تعجب مشغول گفتگو بوديم كه ناگهان  طور همين».  ...بخششون باشه

آوردند و از منزل را سالم ها  ها با سلام و صلوات بچه نشان ديديم دو تن از آتش
مبولانس راهي بيمارستان مختصري كه داشتند با آهاي  را براي سرفهها  آنفقط 

جاري شد و حاضران اشكي از شوق بر چشمان . كردند تا سلامتشان بررسي شود
  . كردند مي و خدارا شكر فرستادند مي پشت سر هم صلواتها  آن

كه دقايقي قبل نظر ها  مادرم به همراه چند تن از همسايه ،با ديدن اين صحنه
طاقت نياوردند و از او بالأخره  ،بودندشنيده ها  را درمورد بچه فرمانده عمليات

در ها  مان داريم فقط بگوييد چگونه بچه رغم خوشحالي كه همه علي« پرسيدند:
گسترده محال است زنده هاي  شما كه گفتيد با اين شعله اين شرايط سالم ماندند؟

نجات از  ،ايم ب كردهكه ما در اين چند ساله كساي  با تجربه« اوگفت:»  ...باشند
آپارتماني كه راه فرار چنداني ندارد هاي  گسترده آن هم در اين خانه ين آتشا

بعد  ».يك معجزه بود اًم واقعيدياما چيزي كه ما امروز د ؛غير ممكن است تقريباً
گشتيم اثري نبود و ها  دنبال اين بچه هوقتي كه وارد منزل شديم هرچه ب« :ادامه داد

 ي رفتني نبود و ما به هرحال بايد زنده يا مردهمان پذيهم براي از طرفي فقدان جسد
طور كه مشغول جستجو بوديم صداي  همين ؛آورديم مي را از منزل بيرونها  آن

صدا را كه دنبال كرديم ازدرون كابينت  .ضعيفي از آشپزخانه به گوشمان رسيد
 .چشم سياه هراسان به ما زل زده بودندجفت  دو ،كابينت را باز كرديم درِ .بود

ترين  ديدم امن ،موقعيت را بررسي كردم اًخودم كه شخص .حسابي تعجب كرديم
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زمان حادثه فقط آشپزخانه بوده كه هم دور از كانون اصلي  اين خانه در ي نقطه
ديوار داشته كه اين خود مانع  و قديم درهاي  حريق بوده و هم به سبك آشپزخانه

كابينت آخر دقيقاً خانه هم جاي آشپزترين  آتش بوده و امنسريع از گسترش 
 يجاسازجا  آناين دو كودك را با مهارت تمام  غيب، دستي از بوده كه انگار

  . كرده بود
جا  پرسيدم چه شد كه موقع حادثه اينها  را بياورم از بچهها  آنوقتي خواستم 

حرفي نزد، اما  ،ترسيده بود تر كه بغض كرده بود و پنهان شديد؟ دختر كوچك
 ما داشتيم ،عمو« تر با همان زبان كودكي برايم چلچلي كرد و گفت: دختر بزرگ

 موشكبعد گفتيم كمي قايم  ؛كرديم كه برق رفت مي كودك نگاهي  برنامه
يك كمي كه بازي كرديم زهره رفت توي كابينت و من داشتم  ،بازي كنيم

ا گشتم كه برق اومد و يك دفعه لامپ سالن جرقه زد و سريع همه ج مي دنبالش
 ،آبجي :بعد من جيغي زدم كه زهره صدام رو شنيد و بلند گفت .گرفت آتش

و چون  ،جا پيشش توي كابينت من هم كه جاش رو فهميدم اومدم اين چي شده؟
همين جا مونديم  ،خونه رو قفل كرده بود دوتامون ترسيده بوديم و ماماني هم درِ

  »...تا شما اومديد
وگرچه آن لحظات به عنوان  ؛ه بودمآتش نشان شدهاي  حسابي محو صحبت

اما  ،فهميدم نمي ساله خيلي مفهوم امداد غيبي و اين چيزها را يك كودك هشت
ترها هم بارها اين خاطره را  و علاوه بر مشاهداتم بزرگام  تر شده امروز كه بزرگ

 .ديگر حقيقت معنوي اين ماجرا برايم قابل لمس است ،اند مو تعريف كرده بهمو
به همراه مادرشان در سلامت كامل از بيمارستان مرخص ها  بچه ،روز عصرهمان

ت تصدق جلوي شدند و اهالي خيابان و چند تن از اقوامشان گوسفندي را به ني
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اقوامشان كه در ي  خانه قرباني نمودند و اين خانواده براي مدتي درها  آنپاي 
زي كنند و وسايل جديد شان را بازسا ساكن شدند تا خانه ،همان محله قرار داشت

 يكرا جايگزين وسايل سوخته نمايند كه اين كار به مدد اطرافيان در كمتر از 
ت اين حادثه را اتصال برق اعلام كردند كارشناسان هم علّ. ماه صورت گرفت

روزي  ،اين ماجرااز بعد  .گونه عمد يا بازي كودكانه در آن دخيل نبود كه هيچ
ها پيش در قبال برآورده شدن  يف كرد كه سالمادر زهرا براي مادرم تعر
دهد تا روزي كه رمق دارد  مي به ايشان قول (ع) حاجتش توسط امام رضا

خواهد در لحظات سخت تنهايش  مي زائرانش باشد و از ايشان فقط  خدمتگزار
ما كه به درستي نفهميديم راز  ،در واقع .زد مي هايي از اين دست نگذارد و حرف
اين همه سال چه عشق و ارادتي در وجود اين زن و  لاًاص ه بود واين عنايت چ
اما هر چه  ؛از آقا گرفتند را شان نوكري  گونه مزد زده كه اين مي همسرش موج

  . خدمتگزار زائرانش كرده بود ،از قبلتر  را شيفتهها  آنبود 
را  جان دو كودك موشكهنر قايم  ،بنويسندهم ها  شايد اگر روزي در قصه

نجات داد را جان دو نفر اما اگر بنويسند هنر عشق  ،ات داد كسي باورش نشودنج
موج اي  و زوارش در خانهها  چرا كه اگر عشق به امام مهرباني ،كنند مي البته باور

آن امام رئوف با هنرنمايي تمام در قالب  بزند، قطعا به مانند اين ماجرا، امداد غيبي
   .كان آن خانه خواهد بودنگهدار كود ،موشكيك بازي قايم 
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  ||تر از ماه عسل زيارت شيرين|| 

  
  همدان استان - سارا حداد همداني

  
چمدان بوي برف شادي  .راننده چمدان قرمزرنگ را گذاشت پشت صندوق

جا كرد و يك بار ديگر در  به ينك مستطيلي شكلش را روي چشمش جاع .داد مي
با آن  .بسته شدبالأخره صندوق  .از قبلر ت خيلي محكم ،البته .صندوق را بست

ها  هيكل مثل چوب كبريتش فقط يك سامسونت كم داشت تا شكل مهندس
در  .ها نبود شبيه راننده هركدام هم كه بود اصلاً .دانم نمي شايد هم كارمند .بشود

با خودم گفتم:  .را با زور براي مرجان باز كردم تا سوار شوداش  پيكان قراضه
اگر پرايد بود راضي  .ربان كرمت بروم از تاكسي هم شانس نياورديمخدايا ق«

گفتن زبانت كه به كفر «گفت:  خانم جان هميشه مي .زبانم را گاز گرفتم» .بوديم
به ام  محكم گازش بگير تا يادت بماند به جاي اين چيزها بگويي راضي باز شد،

اره كم مانده بود گريه بيچ ،من كه از بس زبانم را گاز گرفته بودم» .رضاي خدا
با  .تا ديگر دستم بهش نرسدام  كند برود طرف گلويم و سر بخورد توي معده

» مگه نه آقا؟«راننده از آيينه نگاهم كرد و گفت:  .مرجان به خودم آمدم ي سقلمه
ترسيدم  .ماندم چه بگويم .زده انگار وقتي كه توي هپروت بودم با من حرف مي
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بله «سرم را تكان دادم و گفتم: » نرفته شوهرم خل شده! ماه عسل«مرجان بگويد: 
هايش برق زد و شروع  دانم راننده چه پرسيده بود كه از جواب من چشم نمي» .بله

من را چه به اين «با خودم گفتم:  .آورم نمي از كلماتش سر در .كرد به حرف زدن
بعد  .سواد نمانم بي ها؟ همان پنج كلاس هم آقا جان با زور فرستاد بروم تا حرف

گذاشت وردست آقا محمود تا  مراآيد و  از درس چيزي درنمي :آن گفت
خيال درس و مدرسه  بي ماشين كه وسط ترمينال ايستاد» .ياد بگيرم كاري گچ

كارتن به دست ايستاده بودند و ها  فروش دست .شدم و كرايه راحساب كردم
زد خريدار  ر كس بيشتر داد ميانگار ه .شان صدايشان را انداخته بودند ته گلوي

صداي  .توي دماغم پيچيده بودها  دود ماشين .شد مي بيشتري برايش پيدا
كه مسافرانشان را صدا ها  لاي صداي شاگرد راننده بهچمدانمان لاهاي  چرخ
كاش «مرجان آرام سرش را آورد جلو و در گوشم گفت:  .زدند گم شده بود مي

 .بعد هم نفسش را مثل آه داد بيرون» .رفتيم مي واپيمااينا با ه و ما هم مثل معصومه
هنوز پول بليط «چطور شد كه گفتم:  دانم نمي .پكر بوداش  قيافه .نگاهش كردم

هايم را تنگ كردم تا يادم بيايد چه  چشم»  ...پسر آقا محمود تلفني .رو ندادم
و كرده رم اومد رزآها آها ياد«گفتم:  .قلمبه سلمبه بودهاي  گفته بود؟ از اين كلمه

اش را با زور نگه داشته و  معلوم بود كه خنده .مرجان صورتش سرخ شد» .بود
حالا هر چي! «هايم رفت توي هم و گفتم:  اخم» محمدجان رزرو!«گفت: 

؟ تبلي«هايش گرد شد و گفت:  مرجان چشم» بليط هواپيما بگيريم؟ميخواي بريم 
چون عيد قربانه  .هزار رفت و برگشتهچقدره؟ نفري سيصد و پنجاه دوني بليط  مي

اما آب ريخته را  ؛ازحرفي كه زدم پشيمان شدم» .شايد نفري پونصد هزار هم بشه
گفتم  مي .گذشت نمي مان دو روز هم از عروسي ،تازه هيچ .شد جمع كرد نمي كه
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آقا جانم تا حالا هواپيما سوار  .ام جمع كردهگري من پول عروسي را هم با كار
دانستم آقا جان، من كه به دنيا آمدم سنگ  مي انم جانم؟ تا جايي كهشده يا خ

آن سفر هر چه  در .برده بود مشهدبوس  تمام گذاشته بود و خانم جان را با ميني
كشيدم ازدست دوست مرجان معصومه بود! شوهرش مهندس بود و هر روز يك 

مرجان هم  .دكر آمد و براي مرجان تعريف مي مي او هم .گشت مي جاي دنيا را
خانم منو دست كم گرفتي؟ وقتي «جا شدم و گفتم:  سر جايم جابه .شد مي هوايي

مرجان  .بعد هم چمدان را دنبال خودم كشيدم» .ميگم بريم يعني بريم ديگه
راه رفتم تا به من برسد و تر  آرام» كجا ميري؟«هايش را تندتر كرد و گفت:  قدم

تونه برامون بليط  مي بريم ببينيم .كنه ار ميترمينال ك درپسر آقا محمود «گفتم: 
آقا مهدي  .مرجان حرف زده، نزده رفتم داخل اتاق نگهباني» .هواپيما جور كنه
 سفت .بود معلوم بيشترها  لباس اين توي اش شكم قلمبه .جا كرد كلاهش را جابه

هان د آب چه هر و كرد ماچ را لپم هم بعد »!داماد آقا به به«: گفت و چسبيد مرا
به مرجان هم مبارك  .هم زد هحالم را با اين كارش ب .داشت روي لپم خالي كرد

 .راستش آقا مهدي پشيمون شديم«صدايم را صاف كردم و گفتم:  .باشدي گفت
آقا » .توني كمكمون كني اومديم پيش شما ببينيم مي .ميخوايم با هواپيما بريم

؟ آدم بايد از همين دوبوس نميريحالا چرا با ات«و گفت: تكيه داد به ميز  مهدي
سرم را » .اول خرجشو كم كنه تا فردا پس فردا يه وقت هشتش گرو نهش نباشه

حالا يك دفعه «چشمم مرجان را نگاه كردم و گفتم:  ي تكان دادم و از گوشه
بعد هم » از دست شما جوونا!« سرش را تكان داد و گفت:» .شه كه هزار دفعه نمي

سرش  .شد اش هم با خودش بالا و پايين مي قدر كه شكم قلمبه اين ،قاه خنديد قاه
بعد هم » .توي فرودگاه آشنا زياد دارم .مادود غمت نباشه شا«را خاراند و گفت: 
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دوباره گفت:  .قدر گشاد زد كه هر لحظه منتظر بودم لبش بشكافد لبخندش را آن
فرودگاه ها  فيلمچند باري توي » .بياين خودم كادوي عروسي ببرمتون فرودگاه«

آقا مهدي  .كردم تا اين اندازه بزرگ باشد نمي وقت فكر را ديده بودم؛ اما هيچ
نه چندان ارزان رفت و برگشت را گذاشت كف دستم و بعد از كلي تشكر بليط 

خوشگلش هاي  حالا بماند كه چقدر دوباره از آن ماچ .خداحافظي كرد و رفت
   .مهمان لپم كرد

 ؛كردم كه صدايي از بلندگو پخش شد مي راف را نگاهطور دور و اط همين
تا به حال هواپيما از نزديك  ».مشهد سريع سوار هواپيما شوند - مسافران تهران«

پيكر  قدرها هم غول كردم اين گفتند بزرگ است اما فكر نمي مي .نديده بودم
فت تازه روي صندلي نشسته بوديم كه خانمي آمد و با كلي ادا و اصول گ .باشد

سريع دستم را بردم  .مهمانداراست ،مرجان گفت .كمربندهاي خود را ببنديد
چه كار به كمربند «با خودم گفتم:  .كمربند من بسته بودكه  اينبا  .طرف شلوارم
خجالت «منتظر بودم مرجان بلند بشود و موهايش را بكشد و بگويد: » مردم دارد؟

 داشتم فكر .رم بسته شددفعه حس كردم چيزي دور كم كه يك» كشي؟ نمي
ترش  مرجان محكم .كردم ماري چيزي باشد كه ديدم كمربند صندلي است مي

كمربند ايمني؟ «با خودم گفتم: » .گه مي كمربند ايمني هواپيما رو«كرد و گفت: 
از  .اين را هم معصومه يادش داده بود حتماً» هواپيما هم مگر كمربند ايمني دارد؟

آخه «گفتم:  مي مدام توي دلم .تازه فهميدم چه كردم وقتي سوار هواپيما شدم
بود هواپيما سوار شدنت چي بود؟ تو كه پول نداري  .نبودبود، آبت نمحمد نونت 

 رفتم سرم گيج مي هاي هواپيما كه پايين از پله» .كني غلط ميكني قمُپز در مي
مرجان  .كنار پنجره نشستن بود ي شايد هم نتيجه .رفت و حالت تهوع داشتم مي
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خدايا خودم كم بودم زنم هم » چمدان رفت! .محمد! حواست كجاست«گفت: 
با حرص نگاهم كرد و » مرجان مگه چمدان پا داره كه بره؟«گفتم:  .ديوانه شد

اسمش را  .رفت مي بود كه چمدان رويشها  ازاين دستگاه .چمدان را نشانم داد
نفس چمدان را  با نفس .نساك را انداختم و دويدم دنبال چمدا .دانستم نمي

چمدان را از دستم  .آقايي دويد سمتم» بفرما!«گذاشتم كنار پاي مرجان و گفتم: 
يك لحظه ديرتر  .با تعجب نگاهش كردم» ري؟ مي آقا كجا«گرفت و گفت: 

قدر سريع چمدان را از دستم قاپيد  آن .گرفتم زد او را با دزد اشتباه مي حرف مي
جور كردم و گفتم:  و خودم را جمع .دزدي ديده باشد ي ها دوره كه انگار سال

چمدان را كه گذاشت توي صندوق، با پشت دست عرق » .مسافرخونه«
بعد هم پريد  »شناسم لوكس! يه مسافرخونه مي«اش را پاك كرد و گفت:  پيشاني

مرجان هم  حتماًبه اين كه  .كردم لوكس فكر مي ي توي ماشين و من به كلمه
راننده ضبط را روشن كرد و آدامسش را با ملچ و  .يعني چه دانست لوكس مي

اش را  آينه را روي خودش تنظيم كرد و با دستش موهاي فرفري .جويد ملوچ مي
اينا اون دفعه كه اومده بودن ، همعصوم«مرجان نزديكم شد و گفت:  .مرتب كرد

تختاش گفت روي  مي دوني كه! نمي رفته بودن هتل سه ستاره! واي محمد ،مشهد
گفت تلويزيونش از اون  مي قدر نرمند! نآ .خوابي انگار رفتي توي پنبه مي كه

كرد بهشت را  مي كرد آدم فكر مي طور كه مرجان تعريف آن» .بزرگاست
 آقا«راننده را صدا زدم و گفتم:  .جا را ببينم خودم هم دلم خواست آن .گويد مي
راننده گفت: » .ه هتل لوكسببرمون ي ،لوكس ي خواد ببريمون مسافرخونه نمي

با افتخار تكيه دادم به صندلي ماشين » . ها ،ش بيشتر ميشه فقط كرايه .اي به چشم«
راننده هم دستش را گذاشت روي چشمش و گفت: » .عيب نداره«و گفتم: 
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كرايه را كه حساب كردم راننده پايش را گذاشت روي » .روي جفت چشمام«
زرق و برق هتل خستگي را از تن آدم  .شد پدال گاز و مثل فشنگ از ما دور

مرد كت و شلوارش را صاف كرد  .را گذاشتم روي ميزها  شناسنامه .آورد درمي
 يه اتاق دو تخته«جا كردم و گفتم:  ساك را توي دستم جابه.» بفرماييد«و گفت: 

 چند شب«كامپيوترش انداخت و گفت:  ي نگاهي به صفحه» .خواستيم مي
كليدي كه شبيه  .مشخصاتمان را وارد كرد» .يه هفته«گفتم: » ؟خوايد بمونيد مي

 .هامون شبي صدوپنجاه هزار ميشه دو تخته«بود را داد دستم و گفت: يك كارت 
خيالش بشوم و برويم  بي با خودم فكر كردم كاش» .قابل شما رو هم نداره ،البته

وهر به درد نخوري كند چه ش مرجان فكر مي حتماً .اما گفتم نه ؛همان مسافرخانه
چادرش را كشيد جلو » .را از توي ساك بدهد كارتعابر «به مرجان گفتم:  .دارد

سرش  .را نداشت كارتانگار قصد دادن عابر  .نخير .و دستش را برد توي ساك
دوباره  .ساك را از دستش گرفتم» نيست!«را از توي ساك آورد بيرون و گفت: 

 حتماً !آخ«ام و گفتم:  حكم كوبيدم روي پيشانيم .نبود كه نبود .و سه باره گشتم
 .جوري كه حساب كار دستم آمد .چپ نگاهم كرد مرجان چپ.» جا گذاشتمش

مقدار ها  جان گوش دادم و مثل اين قديميخدا را شكر كردم كه به حرف آقا
 .خدمتكار چمدان را كنار در اتاقمان گذاشت .مه بودزيادي پول نقد برداشت

 .نرم بود .خودم را پرت كردم روي تخت .كرد ا با ذوق نگاه ميمرجان همه جا ر
خواست بسته  مي چشمانم .قدر نرم كه انگار از پر كبوتر پرش كرده بودند آن

آقا مهدي و هاي  آمد آب دهان نمي بدم .شوند كه مرجان گفت يك دوش بگير
كولر  .موهايم را با حوله خشك كردم و رفتم زير پتو .خستگي از تنم جدا شود

به پهلو  .مور مورم شد و بيشتر توي خودم مچاله شدم .خورد به صورتم مي مستقيم
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ها را كه كنار بگذاريم، خرج  سوغاتي« .چرخيدم و حساب كتاب را شروع كردم
كم  كم» .كنم بايد حواسم باشد چطور پول خرج مي .و مخارج خودمان هم هست

چراغ را كه  .مرجان بيدار شدمهاي  با تكان .گرم شد و چيزي نفهميدم چشمانم
هوا تاريك تاريك  .را زد و براي چند لحظه بستمشان چشمانمروشن كرد، نور 

يه آب بزن  .شب شده .پاشو تنبل خان«مرجان پتو را از رويم كشيد و گفت:  .بود
تو كه  .خوري هتل شام بخوريم بعد هم بيايم همين غذا .بريم حرمو صورتت 

خواستم  مي ».رستورانش خيلي قشنگ و با كلاسه .خواب بودي يه چرخي زدم
 .بيچاره مرجان .بگويم بيا يه چيز حاضري بخوريم كه يادم آمد آمدهايم ماه عسل

تابلوي حرم  .راه افتاديم و رفتيم حرم .عجب ماه عسلي برايش درست كرده بودم
م رفته آن موقع اولين و آخرين باري كه حر .زد مي مستقيم را كه ديدم قلبم تندتر

بدجوري مريض كه  اينمثل  .تازه به دنيا آمده بودم .سال پيش بود بيستبودم 
آقا جان و خانم جان هم نذر كرده بودند اگر زنده  .پهلو كرده بودم بودم و سينه

خلاصه دلم يك  .بعد از آن هم ديگر زيارت نرفته بودم .بمانم ببرنم پابوس آقا
السلام عليك يا علي بن «ام و گفتم:  هدستم را گذاشتم روي سين .جوري ميشد

همه جا ها  گفتن) (عصداي يا امام رضا  .زد بارگاه طلايي برق مي» .رضاال موسي
 .جايي شروع كرده بودم چنينخوشحال بودم كه زندگي مشتركمان را از  .بود

قدر محكم كه انگار تا امام رضا  آن .زائرها محكم از پنجره فولاد گرفته بودند
 ،از آب سقاخانه كه خوردم .شدند نمي كندهها  از پنجره ،كرد نميكمكشان 

توي صف نماز  .زد قدر آرام كه انگار قلبم هم ديگر نمي آن .آرامشم بيشتر شد
نماز كه تمام  .درخشيد انگار ماه بيشتر از هر وقت ديگري مي .جماعت ايستادم

بودند سمت سيل جمعيت هجوم برده  .حرف بزنم(ع) رفتم با امام رضا ،شد
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 دستم به ضريح .آمد مي نفسم داشت بند .خودم را جا دادم ميان زائرها .ضريح
يا امام رضا اول زندگيمون اومديم «از همان جا با آقا حرف زدم:  .رسيد نمي

ازم خواسته  .خانوم جانم شما رو خيلي دوست داره .پيشت كه دستمونو بگيري
ولي  ،آقا جونمم يه كم غرغرو هست .جا كه اومدم بگم هواشو داشته باشين اين

 .حسابي گرمم شده بود» .سايه دو تاشونو بالاي سرم نگه دار .آقا حرف نداره
خودم را از ميان جمعيت  .موهايم چسبيده بود به سرم .ريخت مي ام عرق از پيشاني
راه افتاديم  .مرجان آمد .توي حوض حرم دست و رويم را شستم .كشيدم بيرون
 راست يم يكدخور مي اش در اين بود كه وقتي چيزي خوبي .تا برويم هتل

قدر بالا و پايين بشويم تا آخر  مان و مجبور نبوديم با تاكسي آن رفتيم توي اتاق مي
خوري هتل باكلاس هم بود! حالا بماند غذا .جا هضم بشود هر چه خورديم همان

ن موقع آقا خدا را شكر كردم هما .شد كه هرچه پول داشتيم يك جا تمام مي
برگشت هم برايمان گرفته وگرنه با اين وضع بايد با پاي پياده بليط مهدي 
خدايا اين پولدارها كجاها كه «گفتم:  مي همش با خودم .گشتيم شهريار برمي
مرجان دفتري » .شود مي آيد اشتهايش هم باز آدم اينجور جاها كه مي .روند نمي

ر در م چه هست كه از هيچ چيزش سخم شدم تا ببين ؛را از روي ميز برداشت
مردي جلو آمد و گفت:  .كبابي كه نوشته بود نياوردم بجز چلوكباب و جوجه

مردي بالأخره خورد؟  مي صاف نشستم و از مرجان پرسيدم چه» چي ميل داريد؟«
 دلم راستش اصلاً .فهماند شد مرجان همه چيز را به من مي نمي همه جا كه .گفتن
مرجان اسم  .كلاس است اين شوهر ما بي ش بگويد چقدرخواست پيش خود نمي

دو «زرنگي كردم و گفتم:  .توانستم تكرارش كنم نمي .سخت بود .عجيبي گفت
آب را  .گرفت آتشاولين قاشق را كه خوردم دهنم » .تا از همين كه خانم گفتن
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همان  .به ما با كلاس بودن نيامده بود اصلاً .از روي ميز برداشتم و تا تهش خوردم
غذا  .يك لبخند زوري زدم .كباب هم به سرم زياد بود چلوكباب كوبيده و جوجه

با » خوري؟ نمي پس چرا غذا«مرجان گفت:  .را گذاشتم كنار و سالاد خوردم
شب  .او هم ديگر چيزي نگفت» .اشتها ندارم«حرفش زبانم گزگز كرد و گفتم: 

شايد هم  .دانم نمي .بودمشايد هم گرسنه  .تا صبح روي تخت نرم خوابم نبرد
را برداشتم ام  بعد از صبحانه پيراهن آبي چهارخانه .عادت به جاي راحت نداشتم

پشت سرش هم كت و شلوار  .كه بپوشم اما مرجان پيراهن سفيدم را داد دستم
مرجان » مگه داريم ميريم عروسي؟«ام را! چپكي نگاهش كردم و گفتم:  دامادي

تازه  پوشه؟ ثانياً مي شيكهاي  قط توي عروسي لباسمگه آدم ف«خنديد و گفت: 
بعد هم يك كاغذ از كيفش كشيد بيرون و داد دستم » .عروس و دوماد كه هستيم

هاش همه ماركه!  ميگه لباس .معصومه آدرس چند تا پاساژ داده بهم«و گفت: 
و شيك  دپوشن مي همه كت و شلوار .شه لباساي ساده بپوشي توي پاساژ كه نمي

ترسم چند تاي  كه مي» اما نه كت و شلوار دامادي!«آمدم بگويم: » .يانيك مو پ
 سه جا همان من و  ديگر از آن نظرهاي دوست عزيزش معصومه جان را بگويد

يك  .ماركهاي  لباس به چه را من اصلاً«: گفتم خودم پيش .كنم رد هم را سكته
يم، انگار مرجان راست اما وقتي كه پاساژ رفت» .چيزي باشد كه تنم را بپوشاند

هاي  البته اگر قضيه كت و شلوار را ناديده بگيريم، پاساژ پر بود از لباس .گفت مي
 ي همه هم خوشگل بودند و گران! مرجان دستم را كشيد و برد مغازه .جورواجور

خواست پسند نكند  مي دلم .ها را زيرورو كرد يكي روسري يكي .روسري فروشي
روسري يك شانس بودم، مرجان  ايي كه من خيلي خوشج اما از آن ؛و برويم
خواستم بگويم خيلي  مي »چطوره؟«دوزي را سرش كرد و گفت:  دست ابريشمي
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 .آيد نمي آيد كه نگاهم به قيمتش افتاد و ديدم قيمتش به جيب ما به صورتش مي
خيلي بهت «برعكس گفتم: » نه، هم قشنگ نيست!«با اين همه، نتوانستم بگويم: 

مرجان گفت:  ،از مغازه كه بيرون آمديم .بعد هم پولش را حساب كردم» .مياد
 .اومديم ماه عسل«آب دهانم را قورت دادم و گفتم: » .بيا بريم سوغاتي بخريم«

رويي بود گفت:  همغازه روبهاي  طور كه حواسش به لباس همان» سوغاتي چي؟
جان ناراحت نشود من، طوري كه مر» .شه كه اومديم مشهد سوغاتي نخريم نمي«

توي شهر  .كم كمتر خرج كنيمه پولامونم بايد ي .عابر بانك جا مونده«گفتم: 
اونقدر داريم كه  .خودم حواسم هست«مرجان راه افتاد و گفت: » .غريب نمونيم

هتل  ي يهسومعلوم نبود پول ت .شد نمي انگار حاليش ».يه كم خرت و پرت بخريم
شد بگويم تو را جان همان معصومه جانت بيا  من هم كه رويم نمي .شد مي چقدر
كه حساب باز كنم و  يكي دو بار كه از كنار بانك رد شديم به سرم زد .برويم

چون هنوز هيچي نشده  .جان پول بريزد به حساب؛ اما پشيمان شدمزنگ بزنم آقا
   .شد نمي ،كردم؟ نه مي جان درازدستم را جلوي آقا بايد

هم و برايم بروند خوا مي برگشتم و گفتم مرجان راهمان موقع كه از سربازي 
تو رو چه  .توني بالا بكشي بالا بچه نمي تو شلوارتو«جان گفت: خواستگاري، آقا

 .كردماش  آخر هم با هزار زور و التماس راضي» به زن گرفتن و عروسي كردن!
جا او از ك .تقصيري هم نداشت ،مرجان را نگاه كردم .كرداش  يعني مامان راضي

ها رو  حداقل بيا بريم سوغاتي«گفتم:  .شود مي دارد تمامها  دانست كه پول مي بايد
آخه  ،نه«نگاهم كرد و گفت: » .تره گن اونجا ارزون مي .از بازار رضا بخريم

هر چه كردم بگويم جنس بخورد توي سر من، بيا » .جا بهتره اينهاي  جنس
و خاله و مامان و بابا و اين و آن كه براي عمه ها  خريد سوغاتي .برويم، نتوانستم
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نفس راحتي كشيدم و خدا را شكر كردم كه  .تمام شد از پاساژ آمديم بيرون
كناري  ي بيا از اين مغازه«دو دقيقه هم نگذشت كه مرجان گفت:  .خلاص شدم

 زعفران دلم راهاي  بسته قيمتكه  اينبا » .كمي زعفران و نبات هم بخريم
بالأخره از خريد مرجان  بعد .مشهد بود و زعفرانش .اي نداشتم لرزاند اما چاره مي

 .انگار دلم آشوب بود .همان موقع بدجوري دلم گرفت .راضي به برگشتن شد
 ،مرجان را كه رساندم هتل، خودم رفتم حرم .آورد مي پولي فشار بي شايد هم
خدا را  .ما اما گفتم تا استراحت كند برگشته .شد نمي مرجان راضي اول .تنهايي

اين طور صفايش هم بيشتر  .شد پياده هم رفت مي شكر هتل نزديك حرم بود و
خواست دوباره آن گنبد طلايي را  فقط دلم مي .دانستم چه كنم نمي ديگر .بود
را بستم تا كمر خم شدم و دوباره از ته دل  چشمانمبه حياط حرم كه رسيدم  .ببينم

 شلوغي و هيچ چيز ديگري را .بودمانگار گيج و منگ  .به آقا سلام كردم
ريخت و تا  عرق از گردنم مي .شدم ميان زائرها چپ و راست مي .فهميدم نمي

دستت «خانم جانم گفته بود:  .اين دفعه دستم به ضريح رسيد .خورد كمرم سر مي
فقط از ته دل  .شود برآورده مي حتماً .كه به ضريح رسيد دعاهاي خوب كن

پولي  بي از ته دلم خواستم از اين ؛ام افتادم پولي بي فقط ياد دانم چرا نمي» .بخواه
هايم پايين ريخته بودند  دانم كي اشك نمي .ضريح را سفت چسبيدم .نجاتم بدهد

لبم را  .شنيدم توي آن شلوغي صداي خودم را مي .كه صورتم خيس شده بود
سرم را تكيه  .دصدايم درنيايكه  اينكفر گفته باشم، براي كه  ايننه  .گاز گرفتم

از آقا  .هرچه توي دلم بود ريختم بيرون .دادم به ضريح و با آقا حرف زدم
آخر من كي از كسي كمك خواسته بودم  .خواستم آبرويم را پيش مرجان بخرد

جان هم پول نگرفته ي از آقاشد؟ من براي خرج عروسي حت كه اين دوميش مي
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مگه نميگن قول مرد قوله؟  ،(ع) ايا امام رض«رو كردم به ضريح و گفتم:  .بودم
خانم جانم  .نگذار قولم بشكنه .من هم به خودم قول دادم از كسي پول نخوام
چشمي هم  ي گوشه ،جون آقا .هميشه ميگه گوشه چشمي هم نگاهمان كني بسه

اگر دستت به ضريح رسيد پنج هزار «جان گفت:  يادم افتاد خانم.» به ما نگاه كن
يعني مرجان  .هاي شلوارم كه چيزي پيدا نكردم توي جيب» .يمتومان بينداز به جا

پول پنجاه هزاري  چپه چك چپه .دست كردم توي جيب كتم .اش كرده بود خالي
براي رخت داماد و مبارك باشد فك و فاميل و  .تازه يادم آمد .آمد توي مشتم

چند  شان هم لاي هاز لاب .دوست و رفيق كلي پول توي جيب كتم گذاشته بودند
شيريني و عجب دعايي كه از ته دل هاي  عجب پول .دانه نقل پايين ريخت

   .خواستم
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  ||تسبيح سبز || 

  
  كرمان استان – ريحانه محمودآبادي

  
  

شود به اين  معمولاً هر چيزي را كه گم مي .كنم ها كار مي شده من در بخش گم
ها خيلي شلوغ و گاهي خلوت  بعضي وقت ،اين بخش از حرم .آورند جا مي

هميشه، هر كسي كه از اين  .از كيف و كفش گرفته تا چادر و پول .خلوت است
ولي با ديدن چيزي كه گم كرده با  ،در مياد داخل خيلي نگران و عصبي است

چون ؛طور بودم همينكاش من هم  .رود شاد و خندان از اين جا بيرون ميي  چهره
يك  ؛ام ولي هنوز پيدايش نكرده ؛ام م كردهخيلي وقت است كه چيزي را گ

آورد و من  شانسي مي گفتم برايم خوش تسبيح سبز كه با هر ذكري كه با آن مي
ت امام به من بوده چون آن را به ني (ع) ي امام رضا كردم كه اين هديه حس مي

 ت امام رضاخريده بودم و به خودم قول داده بودم كه هميشه با آن به ني (ع) رضا
ها حس  بعضي وقت .ولي من آن را در حرمش گم كردم ؛ذكر بگويم (ع)
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 ،دهد كنم كه لياقت اين هديه را ندارم و به من حس سرافكندگي دست مي مي
گذشتند ولي من هنوز موفق  روزها مي .خوبي مراقبت كنم چون نتوانستم از آن به

م و خيلي برايم آن تسبيح را خيلي دوست داشت .تسبيح نشده بودم به پيدا كردن
شيفت من تمام . حرم خيلي شلوغ بود،آن روز كه آن را گم كرده بودم .عزيز بود

ي زيادي بود  همهمه .رفتم حرم تا زيارت كنم و به خانه بروم شده بود و داشتم مي
رفتم تا مثل هميشه تسبيحم را  مي ها داشتم به سمت ضريح لا آن لابه و من هم

 .همديگر را هول دادند و تسبيح از دستم افتاد متبرك كنم كه يك دفعه همه
اما آن ، سعي كردم خم شوم .خيلي شلوغ بود ، چون خيلينتوانستم پيدايش كنم

وقتي بيدار شدم  .دادند تا آن كه در آن بين از هوش رفتم ها بيشتر هول مي خانم
   .كه يك خانم نجاتم داده بود اين خوشبختانه مثل. توي بيمارستان بودم

 .در حالي كه ظهر شد به سمت حرم .م كه بهتر شد، ياد تسبيحم افتادمحال
چون ظهر شده بود و مردم براي ناهار  .گفتم كردم با خودم ذكر مي حركت مي
هر چه كنار ضريخ را گشتم چيزي پيدا  .تر شده بود حرم كمي خلوت ؛رفته بودند

از آن  .ي نديده بودندها هم چيز ها هم پرسيده بودم، ولي آن حتي از خادم .نكردم
را باز كنند و من  و يك هفته ديگر قرار است كه ضريح دو هفته گذشته ،موقع

ها و خوشبو كردن حرم بروم و از امام  تصميم گرفتم كه براي جمع كردن پول
ي بعد از صبح  هفته .بخواهم كه دوباره آن هديه را به من برگرداند (ع) رضا

ين كار را نكرده بودم و كلي به مسئولان اين كار چون تا به حال ا. هيجان داشتم
عطر مخصوص را  .اصرار كرده بودم تا بگذارند من اين كار را انجام دهم

 ييياد تسبيحم افتادم آن هم چنين بو .برداشتم و بوييدم بوي خيلي خوبي داشت
را باز كردند و من به  ضريحقفل  .كردم چون هميشه متبركش مي، داد را مي
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بوي خوشي در  .فضاي سبز و زيبايي بود .شديم ند نفر ديگر وارد ضريحاه چهمر
ي صد توماني گرفته تا  از يك سكه. همه جا پر بود از پول .فضا پر شده بود

ها شديم تا  با چند نفر ديگر مشغول جمع كردن پول .هزار توماني پنجاهاسكناس 
تسبيحم باشد چون ها حس كردم با خودم گفتم شايد  كه برآمدگي بين پول اين

امكانش بود آن را در ضريح انداخته باشند، ماه پيش هم يك نفر آمد و گفت 
ها نبود؛ ا ما بعد از يك هفته  شده كه انگشترش گم شده ولي انگشتر در بخش گم

تسبيح سبز و زيبايم  .اشك در چشمانم حلقه زد .آن را در ضريح پيدا كردند
از ته دل خدا را شكر كردم و به سمت قبر امام   .بيشتر از هميشه نوراني شده بود

ي دوست  كه باز اين هديه كردم تشكر (ع) رفتم و از ته دل از امام رضا (ع) رضا
داشتني را به من برگرداند و بعد از آن با كمك چند نفر ضريح را با عطر 

  . مخصوص خوشبو كرديم و من مثل هميشه تسبيحم را متبرك كردم
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  ||زه جاي|| 

  
  كرمان استان – فاطمه توحيدي

  

وقتي به حرم  .ما را به حرمش دعوت كرد امام رضاي مهربان (ع) ،آن سال
من و خواهر كوچكم را به  ،نامه بخواند خواست زيارت رسيديم، مادرم چون مي

برد و قرار شد ما حدود يك ساعت  ،يك مكاني كه مخصوص كودكان بود
دادند.  ها قرآن و نماز خواندن ياد مي ن بود و به بچهجا مهد قرآ جا بمانيم. آن آن

يكي از  .كردند داري مي ها نگه هاي مهربان امام رضا (ع) از بچه چند نفر از خادم
ها  ي آن من كه جزء سي را حفظ بودم در مسابقه .پرسيد ها از ما قرآن مي خادم

يك جايزه  ،شركت كردم.  ايشان به ما گفت:  هر كس بهتر از همه جواب بدهد
ها جواب  دارد. از خواهر كوچك خواستم كه آرام بنشيند تا من به خوبي به سؤال

: من بهتر از آن خادم مهربان به همه گفت بدهم. او نشست و مشغول بازي شد.
ام را ببينم.  خواست هر چه زودتر جايزه دلم مي .همه بودم و جايزه نصيب من شد

ولي تشكر  . اول جا خوردمدادرضا  غذاي امامي  نامه ايشان به من دو عدد دعوت
نهايت خوشحال  ، بيها را در دستم ديد وقتي ژتون . بعد مادرم دنبال ما آمد.كردم

ها دوست داشتم كه يك بار مهمان آقا  سال ،شد و مرا بوسيد و گفت: دخترم
خيلي ممنونم. از خوشحالي مادرم من هم خيلي خوشحال شدم و از  ؛بشوم

  تشكر كردم. ا امام رضا (ع)مهرباني آق
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  ||به دنبال كشتي نجات در بيابان || 
  

  ليخراسان شما استان - علي كمايستاني
  
  
 رفتن پياده خاطرات .ديدم جمعه نماز از بعد را روحاني دوستان از يكي روزي،

 ساعت سيزده :گفتمي .كرد تعريف برايم را )ويزا و پاسپورت بدون( كربلا به

 كه بودم ديده را شدگانكشته اجساد ها،روزنامه در همچنين .رفتيممي راه پياده

 ذهنم در هاتمد موضوعات اين .ودندب شده فوت كربلا، راه در تشنگي براثر

 . باشم داشته را كربلا به رفتن پياده توفيق كه داشتم اميد .بود

 .شدند وارد دوستانم از نفر سه كه بودم طبابت مشغول فرهنگيان درمانگاه در
 بدون خواهيممي !دكتر :گفت محمد كربلايي ،پرسي احوال و سلام از بعد

 همراه ما با تا ايم آمده هم تو دنبال به .برويم ربلاك به پياده ويزا، و پاسپورت

 با را تو شده هرطور !دكتر :داد ادامه او .نشست لبانم بر شادي لبخند .شوي

 رسانياطلاع دوستان ديگر به شد قرار .ندارد اشكالي :گفتم .بريممي خودمان

 ساعت چطور دانمنمي .بود فراگرفته را وجودم سراپاي عجيبي خوشحالي .كنيم

 مطب يكي نامثبت هايمحل .كردند نامثبت نفر 25 حدود .رسيد پايان به كاري
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 .بود محمد كربلايي آپاراتي سومي و محمد كربلايي موتورسازي ديگري من،
 دنبال به هامدت كه كرد تعريف بعدها سست، روستاي اهل ما همراهان از يكي

 پيدا را كسي ولي ؛برود كربلا به پياده آنان همراه بتواند تا گشتهمي گروهي

 به رو ،)ره(خميني امام خيابان در روزي .بپرسد كسي چه از دانستهنمي و نكرده

 درنگ بي .دارد گردن در چفيه كه افتد مي فردي به چشمش ت،ملّ بانك روي

 .زندمي صدا را مرد آن و دودمي مرد آن دنبال به و كندمي پارك راش ماشين
 به پياده دارد قصد كسي چه دانيدنمي پرسد،مي او از پرسي لاحوا و سلام از بعد

 همين توي :داده جواب درنگ بي گردن، در چفيه شخص آن برود؟ كربلا

 به صبح كه بود قربانعلي كربلايي دومي .كندمي نامثبت دكتر يك درمانگاه

 امروز ،روندمي كربلا به گروه يك ديدم خواب ديشب :گفتمي .آمد مطب

 .بود حسينعلي كربلايي سومي .كردم نامشثبت كجاست؟ گروه آن ببينم آمدم
 كمي از بعد يي؟آ مي برويم، كربلا به خواهيممي :گفتم او به .بود آمده مطب به

 ؛رفت مطب از ناراحتي و حسرت دنيا يك با .دارممشكل من ،نه :گفت مكث
 با رفتم خانه به كه زماني كردمي تعريف هم او .آمد نامثبت براي بعد روز اما

 و گذاشتم جايي را موتور .رفتم سركار به ناراحتي با بعد روز .خوابيدم غصه
به ،بود بازكرده را موتورم كمك دو هر و بود آمده هدزد آقا .شدم كار مشغول
 ناراحتي با .آوردم خانه به سختي به را موتور. كردنمي حركت موتور كهطوري

 را امناراحتي تعلّ .ديد حال آن در مرا و آمد پسرم كه بودم نشسته خانهِ در

 .بروم توانمنمي من، روندمي كربلا به پياده دارند دوستان :گفتم .كرد سؤال
 برايش تومان هزار صد درنگ بي .است پوليبي مشكل كه بود فهميده پسرش

 زنگ تهران از بهمن كربلايي بعدي نفر .بود انداخته راه هم را او و كرده فراهم
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 .بروند كربلا به خواهندمي شما از گروهي ديدم خواب ديشب :پرسيد و زد
 ديگري .شوممي ملحق شما به تهران در .بنويسيد مرا اسم :گفت ،بله :گفتم

 كجا به پرسيد و رسيد من به چهارراه در و داشت وانت كه محمدعلي كربلايي

 كارهاي شغولم او. شويم مي آماده كربلا به سفر براي گفتم روي؟مي

 هركسي حال، هر به .آمد ما پيش و كرد رها تمامنيمه را كارها .بود ساختماني

 پيرترين .است طلبيده را او (ع) حسين امام پذيرفتيم مي كرد،مي آمادگي اعلام

 عصا يك با استكانيته عينك .آمد مي ساله 80 نظر به كه بود آقايي ،گروه فرد

 حضور هم... و نقي كربلايي مثل ديگر پيرمرد دچن او جزبه. داشت دست دركه 

  ..داشتند

 دوستان، .كرديم هماهنگ اتوبوس يك راننده با .بوديم كارها دنبال

 دعاي .نوشتم را امنامهوصيت شب، آن .هستيم ايمرحله چه در كه پرسيدند مي

 خانه از پشتيكوله با قربانعلي كربلايي قبل، روز عصر .خواندمكبير جوشن

 هاخورجين در را كاك هاينان .بود آمده ماي  خانه به و كرده داحافظيخ

 .بود روحاني بسيار شبي .كرديم آماده را رويپياده هايلباس .كرديم جاسازي
 غذا سير شكم كسي، فردا از ،كنم اعلام دوستان به گرفتم تصميم خودم با

 فرد بر حج سفر در كه كارهايي و بنوشد آب شديد تشنگي موقع فقط و نخورد

 مبادا ،برنجد ما از كسي مبادا ،كنيم رعايت هم سفر اين در شودمي حرام حاجي

  . ...و كند اذيت را جانوري و پرنده كسي مبادا ،برسد آزاري كسي به

 روز آن عصر و داديم انجام را كاروان كارهاي يهمه ظهر تا صبح سرانجام

 و سر بر گيرآفتاب كلاه يك .فتاديما راه ترمينال سمت به پياده قربانعلي با
 پشتيكوله .زدم جوراب داخل را شلوارم و داشتم دست در پياده كاروان عصاي
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 قرآن منزل، در جلوي خانواده داشتيم عجيبي حال و حس .انداختم پشت به را

 .بوديم خودمان هواي و حال در .كرديم عبور آن زير از زيارت از پس .آوردند
 را ترمينال راه هيجان، و باهيبت و زنانقدم .بود اهميتبي ما يبرا ديگران نگاه

 .بود غوغايي )18/6/1382( .رسيديم ترمينال به غروب هفت ساعت گرفتيم پي
 لحظات .بودند شده جمع بدرقه براي كاروان، اعضاي هايخانواده

 ما از يك هر به ناپذيريوصف شادي يكديگر ديدن از .بود ناپذيري وصف

 اولين حركت اين .گرفتيممي قلب قوت همديگر ديدن با و دادمي دست

 و همهمه .گرفتمي انجام گروهي كه بود (ع) الحسين اباعبداالله زيارتي كاروان
 محمد كربلايي .داشت صفا همدل، دوستانِ ديدن .بود پيچيده فضا در شادي

 را كيلومتر 250 و رفتمي (ع) الرضاموسي بن علي زيارت به پياده سال ساليان
 . كردمي طريق طي

 مسابقه من بابار  يك رويپياده راه در محمد كربلايي كردمي تعريف پدرم

 از يكي هم او .بود شده عازم برادرش و پدرش با رضا كربلايي .بود گذاشته

 احيامحمد، كربلايي .بود (ع) الرضاموسي بن علي كاروان يباتجربه روانِپياده

 پياده هم با زيادي هايسال .داشت زيارتي هايرويپياده رد زيادي ي تجربه هم

 بسيار شترداري در و داشت سال 60 از بيش حسينعلي، كربلايي .بوديم رفته

 داشت، جلودارمان و بانديده نقش و بود كرده رويپياده هاسال .بود باتجربه

 او ؛داد نجات انبياب از را ما ايشان و بوديم شدهگم شفيع هايبيابان در كه زماني

 در حضور يسابقه ماه 28 از بيش او .بود ما با هم پسرعمو .بود ما همراه هم

 كربلا مسيرهاي با ،همچنين .داشت مختلفهاي  عمليات در شركت و جبهه
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 شاگردان از همه هااين .بودند شده چمع نفر 43  مجموع، در داشت آشنايي

   .دندبو )كاروان فرمانده اسكندر برادر( اسكندر
 بار براي را (ع) الحسين اباعبداالله زيارتي ي پياده سفر هايشيريني و لذات

 از يكي ريختند،مي شوق اشك گروهي كه هياهو آن در. كرديم مي تجربه اول

 است ممكن و آمده ترمينال به اطلاعات گويا :گفت گوشم و آمد جلو دوستان

 ؛شوند اتوبوس سوار خواستم هابچه از درنگ بي  .كنند منصرف حركت از را ما
 .شديم دور شهر از و خارج ترمينال از هاخانواده و هابچه شوق اشك ميان در و

 ماشين فضاي سكوت هم گاهي و بود پيچيده ماشين داخل در صلوات و سلام

 به غروب اذان نزديك .بود درحركت سبزوار سمت به ماشين .گرفتميافر را

 پنچرگيري براي و شده پنچر اتوبوس كرد اعلام راننده. رسيديم سبزوار شهر

 منزل با. شديم پياده ترمينال در شب 8:30ساعت .برويم سبزوار ترمينال به بايد

 به را خود اقوام از گروهي .گرفتم تماس خداحافظي براي سبزوار در پدرخانمم

 تا كردندمي وضو تجديد همراهان و بوديم نشسته ديوار كنار .رساندند ترمينال

 همان ظهر .شد عارض لحظه چند براي شديدي درددندان ،شوند نماز يآماده

 املثه .كند پر را دندانم كردم خواهش و رساندم پزشكي دندان به را خود روز

 به جماعت، نماز ياقامه براي .كشيدمي تير درد، شدت از گاهي و داشت ورم

 .نمازايستادم به جماعت امام انعنو به دوستان، اصرار به .رفتم ترمينال ي نمازخانه
 ذلَك الرحَّيمِ، الرحَّمنِ اللهَّ بسِمِ :كردم صحبت به شروع البداههفي دونماز بين در

تاَبْلاَ الك بير يهى فدينَ هَّتقْلمنوُنَ الذَّينَ لْؤمبِ يَبه دوستان :دادم ادامه.. .باِلغْي 

 خواهيم كربلا به سلامت به همه الهي ي قوه و حول به و اللهءشاان افتاده دلم

 تقواي كه كساني و داريمايمان خداوند الهي امداد به ما .نباشيد نگران ،رسيد
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 خود سفر اين در .شد خواهد آنان حال شامل الهي امدادهاي ،كنند پيشه را الهي

 چشم به هاسختي در را مهربان خداوند عنايات تا ،زد خواهيم وآتش آب به را

 شما به جاهمين و دارم يقين مقدس هدف و راه اين به من .ببريم لذت و ببينيم

كه  اين و رسيد خواهيم (ع) الحسين اباعبداالله حرم به سلامتبه كه دهممي تعهد
 و كنممي شك هدف و راه اين به من آمد، خون كسي بيني از اگر راه بين در

 خواهد مقصد به سلامت به را ام همه خداوند هستم مطمئن ولي .گردمبرمي

 نجف، كربلا، در ) راسلامال عليهم(  معصومين ائمه قبور انشاءاالله و رساند

 نماز از پس و فرستادند صلوات همه بعد .كرد خواهيم زيارت سامرا و كاظمين

 هاسفره روي بر داشت، بساط در چه هر هركسي، .شد پهن هاسفره عشا

 زد صدا راننده شام از بعد .بود رنگين هاسفره و بود سفر ابتداي هنوز .گذاشت

 . كرديم حركت تهران سمت به. شويد سوار

 صلوات يكي خواند،مي چاووشي يكي كرد،مي مداحي يكي راه بين در

 سؤال را ما موقعيت و گرفتمي تماس من با مدام بهمن كربلايي .فرستاد مي

 بود (ع) الرضاموسي بن علي پياده كاروان معاون او .بود قراربي هم او .كرد مي

 به تنهاييبه و پياده بار اولين او .بود رفته مشهد به اسفراين از پياده سال 27 حدود

 زود صبح .اندداده شفيع هايدره پلنگ لقب او به .بود رفته (ع) رضا امام زيارت

 . رسيديم تهران به

 كه داشت همراه به هم ميهمان يك او .ديديم ترمينال در را بهمن كربلايي

 عاليات عتبات به زيارتي سفر چندين ي سابقه و بود رفته مكه به تهران از پياده

 ايسايه به )مهمان( هوريظ آقاي و بهمن كربلايي با پرسي احوال از پس .داشت

 تعريف برايمان را سفرهايش از يكي خاطرات خواستيم ظهوري آقاي از. رفتيم
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 در شبي .رفتممي مشهد سمت به تهران از (ع) رضا امام زيارت براي :گفت .كند

 به راحتي به صبح مرد، اين :گفتمي كه شنيدم صدايي بودم، خوابيده راه بين

 در من :داد ادامه سپسس .نباش نگران قدراين دهد،مي ادامه اشروي پياده

 مراهه به گرم لباس غذا، آب، نفره،يك چادر از اعم امكانات تمام امپشتي كوله

 از صبح كه بودم شده نااميد بود كرده شديدي ورم پاهايم شب آن اما داشتم؛

 خزنده، و حشره جور همه چادرم داخل در هاشب :افزود مانممي رفتن ي ادامه

 كنارم جنگل در هاخرس شبيك .كرديممي همزيستي باهم و شدندمي جمع

 او از ،حال هر هب .رفتند هاخرس صبح و خوابيدم جاهمان در و بودند

 تا بود آورده را او بهمن كربلايي .داد ما به خوبي قلب قوت كرديم، خداحافظي

 بهمن كربلايي .كرديم كرايه ديگري اتوبوس .بگيرند روحيه كاروان اعضاي

 .بود ناپذيري خستگي آدمي او .بود شده قوي خيلي مانروحيه و بود آمده هم
 را شب و ظهر نماز .شد راحت ما خيال. تفگر عهده به را كاروان كارهاي تمام
 با دائماً راه، بين در .رسيديم ايلام به شب 12 ساعت حدود .خوانديم راه بين در

 ترمينال، به اتوبوس رسيدن با .گرفتيممي تماس بود، ما منتظر ايلام در كه راهنما

 .رويمب هاآن با داشتند دوست هركدام آمدند، ماشين سمت به سراسيمه راهنماها
 آمد جلو خودش .داشتيم را تلفنش شماره كه گشتيممي آقايي همان دنبال به ما

 از را ما توانستمي كه آمدمي نظر به هيكل قوي و بلندقد مردي كرد، معرفي و

 ايلامي رديكُ يلهجه با همه و بود غريبانه خيلي ترمينال فضاي .دهد عبور مرز

 طرفيبه را ما هاآن از هركدام .ودب غوغايي .كردندمي صحبت ما مورد در

 داخل راحت و شناسدمي بهتري راهكه  اين و خود هايتوانمندي از و كشاند مي

 بوديم كرده نذر ؛خواستيم نمي راحتي ما اما :گفتندمي شويدمي عراق كشور
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 پيماييراه روزشبانه هشت حدود مان نعمتولي آن ،(ع) رضا امام زيارت براي

 پيماييراه تشنه و گرسنه را روزي چند (ع) حسين امام براي داشتيم قصد ؛كنيم

 كرده هماهنگ قبلاً كه شخصي با راهنما، و دلال نفر بيست ده بين از كنيم

 عبور مرز از را ما و بگيرد تومان هزار 30 نفر هر از كه كرديم موافقت بوديم،

  .دهد

 هاآن از يكي سوار را ما از نفر 12- 10 هر و آوردند نيسان وانت چهار

 بيراهه از را ما بايد .شدند سوار وانت عقب ترهاجوان و جلوتر پيرمردها .كردند

 هدايت هابيراهه به هاماشين خاطر همين به. بردندمي مهران  ي اسلاميه شهرك به

 و كوه از گاهي و هارودخانه داخل از گاهي بيابان، داخل از گاهي .كردند
 به را ما دانستيمنمي .رفتمي پيش العادهفوق سرعت با انچن هم ماشين. ها دره

 آن با هاآدم .ديديممي بار اولين براي را منطقه و بود شبنيمه .برندمي كجا

يك كه بوديم مبهوت و مات .داشتند تازگي ما براي هيكل، و لهجه و هالباس
 پشت ما .كرد برابر دو را سرعتش و رسيد ايآسفالته ي جاده به ماشين مرتبه

 را تحمل حال، هر به .گرفتمي ما از را توان و تاب سرما كمكم بوديم، وانت
 خود توانستمنمي كردم،مي كاري هر. بكنم بايد چه دانستمنمي و دادم دست از

 .زدمي يخ پشتم كردم،مي گرم را بازوهايم و پيچيدممي خود به .كنمگرم را
 اين هدفش .كشيممي چه ماشين پشت در ما انستدنمي و بود ما خيالبي راننده

 امام به .نبينند را ما راهپليس و انتظامي نيروهاي كه ببرد طوري را ما فقط كه بود

، تحمل اين بگوييم را ارباب ذكر اگر كردم احساس و شدم متوسل (ع) حسين
 روي به جمعيدسته همه و كرديم پيدااي  پارچه شود. سرما برايمان ممكن مي

 (ع) حسينال اباعبداالله ي روضه .كرديم مداحي به شروع آن زير .كشيديم سرمان
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 كمكم .كردندمي زمزمه هم هاآن و خواندممي دوستان براي بلند صداي با را

 از .رسيديم مهران اسلاميه شهرك به تيمد از پس و كرديم فراموش را سرما

 خلوتي حياط وارد .بود هكرد اذيت را همه سرما گويا .شديم پياده هاماشين

  .شديم

 فراوان خستگي تعلّ به و گرفتيم اج ايشده  شفر اتاق در نفر هرچند

 نماز .شديم بيدار صبح نماز براي باز كوتاهي استراحت از پس .گرفت خوابمان

 .باشم جماعت امام هم باز شدم مجبور دوستان اصرار به .خوانديم جماعت به را
 به رفتن از نااميد و شكسته همه هايدل .خوانديم راعاشو زيارت نماز از بعد

 كرمانشاه راه بين در .دادمي نشان را خود هاچهره در روحيه اين .بود شده كربلا

 كه بودند كساني گويا، بودند نشسته اينمازخانه جلوي كه ديديم را گروهي

 مرزها زا و بروند كربلا به بودند نتوانسته و شده معطل مرز در روز چندين

 همين به .كرد خراب را ما ي روحيه هاآن ديدن. بودند سرگردان و برگردانده

  .خواندندمي سوزوگداز با را عاشورا زيارت خاطر

 هايشاناشك و زده تكيه ديواري به هركدام .شد بلند دوستان ي گريه هق هق

 سك هر .داشت ادامه صبح 8 ساعت حدود تا اعد و عاشورا زيارت .بود جاري
 خورديم صبحانه سپس .نداشت كاري ديگري با و بود خودش هواي و حال در

 كسي نبايد و ندارد را منزل از شدن خارج حق كسي داد توضيح راهنما و

 و دهندمي اطلاع انتظامي نيروي به چون، هستيد جا اين در شما كه شود متوجه
هيچبه و كنيد ترعاي را سكوت بعدازظهر دو ساعت تا .كنندمي دستگير شمارا
 زود هاغريبه و شناسندمي را همديگر چون نشويد؛ خارج حياط از عنوان

 را گروهي كه بلدچي قبلي سفر از ويدئويي فيلم يك ،سپس .شوندمي شناخته
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 نگاه دقت با همگي همراهان ؛دادند نمايش ،بود برده كربلا به قاچاقي

   ...كردند مي
 پول محمدعلي، كربلايي و بهمن با اهنمار .خوانديم جماعت به را ظهر نماز

 او .دادند تحويل راهنما به تومان هزار سي هركدام .كردند جمع همراهان از را

 .كردندمي مخفي ايپارچه در و شمردندمي را هاپول دوستش كمك با هم
 پول مقداري هركدام از ،هستم خريد مسئول من سفر اين در :كرد اعلام بهمن

 مسئول او .كنممي جمع پول دوباره شد تمام وقت هر كنممي خرج و گيرممي

 . بود كاروان مالي امور

 پولبي ما از يكي .دهيممي را پول نفر 42 ،نفريم 43 ما گفت راهنما به بهمن

 .كرد قبول راهنما .ببر رايگان را او حسين امام خاطر به و نگير پول او از آمده،
 داخل آوردند، معدنيآب بسته سه دو و يخ لبقا چند و رفتند راهنماها بعدازآن

 در رويپياده ساعت چهارده حدود ما :گفتند و گذاشتند حوض جلوي حياط

 حداقل هركدام و خردكنيد معدنيآب هايبطري داخل را هايخ. داريم پيش

 هاييخ بعدازظهر 2 ساعت تا همراهان  .برداريد خودتان با بطري چهار

 تهيه ايلام از كه غذايي با ،آن از پس .ريختندمي هابطري داخل را خردكرده

 بعدازظهر چهار ساعت .دادند حركت باشِآماده راهنماها .خوردند ناهار كرديم،

 مصادف و گفتندمي خرماپزان فصل آن به كه )شهريورماه( رجب يازده روز

 نان لاًمعمو هاكوله داخل .انداختيم پشت به را هاپشتيكوله ،20/6/1382با  بود

 .داشتند هابعضي هم ديگري تنقلات .داشت وجود حتماً شكلات و كمه كاك،
 تا شود خودداري غيرضروري آشاميدن و خوردن از مقدور حد در شد قرار

 . كنيم درك را (ع) الحسين اباعبداالله طفلان تشنگي
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 شدند، حاضر در جلو هاييوانت .پيچيدند سروصورت به راها  چفيه همراهان
 داخل از سرعتبه هاماشين .بود گرم بسيار هوا .شديم هاوانت سوار درنگ بي

 به دوباره .كردند حركت عراق و ايران بين مرز سمت به و شدند خارج شهرك

 خاك و گرد بين همراهان و كردندمي خاك و گرد هاوانت .رسيديم هابيابان

 خوشحال خيلي .آمدمي يادمان به جنگ و جبهه حال و شور .شدندنمي شناخته

 مرز از توانيممي آيا و شودمي چه سرنوشتمان دانستيمنميكه  اين از ولي ،بوديم

 طي را زيادي خيلي راه .گرفتفرامي را وجودمان سراپاي غم، باز ،شويم خارج

 لحظهيك. گرفتفرامي سكوت را ماشين عقب فضاي سكوت گاهي .كرديم

 تقويت براي. شده حاكم كاروان فرادا بر اميدي نا و سأي جو كردم احساس

 ،نبأ ي سوره .كردم ،قرآن از هاييسوره خواندن به شروع ،دوستان ي روحيه
 خودم .كردندمي گوش همراهان و خواندم ترتيل با و بلند را جمعه و واقعه

 با .ديديم را ايآسفالته ي جاده كه رسيديم اينقطه به سرانجام و گرفتم روحيه
 شويد پياده گفتند ما به. ايستادند گودالي در هاوانت كيلومتر دو حدود ي فاصله

 .كنيم فرار جاده اين از هوا تاريكي در و شود تاريك هوا تا بمانيد منتظر و
 هيئت ،وقت گذراندن، براي هابچه. بود مانده آفتاب غروب تا دوساعت حدوداً

 از ديگر يكي و من. ندايستاد واردايره و دادند تشكيل را حسين حسن، زنيسينه

 حسين، حسن همراهان و بوديم ايستاده دايره وسط در هايمانعلم با دوستان

 اين پياده كاروان در پيش هاسال از ،بهمن كربلايي ،هيئت سرگروه .كردند مي

 گرفتند،مي فاصله هم از پياده كاروان در هابچه وقتي .بود كرده ايجاد را تسنّ

 راه را حسين، حسن هيئت و آمدمي كاروان يجلو به دواندوان بهمن

 خلوتي دوستان از بعضي .برسند بودند، ماندهعقب كه همراهاني تا انداخت مي
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 همراه راهنما دو .شد تاريك هوا .خواندندمي دعا و قرآن و بودند كرده انتخاب

 شروع رويپياده .برگشتند و كردند خداحافظي هاوانت رانندگان و ماندند ما

 . شد آغاز عشق و گفتيم علي يا .شد

 كيلومتري چند به .شدند متفرق بعد و كردند حركت ستون يك به همراهان

 .ديدمي را ما نبايد ؛بود آمد و رفت در نظامي خودروي يك رسيديم، كه جاده
 بلند شد، رد ماشين .بخوابند همه داد دستور راهنما شد ما نزديك كه خودرو

 خيز سينه حالت به همراهان داد دستور راهنما پيماييراه كمي از بعد. شديم

 خيزسينه حالت به بود شده تاريك هوا كاملاً ،رسيديم آسفالته به. كنند حركت

 و كرديم عبور مرز از كرديم فكر .نشد ما متوجه كسي ،كرديم عبور جاده از
 عبور مرزي صفر ي نقطه از هنوز كرد اعلام راهنما ولي ،كشيديم راحتي نفس

 به سر هايكوه به داديم ادامه را راه .داريم راه ساعت سه دو هنوز. ايمنكرده

 را ما راهنما .بود بجنورد اسفراين هايكوه از بلندتر كه رسيديم ايكشيده فلك
 هر كه بود معلوم  .بود ترسناك بسيار كه داد عبور بلند بسيار كوه دو ميان از

 خشخش صداي چون .كنند مي عبور جا آن از پياده هايكاروان شب

 چه هر داشتيم دوست .رسيدمي گوش به پا زير در خالي معدنيآب هاي بطري

 ايتازه نفس .كرديم عبور ،حال هر به شويم خارج مخمصه اين از زودتر

 خوبيبه را همديگر .بود مهتابي آسمان .بود بهتر خيلي آزاد هواي .كشيديم

 بالا تپه يك از .بود كرده عادت تاريكي به چشمانمان .شناختيممي و ديديم مي

 صداي .دويديممي هادره در و آمديممي پايين ديگر ي تپه از و رفتيممي

 به ،بود بامداد دو حدود ساعت .بود بخشآرامش همراهان حسين يا ي زمزمه

 و داد توقف دستور راهنما .رفتيممي بالا آن از بايد كه رسيديم بلندي كوه پاي
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 و كرد صحبت به شروع رديكُ لهجه با و آهسته صداي با راهنما .كرديم اطراق
 ببينند را ما اگر ،دارند سنگر عراق و ايران مرزي خط در ايران سربازان :گفت

 هم دليلشان .بزنند با را ما پايين به كمر از ،دارند تير دستور و كنند مي بازداشت

 ؛كنيد رعايت را محض سكوت پس ؛ببريم عراق به كاروان نبايد كه است اين
 ساعتي .بيدار يا خوابند سربازان ببينم تا نكشد بلند نفس ؛نكند سرفه كسي

 خبري ولي ؛ببينيم را سربازان تا كرديم نگاه بر و دور و كوه بالاي به و نشستيم

 حدس ،نه :گفت راهنما .نيستند سربازان نترسيد برويم آقا ،گفتيم بلدچي به .نشد
 ،نيست خبري و ايم نشسته جا اين ساعت يك :گفتند .افتيممي رگي امشب زنم مي
 جا اين نفر دو ما :گفتند و كردند مشورت هم با راهنماها .برويم فتيدبي راه

 را راه ما :گفتيم .آييممي ما كنيداشاره ،نبود كسي اگر برويد، بالا شما .ايستيم مي
 نفر دو يكي :گفت هابچه از رديگ يكي. نشستيم باز باشيد، بايد شما ،نيستيم بلد

 گفت پسرعمو .بيايند هم بقيه و كنيماشاره نبود كسي اگر كنيم نگاه و برويم بالا

 و رفت بالا كوه از سرعتبه .كنممي نگاه و روممي تنهاييبه من ،بنشينيد شما
 .كرد جرئت خيلي انصافاً .كرد نگاه را هاوبلنديپستي و غارها ايدقيقه چند

 نيست كسي گفت و برگشت ايدقيقه چند از بعد .داشت بالايي ي روحيه

 آقا ي روضه تاريك تا كربلايي .بنشينيد ،نه :گفت هابچه از ديگر يكي .برويم

 . كنيم حركت بعد و بگيريم مدد او از و بخواند را ابوالفضل

 شهر در (ع) حسين امام غلامان پير از تاتار كربلايي همراهان خواهش با

 كه ايچنددقيقه .خواند بلند صداي با را (ع) ابوالفضل آقا ي روضه ،بادآصفي

 متوجه سربازها اگر كربلايي :گفت همراهان از يكي مرتبهيك كرد،مي مداحي

 از خشت گويا تاتار كربلايي .كردي بيدار خواب از را هاآن تو نبودند ما
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 :گفت و شد تساك موقعبي و شد تركوتاه و كوتاه صدايش و افتاد دستش
 افتاديد گير اگر ،گفتند راهنماها .ايستيممي ،كرد عطسه كسي،كنيممي حركت

. رفتندمي راه هابچه بين راهنماها كرديم قبول همه .ندهيد لو و نكنيد معرفي را ما
 جلودار من .آمد ديگري ولي ايستاد، و آيمنمي من :گفت دو آن از يكي بعد

 بالا  )سلامال عليه( حسين يا ذكر با دره از قيهب و پسرعمو ،بهمن ،بعد. بودم

 خواستنمي كه اتفاقي متأسفانه .رسيديم كوه بالاي به مدتي از بعد .رفتيم مي

 چند دفعه يك افتاديم، تله به همه .بودند زده كمين ايراني سربازان .افتاد بيفتد

. كردند هوايي تيراندازي به شروع كلاشينكف ي اسلحه و پلنگي لباس با سرباز
 از سرعت با و بالا هادست :گفتند و شد بلند شان ايست ايست صداي هم بعد

 داشتند عجله ما دستگيري براي قدرآن .آمدند ما طرف به و آمدند پايين كوه

 هم ما. كند سقوط دره ته به بود نزديك و خورد سر پايش هاآن از يكي كه

 همچنان هاآن ولي ،باشيد آرام .هستيم ايراني ما .باشيد آرام برادر :گفتيم

 وجود به دوستان بين در حديبي هراس و هول .كردند مي هوايي تيراندازي

 بودند سست روستاي از دوستان از نفر سه .شدند نگران خيلي ما پيرمردان .آمد

 فرار كوه پايين سمت به و برگشته ديدم .بود ورزيده خيلي هاآن از يكي كه

 سه .رسيد كوه پايين به سرعت به كهاي  گونه به ،آمدمي يينپا هراسان .كند مي

 از گويا كه كارواني همراه بودند، كوه پايين هنوز كه تاتار كربلايي با ديگر نفر

 هم راهنماها از يكي. بودند كرده فرار ديگري مسير از همراه بودند آمده تبريز

 نزديك پسرعمو و نبهم كربلايي .بود برگشته تنهايي گويا و بود كرده فرار

 يانگيز غم سكوت هم ما بين. كردند دعوت آرامش به را هاآن و رفتند سربازان
سيردهم  در تا بود كردهتهيه ايلام از بهمن كه شيريني ي بسته .بود شده حاكم
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 تعارف انسرباز به، بخوريم نجف در )،(ع علي اميرالمؤمنين تولد شب رجب،

 معرفي هاآن به مرا بعد. كنندمي امتناع شيريني خوردنِ از رسيدمي نظر به .كرد

 كه حالا گفتند و دادند فريب را ما سربازان .رفتممي راه هاآن با هم من .كرد

 و بدهيم نشان شما به برميان راهيك بياييد ،ايد آمده جا اين تا ايد و كشيده زحمت
 دوستانمان به هم ام .بردندمي شان پايگاه سمت به را ما گويا .برويد جا آن از

 ،رسيديم شان پايگاه ي حوزه به كههمين .برسيد بما و بياييد ترسريع ،گفتيم
 ايجاد وحشت و رعب ما بين در تا كردند هوايي تيراندازي به شروع دوباره

 ،كشيديم دراز زمين روي همه .شويم گيرزمين كه خواستند ما از. كنند

 شليك هوايي تير خورديممي انتك هركدام و بود سرمان روي هامان دست

 . كردند مي

 كاملاً را او همراهان آمد مي نظر به .بود كشيده دراز همراهان بين هم راهنما

 صورتمان روي قوهچراغ .گشتندراهنما  دنبال سربازان بعد. باشند كرده مخفي
 خدا ولي ،كنند پيدا را او صدايمان، از تا كردندمي صحبت و انداختندمي

 داخل به بعد و نشناختند را او اما كردند صحبت او با .نشناسند را او خواست

 پچپچ كههمين و بوديم كشيده دراز زمين روي همچنان ما و رفتند اتاقشان

 و بيداد و داد با و آمدندمي سربازها از تا دو يكي گرفت،مي اوج صحبتمان
 نيروي با مهران شهر هب اتاق از كه نگو .كردندمي ساكت را ما هوايي تيراندازي

 مهران شهر به ما انتقال براي ماشين و نيرو درخواست و زدندمي سيمبي انتظامي

 . كردندمي را

 حسينعلي كربلايي .كرد تيراندازي و سروصدا و آمد بيرون سربازان از يكي

 تيراندازي و سروصدا و بيايي ديگر بار اگر :گفت سرباز به رفت جلو و شد بلند
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 اتاق به سرباز آن .كني گم را هتار كه بزنم گوشت تو سيلي با نچنا ،كني

 فرار براي ايكارشناسانه نگاه ،بر و دور به كربلايي ،بعدازآن .نيامد ديگر و رفت
 .ندارند را ما سمت به تيراندازي جرئت هااين .كنيم فرار هابچه گفت و انداخت
 و است كرده فوت پايين زائران از يكي گفت و آمد بيرون ديگر بار سرباز
 دانمنمي .بياوريم بالا را او ايمنتوانسته هنوز و اندخورده را دستش يك هاگرگ

 كربلايي سرباز رفتن از بعد .كردم باور من .نه يا گفتمي راست تاريكي آن در

 خيزنيم من و گفتند هم ديگر دوتاي يكي .كنيد فرار :گفت همه به حسينعلي

 ديده هادوردست تا مهتابي شب آن در كردم نگاه را ابانبي و كوه پايين شدم

 . بود زيادي هايكوه .شدمي

 جا اين از اگر گفتم خودم با .بود وحشتناك بسيار و قندكله شكل به همه

 كشيده دراز زمين روي كه طورهمان .نبودم موافق من و مرد خواهيم همه برويم

 گرفتن قرار با ولي خوردممي سرما من و بود سرد هوا .كشيد طول ساعتي بوديم

 از گويا .آمددرنمي راهنما صداي .كرديم گرم را خودمان دوستان كنار در

 يك آن از بعد و آمد نيسان ماشين يك ،سرانجام .بود ترسيده بيشتر ما ي همه

 و زدند برپا و آمدند سربازان بعد. بودند آمده چه براي دانستيمنمي .كمپرسي
 و وانت سوار را ما اسيران مثل و گرفتند تومان هزار نفر هر زا تهديد و بازور

 مهران سمت به را ما و گذاشتند مسئول سرباز يك هر در كردند كمپرسي

 قبل .كردندمي حركت سرعتبه شدن واژگون به توجه بدون و دادند حركت

 .نداشت امكاناتي هيچ كه بردند مهران شهر در پادگان يك به را ما صبح اذان از
 نماز حياط در بر .نبود گرفتن وضو براي هم آب .گذشت سخت ما به صبح تا
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 هم پادگان درِ .برديممي سر به نااميدي حالت يك در همه .خوانديم را صبح

 . بود بسته

 را يكديگر با كردن صحبت حوصله و حال كه بوديم ناراحت قدرآن

 .بوديم نخوابيده شب سه .هستيم كجا دانستيمنمي .زديممي گيج .نداشتيم
 از يكي با بهمن .شد روشن هوا كمكم .شودمي چه كارمان عاقبت دانستيم نمي

 پادگان در هم ديگري افراد ما، از غير .كندمي صحبت كربلا مورد در دوستان
 در ،صبح 7:١۵ ساعت .گرفتمي اطلاعات هاآن از .بودند شده بازداشت

 وارد بوسميني يك بعدازآن. شدند وارد يكييكي پرسنل و شد باز پادگان

 بگيرند تومان هزار نفر هر از داد دستور سربازان به پادگان مسئول و شد پادگان

 به دادند دستور راننده به و كردند بوسميني سوار باز را ما. بدهد راننده به و

  .نكنيم فرار راه بين در كه تا شد ما مسئول سرباز يك و كند پياده و ببرد ايلام

 حدود .درآمد حركت به ايلام سمت به و شد خارج پادگان از بوسميني

 ي حوصله و حال كه بودند ناراحت قدرآن هابچه .نبود راه بيشتر ساعت يك
 خواب به خستگي شدت از لحظه چند از بعد. نداشتند را يكديگر با صحبت

 نفراز دو يكي و بهمن .رسيديم ايلام شهر نزديك به .بود ايستاده سرباز و رفتند

 بهمن .كردم سؤال را موضوع بهمن از .كردند پچپچ درگوشي سرباز با همراهان

 دهممي ياد شما به ايلام از فرار راهيك گفته و آمده رحمش ما به سرباز گفت

 .شد گفته همديگر به درگوشي موضوع كمكم .برويد كربلا به جا آن از تا
 زدن چرت همين با گويا. شد حاكمبوس  ميني داخل در شادي و اميد باز ديديم

 انمه به باز رسيديم ايلام شهر داخل به وقتي .بود درآمده هابچه تن از خستگي

 . بوديم شده وارد تهران از پيش شب دو كه رسيديم ترمينالي
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 هزار سي نفري شد قرار راهنما .كرد صحبت ديگري راهنماي يك با بهمن

 بوس،ميني همان با .ببرد عراق به چنگوله هايكوه مسير از را ما و بگيرد تومان

 . داشتاي  مخروبه سالن و اتاق دو خانه .برد خرابه خيلي حياط يك جلوي را ما
 پس قبليهاي  راهنما از را پولمان تا گشت ميبر اسلاميه شهرك به بايد بهمن

  عتسا. رفتند كرايه ماشين با اسلاميه شهرك به همراهان از ديگر يكي با .بگيرد
 دو يكي .بودند گرفته پس را هايمانپول خوشبختانه و برگشتند بعدازظهر يك

 بهمن كمك به هم هابعضي .خورديم ماست و نان و خريدند ماست رفتند نفر

 رسيدن موقع در كه كردند آماده و نمودند هاپول شمردن به شروع باز و رفتند

 و آوردند يخ قالب چند هاراهنما باز .بدهند راهنما تحويل عراق ايستگاه به
 از هركدام .برداريد خرد يخ خودتان براي ظهر فردا تا امروز دو ساعت از گفتند

 وانت چهار بعدازظهر دو ساعت .كرديم شده ريز يخ از پر را بطري چهار ما

 . شدند هاوانت سوار همراهان باز .آمدند نيسان

 و سر به راها  چفيه .شدمي بسته گرما تشد از هاچشم و بود شهريورماه
 را خاكي ي جاده راه و شدند خارج شهر از سرعت به هاوانت .پيچيديم صورت

 هيچ .ديديم مسير در خانواري 30 يا 20 روستاي دو يكي فقط .گرفتند پيش در

 به گردوخاكي چنان و بود كويري مسيركاملاً .نداشت وجود سرسبزي و آبادي

 هاماشين خاكي ي جاده از بعد .بود خاك همه سرتاپايمان كه بود شده بلند هوا

 كردند مي حركت سرعت با هاسنگقلوه داخل از چنان .شدند ايرودخانه وارد
 هاماشين اتاق به محكم .شود مي واژگون ماشين كرديممي احساس گاهي كه

 حركت مسير بيل با كه ديديممي را دونفر ،يكي راه در گاهي .بوديم چسبيده

 كمك بايد آنان زحمات از تشكر براي همراهان كردندمي درست ار هاماشين
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 نبود، راه كردن درست قصدشان ،كردند مي كاسبي هم هاآن. كردندمي

 ي دامنه به تا كرديم حركت هابيراهه در و شديم خارج رودخانه از سرانجام
 از .دندكر پياده را ما بعدازظهر چهار ساعت. نبود رو ماشين كه رسيديم هايي كوه

 به هاوانت تا راه ابتداي در .برگشت ديگري و ماند ما با نفر يك راهنما نفر دو

 و حضور از بعد و خورديممي كمه و نان .كرديم استراحت ما و برسند يكديگر
 . شد آغاز عشق و گفتيم علي يا دوباره همراهان غياب

 عموپسر .شد اندازطنين جماعت بين در مدد حيدر، مدد حيدر صداي

. كرديممي حركت كوه ي حاشيهاز  و افتاد راه به كاروان .كردمي برداري فيلم
 هايدره ها،كوه بين در زنجيروار و گذاشتيم سر پشت بلندي بسيار هايكوه

 به ناكردهخداي كسي اگر كه دانستيممي و خورد مي چشم به وحشتناكي بسيار

 دانستممي ،بنابراين ؛نيست آوردنش بالا امكان عنوانهيچبه كند، سقوط دره ته

 و كنيم دفنش بايد كند فوت اگر و كنيم تركش بايد بماند درراه كسي اگر
 كوه بالاي از .دانستندمي را موضوع اين گويا هم همراهان ي همه. برويم

 هر رفت مي گيج سرمان ،كرديممي نگاه را پايين وقتي كرديممي حركت

 كنيم،مي اطراق كرديممي اعلام بلند صداي با كرديممي حركت كه ساعتي نيم

 به بايد .بود گيرينفس هايكوه .كردندمي خستگي رفع و نشستند مي همراهان

 راه آرامآرام انپيرمرد چون ،برويم تند شدنمي .كرديممي حركت ستون

   .نيفتند كه بودند مواظب خيلي و رفتند مي
 راه در كسيتا  كرديممي رشماريس ،برسند بودند مانده عقب كه افرادي تا 

 باز. شدمي پيدا نشستن براي هاييسايه و شدمي ترخنك هوا كمكم .باشد نمانده

 و هاكوه از رويپياده ساعت دو از پس .شدندمي بلند همه و كرديم مي حركت
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 .لرزيدمي پايم و دست و شد عارض من بر حاليبي احساس كمكم هادره
 نخوردهخوبي   غذاي بود روزي چند چون است؛ افتاده خونم قند فهميدم

 عرق بدنم .شدمي بيشتر هايماندام لرزش و ضعف رفتيممي جلوتر چه هر .بوديم

 درآوردم را پشتيكوله مناسبي جاي در .بنشينم بايد كردم احساس .كرد سردي

 بعد .نشستند ستوني صورت به هم همراهان من، كشيدن دراز با . كشيدم دراز و

 !دكتر :زد صدا محمد كربلايي ،گيرودار همين در .شدم بهتر درازكشيدن از
 من از متري ده ي فاصله به هم او .نيست خوب حالش و هافتاد نقي حاجي !دكتر

 تكان تندتند و بردم بالا را پايش و دست  .داشت سرگيجه ؛بود كشيده دراز

 بالاي به بهمن .شد وبخ و خورد شكلات و آب كمي دقيقه چند از بعد .دادم

 امپشتيكوله نيست، خوب حالم ديد و كرديم باهم وبشيخوش و آمد من سر

 راه به استراحت كمي از بعد .گذاشت خودش ي كوله روي بر و گرفت را

 سر پشت ديگري از پس يكي را هاكوه و داديم ادامه همچنان را راه .افتاديم

 تاريكي در چون؛آمديممي بيرون هستانكو از بود روشن هوا تا بايد .گذاشتيم

 هابچه از يكي رفتن راه حين در. شدمي خطرناك پيرمردان براي رفتن راه شب

 شديدي ادرار سوزش من !دكتر :گفت. است نگران خيلي ديدم و آمد من پيش

 خيلي .است خون ادرارم يهمه .بروم دستشويي بايد دقيقه 10 تا 5 هر و دارم

 ي سابقه او از .كرده حركت سنگ و داشته كليه سنگ دمفهمي .بود ترسيده
 چون بدهي سور يك بايد تو گفتم او به .نداشت ايسابقه .پرسيدم را اشبيماري

 سنگ پيماييراه با كه شكر را خدا و است شدن دفع حال در اتكليه سنگ

 خودم .رفت و شد خوشحال .شديمي جراحي بايد اسفراين در گرنه و شد دفع

   .شد بهتر حالم شكلات چند خوردن اب هم
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 رد يكديگركنار   از گاهي كه بودند هم ديگري هايكاروان ما از غير

 پيش سرعتبه و كردند مي حركت هاييكاروان، اطراف هايكوه در .شديم مي
 غروب كمكم هوا .داشت لب بر ذكري ،شدممي رد كنارهركس از .رفتند مي

 سرازير كوه بالاي از .گذاشتيممي سر پشت را هاكوه آخرين گويا. كردمي

 خانمي ديديم .كرد توجهجلب برايم ايصحنه .آمدم پايين سرعتبه و شدم

 را هاقدم آخرين گويا خورد،مي تلوتلو و ندارد رفتن راه ناي شوهرش همراه

 كوه پايين تا و غلتيد )سلامال عليه( حسين يا سوزناك صداي با .داشتبرمي

 گرفتيم، آمار .گذشتيم هاكوه از .افتاد راه به و شد بلند باز ،رسيد نغلتا غلتان

 بعد و ايجاده هادست دور آن در .بود كويري و برهوت بيابان .نبود مشكلي

 شب مثل شب تاريكي در بايد باز .شدمي ديده ايران مرزي نگهباناني  دكه

 در باز نظامي ايتويوت خودروي يك .كرديممي عبور جاده از خيزسينه گذشته

 هاكاروان ي همه كمكم .ببيند را ما كه بوديم نگران .كرد مي وآمد رفت جاده

 به غروب اذان هنگام .كرديم حركت باهم همه .شديمنفرمي 200 شايد .رسيدند

 ي جاده از .نبود سربازان از خبري. رسيديم عراق و ايران مرزي صفر ي نقطه
بايد هر چه زودتر از  .ه خاك عراق رسانديمآسفالته عبور كرديم و خود را ب

مان  سرعت ،دو سه كيلومتري كه دور شديم .كرديم مي صفر مرزي عبور ي نقطه
توانند ما را بگيرند، نفس راحتي  سربازان نمي ،را كم كرديم و مطمئن شديم

 .تقريباً مشكلات تمام شد .يما هخوشحال شديم كه به خاك عراق رسيد .كشيديم
 .رويم دانستيم به كجا مي ولي نمي ،پيموديم هم راه مي نفري با  200ت حالا جماع

 . هوا تاريك شده بود
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 و گشتيم تا سر رفتيم و به دنبال آب مي آبي راه مي بي ي از كنار رودخانه
در  .رفتيم همچنان مي !ولي دريغ از يك قطره آب ؛خنك كنيمرا صورتمان 

 !دكتر :ما آمدند و با نگراني گفتندمسير كربلايي رضا با برادرش احيا پيش 
دانستم حالش بد شده و درجايي افتاده  نمي .خيلي نگران شديم ؛شده پدرمان گم
بيشتر  .آمد هزاران فكر و خيال به ذهنمان مي .رود جماعت راه مي و يا همراه

دو برادر شروع   .چون پيرمرد ضعيف و لاغراندامي بود ،نگران افتادن او بوديم
كردند، دو سه باري ابتدا تا انتهاي كاروان را گشتند، هر گودالي را به گشتن 

هركسي به  .شناخت كسي او را نمي ،كردند وجو  سرك كشيدند و از افراد پرس
كسي به كسي كاري  .جايي برساند خود را به خواست فكر خودش بود و مي

مراهان جز ه به ،شد بيشتر افراد ديده مي ي هول و اضطراب در چهره .نداشت
ها  روي طور پياده ي اين آنان سابقه .كاروان پياده كه همگي بشاش و خندان بودند

كيلومتر راه  300تا  250سال پياده و هرساله  17كربلايي بهمن  .را داشتند
 .روي داشتند سال تجربه پياده 10سال تا  2هركدام از افراد كاروانِ ما،  .رفت مي

جا  آن اي پياده علّم بر دوش از روستا تا شهر و ازكربلايي قربان علي هر سال با پ
  .رفت مي (ع) الرضا به زيارت علي ابن موسي

جواب  و خسته نباشيد :گفتيم بلند مي ،رسيديم گروه ما وقتي به همديگر مي
هر از چند  .شديم و دوباره از هم دور مي ؛نصَرُ من االلهِ و فتَح قريب :دادند مي

 .و مواظب بوديم كه تمام نشود ،م و يك شكلاتخوردي گاهي كمي آب مي
 بعد از چند .كرديم بسيار باملاحظه آب مصرف مي .رويم دانستيم به كجا مي نمي
 .جستجو، كربلايي رضا و برادرش پدرشان را پيدا كردند و پيش ما آوردند  دقيقه

هاي ديگر  كردم هركسي از گروه احساس مي .رفته او در بين جماعت راه مي



 161 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي وصال زمزمه

رفت،  رساند و كمي با ما راه مي شد، خود را به گروه ما مي مي اش ضعيف يهروح
 ي بايد روحيه ما .رفت از جمع ما مي شاد ي داديم و با روحيه به او روحيه مي

نه خستگي احساس  ،داديم همچنان به راه ادامه مي .كرديم كاروان را حفظ مي
  .نه نگران بوديمو كرديم  مي

احساس  كهاي  به گونه .انگيز و مهتابي بود ر دلرجب هوا بسيا 15شب 
هاي  شب به ايستگاه ماشين 11يا  10حدود ساعت  .كردي كه شب است نمي

به محل  .بردند كردند و به كربلا مي كه زائران ايراني را سوار مي عراقي رسيديم
حيران و سرگردان به دوروبر نگاه  .ها نبود قرار رسيديم، خبري از ماشين

ها هم مات و  ها كجايند؟ آن پرسيدند ماشين همه از راهنماها مي .يمكرد مي
 . مبهوت مانده بودند

زائران را آورده بودند و تحويل ها  همين راهنما ،هاي گذشته در شب
اشتباه نيامده بودند در محل استخري وجود داشت  .هاي عراقي داده بودند ماشين

 .شد استفاده كني ود و نميولي آب آن آلوده ب دقيقي بود، ي كه نشانه
س و نااميدي در أنااميد شديم ي .اند هاي عراقي نيامده دانستيم چرا ماشين نمي
، خوب :در همين موقع راهنما به نزد بهمن آمد و گفت. زد ها موج مي چهره

پول مرا بدهيد كه دير  .را بياورم، آوردم من تا جايي كه قرار بود شما، الوعده وفا
هاي عراقي بكني، بعد  قرار بوده ما را سوار ماشين :بهمن گفت .ردمبايد برگ ،شده

هاي عراقي؟ تو كه ما را در بياباني برهوت رها  پولت را بدهيم، كو ماشين
ما  !پول پول بي، نه رفيق .جا كجاست و كجا بايد برويم دانيم اين اي، ما نمي كرده

جا  از كجا بدانيم قرار اين ما .هاي عراقي برسان، بعد پولت را بگير را به ماشين
 . ها برسانيد بايد ما را به ماشينبوده است؟ 
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تواند پول را  راهنما فهميد با زبان خوش نمي .بگومگو بالا گرفت ،به هر حال
زبانت را  ،خدا شاهد است اگر پول ندهي :رو به بهمن كرد و گفت ؛از ما بگيرد

ردي و هيكل ورزشي ار كُشلو .پسر باجرئتي بود .كشم از حلقومت بيرون مي
فهميديم با جرئتي  .كند مي زند، عمل هايي كه مي آمد به حرف به نظر مي .داشت

در اين موقع بود كه كربلايي حسينعلي به  .داردهم كند، اسلحه  كه صحبت مي
 ي چون همه .نشان داد و راهنما كم آورد راهنمابه جلو آمد و يك زهرچشمي 

با راهنما بگومگو  و لايي حسينعلي جمع شدندهمراهان پشت سر بهمن و كرب
 . گردم من برمي :دست پايين گرفت و گفتراهنما  .كردند 

تنهايي  ،قصد داشت .پول مرا بدهيد :گفت با من دوست شد و ،بعد از آن
و  ميري راه برگشت مي به تنها در :همراهان نصيحتش كردند و گفتند .برگردد

جا به بعد، من هم بلد نيستم و  اين ه راهنما گفت ازهر چ .جايي ببري  بايد ما را به
تي تصميم گرفتيم جلوتر بعد از مد .ام، قانعش كرديم كه با ما باشد جلوتر نرفته

نفر بوديم، باهم حركت  200حدود  .يا علي گفتيم و حركت كرديم .برويم
يك  ،باريك بود  جاده .راهنماهاي هر گروه هم با گروهشان بودند .كرديم

 .تازگي درست كرده بودند جاده را به. توانست در آن حركت كند شين ميما
ي جنگي بوده و خط مقدم جبهه عراق  منطقه ،گويا در زمان جنگ تحميلي

ها،  ها، پوكه فشنگ مانده و كنون بكر باقي از آن زمان تا .شده است محسوب مي
 .را برده بودند اما ادوات جنگي نخورده بود ريزها دست ها و خاك سنگرها، تانك

كرديم از جاده خارج  دقت مي ،بنابراين .گذاري شده بودند ها مين تمام زمين
نوري ديديم و قرار  ،بعد از كمي حركت .ولي مسير مشخصي نداشتيم ،نشويم
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پاسي از شب گذشته بود، هوا كاملاً مهتابي بود و  .شد خود را به آن نور برسانيم
 . ديديم جا را مي همه

سرعت  به .در آن سكوت شب، راه رفتن لذت داشت .انگيزي بود هواي دل
هايي كه هراسان  بچه .خنديديم كرديم و مي مي با هم صحبت .رفتيم راه مي

وقتي  .دادند مي هاي ما گوش رساندند و به حرف شدند، خود را به ما مي مي
آن هاي  كنيم غير از گرفتاري چيز صحبت مي از همه و كنيم شوخي مي ديدند مي

رويم، طوري  پرسيد الآن به كجا مي اگر كسي از ما مي .شدند خيال مي شب، بي
برق كه  گفتيم به همين چراغ مي ؛دانيم چيز را مي ديم كه گويا همهدا جواب مي

گفتيم كه خوشحال شوند  در ضمن، چند كلامِ اميدبخش مي .برسيم، كربلاست
دو بطري  از چهار بطري، .بودبطري آب تقريباً به نصف رسيده  .رفتند و باز مي
گذشت، شكلاتي يا  مي ها كسي كه از كنارمان بعضي وقت .مانده بود آب باقي

با اين كار به ما نشان  .رفت گذاشت و مي تنقلات ديگري در كف دستمان مي
هر گروهي كه  .كنند دادند كه آماده و ورزيده هستند و احساس خستگي نمي مي

رفتيم راه  هر چه مي .گرفتند كردند و سبقت مي يوبشي م كردند، خوش مي عبور
در همين حين  .آمد نمي شد و آثاري از نزديك شدن به نور نيز، به چشم تمام نمي

ت را جستجو برگشتيم و علّ. اي پشت سرمان بلند شده ديديم سروصدا و همهمه
رعت س به .بيا كه پدر شهيد به زمين افتاده است ،دكتر ،گفتند .كرديم و پرسيديم

دوستان به دورش  .به عقب برگشتيم و خود را بالاي سر آن پيرمرد رسانديم
 :گفت يكي مي .با رسيدن ما راه را باز كردند، به بالينش رسيدم .زده بودند حلقه

هوش شده است،  بي :گفت يكي مي .زنده است :گفت يكي مي .تمام كرده است
چند نيشگون  .اده استهوش شده روي زمين افت اش كردم، ديديم بي معاينه
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 ،ام سرم تزريقي داشتم پشتي در كوله .داد مي العمل نشان سختي عكس گرفتم، به
هوا . ولي وقت سرم وصل كردن نبود، در آن بيابان وصل كردن سرم محال بود

آمدند و به پدر شهيد  همه مي ،ادر آن اثن ،لحظه صبر كرديم . چندروشن بود
واقعاً صحراي  .دادند عد به راه خود ادامه ميو بكردند  رسيدند، مكثي مي مي

جايي  خواستند خود را به همه مي .كسي جرئت ايستادن نداشت .محشر بود
جا  نفر، كسي آن 5يا  4بعد از مدت كوتاهي غيراز  .همه نگران بودند .برسانند
وكوله شده بود، هيچ كاري از  وپاهايش كج او بر زمين افتاده و دست .نبود

 .بگذاريم و برويم ،او را به كنار جاده ببريم قرار شد  همگي .آمد نميدستمان بر
 .كاري بكن !همه با نگاه اشاره دكتر .هاج و واج مانده بوديم. زد كسي حرف نمي

 بايد سرم قندي تزريق .هوش شده است فهميدم كه قند خون او افت كرده و بي
كار  به آمد كه دست با اين اوصاف فكر سرم وصل كردن به ذهنم نمي .شد مي
 . شوم

اميد شديم و هر چه صبر كرديم كه نابالأخره  .كردم به كارهاي ديگر فكر مي
هاي  مرتبه صحبت يك .هوش بيايد، آثاري از هوشياري در او نبود هخودش ب

هايي كه با ما جلسه داشت ياد داده بود،  در آن شب .روحاني كاروانمان يادم آمد
يتان پيش آمد و عضوي از بدنتان از كار افتاد، دستتان اگر درجايي و مصيبتي برا

را بر آن بخوانيد، ، اللهم كن لوليك الفرج :همان ناحيه بگذاريد و دعاي را روي
يادم آمد، نقطه اميدي در دلم پيدا شد و به  .يابد آن عضو سلامت خودرا بازمي

گفتم ،وستاندستم را روي سر پيرمرد گذاشتم و به د .لطف خداوند اميدوار شدم
مرتبه ديدم پدر شهيد  يك ؛شروع به خواندن كرديم .همه دعاي فرج را بخوانيم

ها  تكاني خورد، از جايش حركت كرد و با كمك ما سرپا ايستاد و صلوات بچه
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 . فتدما مواظبش بوديم كه ني. گفت پيرمرد حواسش جمع نبود، هذيان مي .بلند شد
همه را  .پيدا شدچند تايي . ارد بياورداز دوستان تقاضا كردم هركسي شكلات د

بغلش را كربلايي حسينعلي زير  .درنگ سرحال شد بي يكي دادم خورد، يكي
پدر شهيد از شب گذشته  :كربلايي تعريف كرد .فتيدگرفت و به ما گفت راه بي

كه سربازان ايراني تيراندازي كردند، ترسيده، حواسش پرت شده و هذيان 
غذايي كه  اينفهميدم به خاطر  .ودم اما به شما نگفتمگويد و مواظب او ب مي

 . نخورده قند خونش پايين افتاده

ولي كربلايي حسينعلي زير بغلش را  ،كرد پدر شهيد با سرعت حركت مي
دو و  ساعت حدود  .تي باز از هم فاصله گرفتيمهمچنان گرفته بود و بعد از مد

باره  يك .رفتيم چنان مي ويم؛ اما همر دانستيم به كجا مي شب بود، نمي نيمه ي سه
شان، ها و راهنماي م، بين يكي از گروهجلوتر رفتي .سروصدايي بلند شد ،در مقابل

كلت كمري را  ي متوجه شديم اسلحه .درگيري با چندنفر درگير شده بود
زائرهم فرد قوي هيكل قدبلند با ديدن اسلحه به سمت عقب شروع به  .درآورده

لويش را كرد، بعد از كمي دنبال كردن، ديگران ج نما دنبالش ميفرار كرد و راه
كاروانيان  ،تر از همه فاصله و عقب زائر با .كنان برگشتگرفتند و راهنما غرولند

ها  فرداست كه در روزنامه ،آي مردم :گفت رفت، گاهي با صداي بلند مي راه مي
 . ئر خيلي ترسيده بودزا .وعلف مردند آب نفر زائر در بيابان بي 1000بنويسند 

اه را تو كه ر ،اي جا آورده علت دعوايش با راهنما اين بود كه چرا ما را به اين 
ما سعي  .كرد ؟ ديگران را عليه راهنما تحريك ميبلد نبودي چرا ما را آوردي

كرديم گروهمان را با سرعت از اين مهلكه نجات دهيم و خود را درگير نكنيم و  
تر بودند و  خيال گروه ما خيلي بي،البته .داديم ن را روحيه ميبه هر شكلي همراها
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هم چنان بدون هيچ و  .كردند ها را به آرامش دعوت مي بعضي رفته بودند و آن
ها داشت تمام  آب بطري .دو بطري آب نصفه شده بود .رفتيم استراحتي راه مي

مراهان مرتبه ديدم حركت يكي از ه يك .شد و ديگر شكلاتي هم نداشتم مي
فهميدم كه  .حالت تهوع و استفراغ دارم :علت را پرسيدم گفت و كنُد شد

بيشتر فشار رواني بود . كند حركت سريع، فشار زيادي به او آورده و استفراغ مي
به  .او رفت و ديگر به سراغ ما نيامد .يك قرص ضد تهوع به او دادم .تا بيماري

به دنبال صدا  .ما را به خود جلب كرد صدايي توجه مرتبه  راه ادامه داديم و يك
 ي فاصله با ،گشتم و ديدم يك تانك آمريكايي روشن در سمت راست جاده مي

طوري كه  ،خيلي ترسيديم .كند پانصد متر ايستاده و از دور ما را كنترل مي
قسمت گودي كنار جاده بكشيد و خودش  خود را به :پسرعمو به همراهان گفت

بعدها فهميديم . رفتم بعد از چند دقيقه از او دور شديمولي من ن ،جلوتر رفت
از تانك دور شديم . كرده است شان گزارش مي پايگاه نظامي  حركت ما را به

 . خيلي ترسناك بود

طور  فهميدم كه در اين دوروبر بايد پادگان نظامي صحرايي باشد و همين
اعت چهار صبح بود و س .شديم تر  كم به نور نزديك كم .پاييدم اطرافمان را مي

به نور بالأخره  .نفس سواره و پياده بوديم ساعت دو بعدازظهر ديروز يك
مان با ديدن .يك مرد عرب در بين گوسفندانش مشغول كار بود .رسيديم

پسرعمو كه با  .فهميديمن سراسيمه و نگران به سمت ما آمد و مطالبي گفت كه ما 
فهميدم ديشب چهلم  .روع به صحبت كردزبان عربي آشنا بود جلو رفت و با او ش

هاي  االله حكيم بوده و سربازان آمريكايي براي جلوگيري از آشوب راه آيت
اگر خود را به روستايي كه  :او ادامه داد .اند ورودي زائران ايراني به عراق را بسته
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 ي هجا بايستيد تا چند دقيق برسانيد، در امان هستيد و اگر اين ،داد نشان مي با دست
ما به حرفش . كنند را دستگير مي رسند و شما هاي آمريكايي مي ديگر تانك

تا روستا شايد حدود  .طرف روستا حركت كرديم گوش كرديم و با همراهان به
متر دور نشده  200كرديم هنوز  سرعت حركت مي به .شد كيلومتري مي 6تا  5

خيلي  .آيند يطرف ما م سرعت به بوديم كه ديديم دو تانك آمريكايي به
ها آمدند و  تانك. لرزاند مي ها دل آدم را صداي غرش آن .وحشتناك بودند

در  .جا جمع شدند زائران همه برگشتند و يك .تمامي افراد را برگرداندند
جنگي زيادي داشت، تقريباً  ي پسرعمو كه تجربه .ها ايستاديم تانك ي محاصره

ستور داد كه همگي به سرعت د به .ودداري را به عهده گرفته ب مسئوليت و ميدان
داخل گودال  .ها اقدام كردند بروند و بچه ،مانندي كه نشان دادريز پشت خاك

 .ريز دراز كشيديم نفر به همراه چند نفر ديگر پشت خاك 43رفتيم و همگي 
فراموش كردند يا نديدند و مشغول محاصره كردن افراد  ما راها گويا  آمريكايي

همگي در يك محل جمع شدند،  .تر كردند صه را تنگديگر شدند و عر
گاهي صداي  .ها پياده شدند و دورتادور زائران را گرفتند ها از تانك آمريكايي

گويا منتظر نيروهاي كمكي و . مدتي گذشت .شنيدم شمارش افراد را مي
همراهان ما پشت سنگر دراز كشيده بودند و كسي . هاي كمكي بودند ماشين

ها هم به فكر فرورفته  خواندند و بعضي ها دعا مي بعضي .آمد صدايش درنمي
كردم، چون  با خود فكر مي .افتد منتظر بوديم ببينيم براي ما چه اتفاقي مي .بودند

زائران ديگر كه  اين از دانند و منتظرند بعد خيلي نزديكشان هستيم، جاي ما را مي
به افراد  ها يده بودم آمريكايياز قبل شن .تكليفشان مشخص شد، به سراغ ما بيايند

كرده بين افراد باشد، حتماً او را اسير  اما اگر تحصيل عادي زياد كاري ندارند
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عنوان  در بين زائران بهرا گفتند در روزهاي گذشته يك مهندس  مي .كنند مي
ها  خيز شده و به همه بچه به همين خاطر ديدم بهمن نيم .اند جاسوس دستگير كرده

ا را اسير كردند كسي دكتر را با نام دكتر صدا نزند، با نام علي مرا گفت اگر م
 .ترس عجيبي وجود مرا فراگرفته بود .ها متوجه شدند صدا بزنند و همگي بچه

  .خيلي ترسيده بودم

ت خستگي بعضي خندان و بعضي از شد .كردم همراهان نگاه مي ي به چهره
 ، مثلريز افتاده بود ازه به كف خاكپدر شهيد باز مثل يك جن .آلود بودند خواب
من هم دراز كشيدم و خود را براي  .قبل شده بود، شايد هم خوابيده بود  ي دفعه

پاره كردم و زير خاك  ،همراهم بود هر چه مدرك .اسارت آماده كرده بودم
من هم ناظر كارهايت بودم كه داري  ،گفت كربلايي محمد مي .پنهان كردم

ها، بهمن پسرعمو و  ي جلوگيري از تيراندازي آمريكاييبرا .كني كار مي چه
نظرم اين بود كه براي جلوگيري  .محمد را صدا زدم و گفتم باهم مشورت كنيم

ها موافق  آن .هايمان را بلند كنيم و اسير بشويم اي برخيزيم، دست از هر حادثه
ها  بيشتر بچه .بودتقريباً هنگام اذان صبح  .كنيم اين كار را نمي :گفتند نبودند و مي

ها مستقيم و  يكي از تانك .مرتبه صداي غرش تانك بلند شد يك. خوابيده بودند
 . مرتبه دور زد رسيد، يككه متري ما  چندبه  .به سمت ما حركت كرد ،با سرعت

دانم چه اتفاقي افتاد كه دور  نمي .شد آمد از روي ما رد مي اگر كمي جلوتر مي
از كنار ما  و بوديم كه باز، تانك ديگري به سمت ما آمدگير  ما همچنان زمين .زد

مانند، ريز خدا خواست به داخل گودال خاكصداي وحشتناكي داشت، . دور زد
ها از بيرون و يا  بچه .بلندي نداشت و مانند يك جوي آب بود ،ريز خاك .نيامد
كي از ي .ها بيدار شدند همگي همراهان با صداي تانك .شدند تر ديده مي طرف آن
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البته از گروه  .طرف روستا فرار كرد بلند شد و به ،ريز بود افرادي كه داخل خاك
بلند  ،آقاجان :به پسرعمو گفتم ،آن از بعد .به ما هم چيزي نگفت و رفت .ما نبود

جا  هم راضي نيست كه ما در اين (ع) امام حسين .شويد و خود را تسليم كنيم
جنگ كه  ي در جبهه .ها كاري نكردند اين تانك ،پسرعمو گفت .كشته شويم
ها تا بالاي سرمان آمدند و ما در زير چرخشان بوديم، بعد هم  بار تانك بوديم يك

باز، دراز كشيديم با خودم فكر  .چيزي نبودكه  اين ،تانك برگشت و ما نترسيديم
زدند، ما را  كاش شب گذشته سربازان ايراني با تير، پاي ما را مي اي :كردم مي
ها  كشيد و گرفتار آمريكايي جا نمي كردند كه كارمان به اين خمي ميز

ديشب زخمي  گفتم كاش با خود مي .جا كشور خودمان بود اقلاً آن. شديم نمي
صبري هستم و تحمل اسارت  من آدم كم .خوردم شدم و باز افسوس مي مي

ديم كه كوپتري را شني مرتبه صداي هولناك هلي يك. كار كنم چه خدايا .ندارم
در  .رنگ بود، ظاهر وحشتناكي داشت كوپتر سياه هلي .آمد به سمت ما مي

وقتي به ما رسيد، بالاي سرمان  .كرد متري بالاي سرمان حركت مي 50 ي فاصله
گفتند  مي .داد ت تكان ميمان را به شدهاي اش لباس چرخش پروانه .ايستاد
بينند و  شب هم افراد را مي هايي دارند كه در هاي آمريكايي دوربين كوپتر هلي

ها همه  بچه .رفتبالأخره ظاهراً در حد شناسايي بود، بعد  .كنند دقيق شليك مي
و جعلنْاَ من بينِ أيَديهمِ سداً ومنْ  :كرديم يس را زمزمه مي ي سوره 8 ي باهم آيه

مجدداً بعد از چند  .كوپتر رفت ين هليا ،...خلَفْهمِ سداً فأَغَشْيَناَهم فهَم لاَ يبصروُنَ
دوباره  .كرد كوپتر ديگري آمد كه در سطح خيلي پايين حركت مي دقيقه، هلي
باز بين مرگ و زندگي واقع شديم ولي خدا  .كمي مكث كرد روي سر ما

دوباره نفس راحتي كشيديم، باز درازكش  .خواست كه متوجه ما نشوند و رفت
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گاهي يكي  .داديم كردند، گوش مي سرشماري مي هايي كه به صداي آمريكايي
بنشين،  :گفتند صدا مي ها يك بچه ي كرد و بقيه شد، نگاه مي خيز مي ها نيم از بچه

بار خيلي كم سرم را بلند كردم و  من يك .كشيد بنشين و باز ديگري سرك مي
هم يك كمپرسي را  .اند ايشان را روي زائران انداختهه ديدم دو تانك نور چراغ

 .كار كنند خواهند با زائران چه دانستم مي نمي .كند ديدم كه زائران را سوار مي
ها بيشتر  پچ كم صداي پچ كم .ها كاملاً ما را فراموش كرده بودند انگار آمريكايي

طرف روستا فرار  به ،مجاب كردرا شد، گويا كربلايي حسينعلي همه  و بلندتر مي
بلند شو  ،پسرعمو :راز كشيده بود گفتپسرعمو كه رو به روي من د .كنيم
بينند و  اين كار را نكن، اگر فرار كنيم ما را مي ،نه ،نه :با صداي بلند گفتم .برويم

به  .پسرعمو دست مرا گرفت و بلند كرد .بندند از پشت سر، ما را به رگبار مي
 .كنيم جا فرار مي اين از .ها اعلام كرد پشت سر من حركت كنيد بچه ي همه
اش انداخت  ربلايي حسينعلي، پدر شهيد را بلند كرد و دستش را به زيرشانهك

متأسفانه  .آورد كشان با خودش مي يك يا حسين گفت و پدر شهيد را كشان
 جا، جا ام كه ساليان گذشته در كاروان پياده با خودم داشتم، همان عصاي دستي

 . ماند و خيلي افسوس خوردم

رو  شديم و با سرعت به سمت روستاي روبهج ريز خار سرانجام ما از خاك
البته يادم رفت بگويم . مان هم تمام شده بودآب .چيزي همراه ما نبود هيچ .دويديم

 .بگذار به سمت ايران فرار كنيم :فرار است، با خود گفتم ي وقتي ديدم زمزمه
ي طاي  شده و راه بسيار طولاني هاي ما تمام معدني و خوراكي ولي فكر كردم آب

همگي از  ،رسد اگر برگرديم حتي يك نفرمان هم سالم به ايران نمي ،ايم كرده
رغم ميل باطني و با اصرار پسرعمو به  به همين دليل علي .تشنگي خواهيم مرد
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حد، از پسرعمو  از  ت ترس بيشبه علّ ،در حين رفتن .ميسمت روستا فرار كرد
شماري كند و از آمدن آنان اطلاع گويا او ايستاده بود تا همراهان را سر .جلو زدم
با  .در حين فرار برگشتم ببينم پسرعمو كجاست، ديدم خيلي دورمانده .پيدا كند

 !فراري است، ديدم در بيابان چه فرار .نكرد ولي توجه ،صداي بلند صدايش زدم
زده  زراعي بود و در سال گذشته شخمها  زمين !چه گردوخاكي بلند شده بود

كردم هر آن تيراندازي  هم احساس  باز .ها بوديم  در ديد تانككاملاً .شده بودند
كنند  اگر بايستيد دستگيرتان مي ،چون آن مرد عرب هم گفته بود .شود شروع مي

ريز خيلي  خاك به ميكرد طور كه فرار مي همين .زنند و اگر فرار كنيد با تير مي
اي نظامي زمان بلند و طويلي برخورديم كه فقط معبري براي عبور خودروه

  .احساس كردم باز به محاصره افتاديم ،جا ايستاده بود يك نفر آن .جنگ داشت
 .تنهايي فرار كرده بود از گروه ديگر است كه به يزائر ديدم ،طمأنينه جلو رفتمبا 

چون با حركت ما، صداي پارس  .كنند ها شليك نمي تعجب كرد چرا تانك
 . را باخبر كرد  همه ؛جا را پر كرد فضاي آنها زيادي بلند شد و تمام  كردن سگ

آن مرد زائر هم با ديدنِ ما روحيه گرفت، با ما همراه شد و شروع به دويدن 
هاي روستا جلو  باز سگ .ريز گذشتيم و به نزديك روستا رسيديم از خاك .كرد

ما ايستاديم تا همراهان از راه برسند، من . به پارس كردن كردند شروع و آمدند
ديگر از . حدي سراپايم را فراگرفته بود خوشحالي بي .يد از اولين نفرها بودمشا

كربلايي حسينعلي هم باز پدر شهيد  .ها دور شده بوديم ديد و تيررس آمريكايي
آمد كه  كشان به دنبال ما مي را پيداكرده بود، زير بغلش را گرفته بود و كشان

جا  برود و بعد از ساعتي به آن جوار گيرد به روستاي هم متأسفانه تصميم مي
  .رسيده بود
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** 

به نزد ها  آنچند نفر از  .ها بيدار شدند يدار بودند و بعضييان بيبعضي از روستا
فكر كنم تا آن روز مثل ما كمتر ديده  .وقتي ما را ديدند تعجب كردند .ما آمدند
آن  .ي بودصحنه جالب ؛هاي آب را دور انداخته بوديم و بطريها  فلاسك .بودند

ورود به روستا را ندادند و ما را هدايت  ي چند نفر مرد روستايي به ما اجازه
جا شديم پر از  حياط بزرگي بود، وارد آن ).گوسفندان آغل(كردند به بهاربند 

 .خوشحال بوديم ،نجات پيداكرده بوديمكه  ايناز  .پشكل گوسفند و بز بود
ها،  همان پشكل در آغل بر روي .وانيمتصميم گرفتيم نماز صبح را به جماعت بخ

ي  صحنه .بقيه اقتدا كردند ،من امام جماعت شدم .خود را پهن كرديمهاي  چفيه
 . كردند ريختند و گريه مي ها اشك شوق مي بيشتر بچه .بوداي  زيبا و معنوي

كردند،  كم مردمِ روستا به ديدنِ ما آمدند و از پشت ديوارها تماشا مي كم
نماز  .وضع جالب بود و نماز جماعت ما با آن سر ي هم گويا صحنهها  براي آن

ها نجات يافته  از دست آمريكاييكه  اينصبح را كه خوانديم، مجدداً به خاطر 
هق  ها هق در ركعت دوم نماز، بعضي .بوديم، دو ركعت نماز شكر خوانديم

باعث اين صحنه  .و بعضي در سجده مدتي گريه كردند هايشان بلند شد گريه
مردمي كه دورتادورِ مان جمع شده بودند و ما را از بيرون حياط و  ،شده بود

 ي خداوند مهربان با اين صحنه .كردند، همراه با ما گريه كنند پشت ديوار نگاه مي
توانستند ما را مورد لطف و محبت  زيبا كاري كرد كه روستاييان تا جايي كه مي

هايشان جارو  كمي به داخل آمدند و از خانه تكه بعد از مد طوري هب ؛قرار دهند
قالي آوردند و پهن  .پاشي كردند آوردند و سايبان كنار آغل را جارو و آب

هركسي  .ها پهن شد با سماور چايي آماده كردند، نان تازه آوردند و سفره .كردند
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يكي از  ي ديدي دستي بر شانه گاهي مي .هر چه در خانه داشت براي ما آورد
راهنما حالا يكي از دوستان  .كشيدند صورتشان مي زدند و تبركاً به ن ما ميدوستا

توفيق زيارت كه  اينخنديد و از  گفت و مي با دوستان مي .صميمي ما شده بود
خواست برگردد، ولي حالا با ما  در مسير مي .نصيبش شده، خيلي خوشحال بود

مردي كه يك پا نداشت و با  ،در بدو ورود به بهاربند گوسفندان .همراه شده بود
به كه  ايناز  .زد مي ادبانه حرف با صداي بلند و بي ،رفت عصاي زير بغل راه مي

ي  با آمدن شما تا چند لحظه :گفت او مي .روستاي آنان آمده بوديم، ناراحت بود
كنند و براي پيدا كردن شما وارد  ها به روستاي ما حمله مي ديگر آمريكايي

ريزند؛ اما او هم حالا با ما خوب  شوند و اوضاع روستا را به هم مي هاي ما مي خانه
 . شده بود

هاي  دار ما را به يكي از خانهردن چايي و صبحانه، همان مرد عصابعد از خو
ها همين الآن  بهاربند راهنمايي كرد و گفت داخل بمانيد، ممكن است آمريكايي

داخل اتاق در  .ن سرك نكشدكسي به بيرو ،در داخل اتاق ساكت باشيد. برسند
جا بايد بيرون را  آن چهار طرف آن، چهار سوراخ نگهباني وجود داشت كه از

در همين  .كرديم اعلام مي يداديم و در صورت بروز هرگونه خطر نگهباني مي
هاي روستا به مسيري كه ما آمده بوديم، رفته بودند و وسايلي را كه ما  اثنا بچه

 . با خود آورده بودند ...وها  لاسكمثل ف ،انداخته بوديم

ها را به طريقي مورد تفقد  ها هم پيش ما آمدند و دوستان ما آن بعضي از بچه
ت علّ .كند در همين حين ديدم كربلايي احيا، برادرِ رضا گريه مي .دادند قرار 
در خواب ديدم و  ،هايي را كه افتاده ي اتفاق من همه :اش را پرسيدم؛ گفت گريه
من از او  .رسيم شاءالله به كربلا مي ما ان :او گفت .دقيقاً تحقق يافته استحالا 
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 پايش را در جنگ ايران و عراق از ،مردي كه عصا دارد :گفت .نشانه خواستم
كند و پسرعموي فلان نفر عراقي  داده و به همين خاطر با ما بدرفتاري مي دست

 درست بود و با ؛ري كردپسرعمو موضوع را پيگي .جا ايستاده است است كه آن
كوپتر و  ديدند از هلي ها مي خلاصه هر از چند گاهي كه بچه .هم پسرعمو بودند

زدند  آمدند و داخل حياط دور مي هاي آمريكايي خبري نيست، بيرون مي تانك
و باز ما را داخل  !كوپتر كوپتر، هلي هلي :گفت ها  مرتبه يكي از عراقي كه يك

 . بار ديگر هم، اين اتفاق افتاد چند .اتاق هدايت كردند

گفت تا ساعتي ديگر  دار راهنماي ما شده بود و ميحالا ديگر همان مرد عصا
اي وارد  ضهماشين قرابعد از ساعتي  .بريم را به كربلا مي آوريم و شما ماشين مي

هزار تومان  نفر را سوار كرد و از هر نفر، سيدار، شش بهاربند شد و مرد عصا
سال  40هندلي كه گويا  ي بعد از مدتي جيپ قراضه .راننده دادگرفت و به 

شش نفر بعدي ما بوديم، سوار شديم و به راننده  .كاركرده بود، وارد حياط شد
او قبول نكرد و  .پول آمده، از او كرايه نگير يكي از ما به خاطر زيارت، بي :گفتيم

مردم   .ماشين به راه افتاد .ماز زائران قرض گرفتيم و به راننده دادي .كرايه خواست
بعد از ساعتي حركت كردن، به خودروي ديگري رسيديم،  .كردند به ما نگاه مي

ما را هم  ي راننده ما را تحويل او داد، كرايه .كشويي داشت بود و در »هايس«
در اتوبان  .كرد اتوبان مانندي شد و با سرعت حركت مي ي ماشين وارد جاده .داد

كردند و چنان  ديديم كه از كنار ما عبور مي ي آمريكايي را ميها گاهي ماشين
 ،دارند كردم الآن ما را نگه مي فكر مي .افتاد كه حد نداشت ترسي به دل ما مي

 . كه كاري به ما نداشتند درحالي
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داخل جاده  .شد ها كار خطرناك مي فقط در ايست و بازرسي .ترسيدم مي
خودروي  60، 50ديدي حدود  د و گاهي ميها جرئت ايستادن نداشتن آمريكايي

صورت كارواني، با سرعت و براي ايجاد رعب و وحشت از  نظامي آمريكايي به
ها را نداشت و اگر سبقت  گرفتن از آن كسي حق سبقت .گذشتند كنار ما مي

ماشين  ،بعد از دو سه ساعت .زياد بود ،تيراندازي كنندكه  اينگرفتي احتمال  مي
خانه از بشكه گازوئيل كشيد  صاحب .اي رفت به كنار خانه گيري جهت سوخت

ها از  راه بوديم و بچه شش ساعت در .باز حركت كرديم ،و داخل ماشين ريخت
زد، كربلايي   ناگهان ماشين ترمز محكمي .رفته بودند شدت خستگي به خواب

و  قربانعلي كه در خواب بود به جلو پرت شد و دهانش به صندلي جلويي خورد
  .حمداالله ديگر نزديك كربلا بوديمپر از خون شد اما ب

ايم  راننده گفت نزديك شدهكه  اينگنجيديم و بعداز از شادي در پوست نمي
دانستيم در ابتداي ديدن گنبد و بارگاه اباعبداالله  نمي .آورديم ديگر طاقت نمي

ا را به راننده از كنار رود فرات م. چه دعايي بكنيم و چه بگوييم (ع) الحسين
مرتبه چشممان به بارگاه  يك .رساند (ع) نزديك حرم اباعبداالله الحسين

كرديم  شد، فكر مي خود شده بوديم، باورمان نمي از خود بي .افتاداش  نوراني
با سروصورت خاكي و  .از ماشين پياده شديم .اما واقعيت داشت بينيم خواب مي

  . ديموضع وارد حرم ش و همان سر با ،هاي خاكي لباس
بعد از عرض سلام و ادب و )) ع(باغ امام صادق (از ورودي سمت شط فرات 

مشرف شديم و  ،(ع) روي گنبد امام حسين به ي حرم، رو قبلهال احترام از در باب
آقايمان حال ديگري به ما دست داد كه قابل وصف  ي گوشه با ديدن ضريح شش

 . نبود
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ه، و علىَ الاْرَواحِ الَّتى حلَّت بفِنائك، عليَك منىّ الَسلام عليَك يا ابَا عبد اللّ
سلام اللهّ ابَدا ما بقيت و بقى اللَّيلُ و النَّهار، و لا جعلهَ اللهّ آخرَ العْهد منىّ 

ُكمتزيِارل. نِ ويسْنِ الحلىِّ بلى عع نِ ويسْلىَ الحع لاملى  الَسع نِ ويسْالح لادَلى اوع
 (ع).  اصَحابِ الحْسينِ

در ابتداي زيارت كه چشمم به ضريح مقدس افتاد، از آن حضرت خواستم 
ضريح را زيارت  .سفرهاي متعدد زيارتي نصيبم بفرمايد، بعد وارد حرم شديم

ز نماز بعد ا .شد زيارت كرد راحتي مي به .دور ضريح خيلي شلوغ نبود .كرديم
 .كه همه برايم تازگي داشت پذير شد ارت، نشستن كنار ضريح مقدس امكانزي

 جا حرم امام حسين اين .نماز زير گنبد كامل بود .دعاي زير گنبد مستجاب بود
 . بود (ع)

 .است (ع) جا حرم امام حسين اين :فهمانديم كه بايد طوري به خودمان مي
 اصغر و حضرت علي (ع) اكبر ليدر اين ضريح حضرت ع .ادب را رعايت كن

تو به آرزويت  ،فلاني .حضرت هستند ي زير پاي حضرت و بر روي سينه (ع)
اي سال آيا امام  كردي بعد از هزار و خرده رسيدي، تو كه يك روز باور نمي

تواند گنبد و بارگاهي به اين عظمت داشته باشد و هزاران سؤالي  مي (ع) حسين
 .هايمان خشك شده بود حالا ديگر اشك .دكر مي كه در ذهنمان خطور

 . آيد كه دعا كنم من هيچي يادم نمي، گفتم آقاجان مي .توانستيم گريه كنيم نمي

 ي تا از تو بخواهم و شمارا واسطه يخواهم دعايي به من ياد بده از تو مي، آقاجان
شوي قتلگاه  شوي، متوجه نمي وارد حرم كه مي .خودمان با خدايمان قرار دهم

گذشت  هر چه مي .جا رفتيم و زيارت كرديم بعد متوجه شديم و به آن .كجاست



 177 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي وصال زمزمه

آيا اين ما هستيم كه  .كرديم خيره به قتلگاه نگاه مي خيره .شد تعجبمان بيشتر مي
كردم گريه كنم، انگار  هر چه تلاش مي يم؟ا هتوفيق زيارت قتلگاه را پيدا كرد

چشممان به  .دند كه جلو برويدباز ما را هدايت كر .هايم خشك شده بود اشك
نظام حضرت  فرمانده پياده ،ضريح ديگر افتاد، فهميدم قبر حبيب بن مظاهر است

 . زديم و بعد از زيارت ايشان، حرم را دور  )،سلامال عليه( اباعبداالله الحسين

جا  وقت چشممان به ضريح ديگري افتاد كه تمامي شهداي كربلا را يك آن
يك ضريح ديگر هم در  .امي ياران امام را نوشته بودنددفن كرده بودند و اس

بعد از  .بود ،(ع) يكي از زائران امام حسين ،انتهاي حرم بود كه قبر عبداالله هجاب
روي فرات رفتيم،  به ج شديم و باز به جلوي همان در روساعتي از حرم خار

سه از ساعت حدود  .دراز كشيديم .نشستيم و منتظر دوستان ديگرمان شديم
آن  .بعدازظهر تا نزديك اذان مغرب، جلوي در ورودي داخل حرم خوابيديم

 .فقط چند بار از خواب پريدم .موقع حرم شلوغ نبود و زائران ايراني كم بودند
ما  .خواهم جارو بزنم بلند شويد مي :بار خادم حرم آمد و به زبان عربي گفت يك

روز  سنگين بود؛ چون چند شبانه خوابمان خيلي. غلتي زديم و زيرمان را جارو زد
 .از طرفي خيالمان راحت شده بود و به آرزويمان رسيده بوديم. نخوابيده بوديم
 ، ويا نه ؛اند كرديم، ببينيم دوستان آمده به اطراف نگاه مي شديم و فقط بيدار مي

 .شدند دسته وارد حرم مي نزديك اذان غروب، دوستانمان، دسته .خوابيديم باز مي
حدوحصري سراپاي وجودمان را  خوشحالي بي .بوسيديم گر را ميهمدي

ولي از كربلايي حسينعلي و پدر شهيد خبري  ؛همه دوستان آمدند .فراگرفته بود
 . نبود
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گروه ديگري از دوستان را در  ،بعد از نماز مغرب و عشا .خيلي نگران بوديم
در يك هتل دو تا اتاق  .حرم ديدم و براي پيدا كردن خوابگاه به دنبال اتاق رفتيم

بايد روي  .داديم بايد نفري هزار تومان براي هر شب مي .نفر بوديم 43 .گرفتيم
نفري  3، 2ها  روي تخت .خوابيديم تخت، زير تخت و وسط اتاق مي

ما نگران  ي همه .هايمان هم فضاي اتاق را اشغال كرده بود ساك .خوابيديم مي
من و پسرعمو و  .شب با نگراني خوابيديم آن. آن دو نفر غايب گروهمان بوديم
نصف شب از درد شديد دنداني كه پركرده  .كربلايي رضا يك تخت داشتيم

 ولي فايده نداشت ؛خواستم پسرعمويم را بيدار كنم مي .از خواب پريدم ،بودم
 .اي به ذهنم نرسيد كمي فكر كردم و هيچ راه و چاره .تازه دندانم را پركرده بودم

مرتبه فرمايش شيخ كاروان به  طاقت شدم، يك بي .انم را گرفته بوددرد هم ام
 .يادم آمد كه هر عضوي از بدنتان درد گرفت، دعاي فرج را بر آن ناحيه بخوانيد

دستم را روي دندانم گذاشتم و شروع به خواندن دعا  ي درنگ انگشت نشانه بي
گرفته و دندانم سالم درد ن ،از آن موقع به بعد .نمودم، بحمداالله درد ساكت شد

   .است
طرف حرم كه راه افتاديم،  به .شد در حرم باز مي ،صبح نيم ساعت به اذان
بعد فهميدم كه حرم  ،دانستم كجاست نمي ،توجه كرد  گنبد ديگري جلب

گم نشويم از حرم كه  اينروز قبل از ترس  .است (ع) حضرت اباالفضل العباس
قبله كه بيرون رفتيم، در هتلي ال يم و از باباصلاً خارج نشده بود (ع) امام حسين
اولين بار  .الحرمين گذشتيم سراسيمه از بين .اسكان گرفته بوديم گاه كنار خيمه

 . ساعتي توقف كرديم ي حرم نيم اده بود و پشت در بستهچشممان به آن افت
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مردم با  ،كه در باز شد همين .شدن درحرم بودجمعيت زيادي منتظر باز
 نهيببه خودم  .ناشدني بود وصف يلحظات .رساندند ا به داخل حرم سرعت خودر

تو خواب نيستي و در بيداري داري آن  .است (ع) جا حرم عباس زدم كه اين مي
اما  ،است (ع) بلندتر از گنبد امام حسين (ع) گنبد ابوالفضل .بيني را مي

ابل توصيف ق .گفتم دانم چه مي نمي .ضريح را در بغل گرفتم .چهارگوشه دارد
چند ركعت نماز خواندم و براي نماز صبح باز به حرم  !بايد خودت ببيني. نيست

  .ما بودهاي  صبحي  برنامه رفتم، اين (ع) اباعبداالله الحسين

كربلايي بهمن  .آن روز خيلي نگران كربلايي حسينعلي و پدر شهيد بوديم
نماز ظهر و عصر را  .دانستيم چه بر سر آنان آمده است نمي .تاب و قرار نداشت
عصر براي نماز  خوانديم و بعد از استراحت، باز )سلامال عليه(در حرم امام حسين 

عربي را ديديم اي  خانواده ،دور حرم .آمديم  (ع) مغرب و عشا به حرم امام حسين
فرزند كوچكش را بر روي زانويش گذاشته و پيرمردي در كنارش  ،كه مادر
بسيار  ؛ديدم بيماري شديدي دارد .به خود جلب كرد كودك نظرم را .نشسته بود

 .او به بيماري اسهال و استفراغ مبتلا بود .استخوان شده بود و  لاغر بود پوست
 و به مادرش با ايما .خواست به كما برود گويا مي. فهميدم خيلي بدحال است
او هم به من  .بايد او را به دكتر ببرد ،اش خيلي بد است اشاره فهماندم كه حال بچه

 تا امام حسين بچه را به كربلا آورده بود .فهماند كه پول ندارد تا بچه را دكتر ببرد
انا « با كربلايي بهمن بوديم و ناخواسته بر زبانم جاري شد .او را شفا بدهد (ع)

منظورم اين بود كه من پزشك  .خواهم به شما كمك كنم و مي  »طبيب الايراني
 .توماني بود هاي هزار جا با پول ضيح كه تمام دادوستدهاي آنبا اين تو. ام ايراني

انداختند اگر پول ايراني  هايي كه داخل ضريح مي پول .كردند پانصدي قبول نمي
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انداختند، چون  بوسيدند و بعد پول را داخل ضريح مي بود، اول عكس امام را مي
خودشان عكس اگر اسكناس  .قائل بودند )ره( حرمت زيادي براي امام خميني

هر دو نوع . انداختند كردند و بعد به داخل ضريح مي صدام داشت، اول لعنت مي
 چيز با نام امام خميني شناخته شده ديدم همه .اسكناس در داخل عراق رايج بود

از خوشحالي در  .من هم طبيب بودنِ خود را با نام امام خميني معرفي كردم است.
به او  .ما تحويل بدهده خواست بچه را ب مي .شداز جايش بلند  .گنجيد پوست نمي

درنگ  بي خوانيم و گويند، ما فقط نماز مغرب را مي فهماندم الآن دارند اذان مي
خواستم در محل  مي .شما وسايلتان را جمع كنيد و منتظر بمانيد. گردم برمي

وارد  ها گذشتيم و از آن .وصل كنم ،مناسبي از سرم هايي كه از ايران آورده بودم
شديم، كربلايي بهمن رو به گنبد  (ع) كه وارد حرم امام حسين همين .حرم شديم
خواست از خداوند مهربان  (ع) به سجده رفت و از امام حسين (ع) امام حسين

. پيدا شود، بعد هم بلند شدبود  خبر بي بخواهد تا عمويش كه دو روز گذشته از او
 . خود را به نماز جماعت رسانديم

كربلايي حسينعلي و پدر شهيد را داخل صحن حرم  ،گشت از نمازدر بر
با ديدن يكديگر خوشحالي  .گشتند ها هم به دنبال ما مي آن .ديديم

كه  اينهمديگر را در آغوش گرفتيم و از . حدوحصري به ما دست داد بي
 .تشكر كرديم (ع) سلامت بودند خداوند مهربان را شكر كرديم و از امام حسين

ديگر هم كه مريض  ي ه نزد آن خانواده رسيديم، ديديم چند خانوادهوقتي ب
ها  با ديدن ما، همه مريض .انگار منتظر ما بودند .اند جا جمع شده آن ،دارند

، يكي كمردرد داشت .شان را به من گفتند يكي بيماري دورمان را گرفتند و يكي
وضع مردم  آمريكا،-جا به علت جنگ عراق آن ، و ...،يكي سردرد داشت
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جا جاي  ديدم آن .ضعيف و خيلي بد شده بود و پول دارو و درمان نداشتند
برگشتم و دو تا از خادمان را در جريان  .مناسبي براي سرم وصل كردن نبود
ها قبول كردند كه خودشان كودك را به  گذاشتم كه مرا راهنمايي كنند، آن

 . م برگشتيمما خداحافظي كرديم و به حر .درمانگاه حرم ببرند

 .حسينعلي، در حرم براي ما تعريف كرد چه اتفاقي برايشان افتاده است 
وقتي شما به روستاي سمت راست فرار كرديد، ما ناخواسته به روستاي  :گفت

يك  .سمت چپ رفتيم و بعد از رسيدن به روستا در محلي مخفي شديم
همان خودرو به  باخودروي آمريكايي به روستا وارد شد، ما را دستگير كرد و 

خاردار  اي كه با سيم افرادي كه بازداشت كرده بودند، در محوطه .اردوگاهي برد
هواي بسيار گرمي  .ها ملحق كردند ما را هم به آن .شده بود، حضور داشتند احاطه
جا  از صبح تا غروب در همان .اي هم براي استراحت وجود نداشت هيچ سايه .بود

اگر كسي به قضاي  .و جايي براي تجديد وضو نداشتسرويس بهداشتي  .بوديم
در  .كرد گرفتند و او مشكلش را حل مي حاجت نياز داشت، اطرافش را چادر مي

ت گرما از هوش همين اثنا حال پدر شهيد باز به هم خورد و بر زمين افتاد و از شد
  .خيال بودند ها بي آمريكايي .رفت؛ ولي كسي به كمك ما نيامد

ها را به  م به دادوفرياد زدن و وصل كردن سرم تا توجه آمريكاييشروع كرد
در همين حين دو سه نفر آمريكايي با يك مترجم  .موضوع جلب كنم

اي؟  چرا در اردوگاه آشوب به پا كرده :ندبه من گفت .زبان به جلو آمدند فارسي
حال  اين پدرم در :مرا تهديد كردند، ديدم ممكن است مشكل ايجاد كنند، گفتم

هوش  وقتي ديدند پيرمرد بي !اگر بميرد چه خاكي بر سرم بريزم. مرگ است
سرم  .ديوار باشيم ي به من و پيرمرد اجازه دادند در سايه .دو سرم آوردند ،افتاده
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هايم به خواب  را نگه داشتم، دستها  سرم .به دو دست پيرمرد وصل كردندرا 
آن، غذاي  از بعد .حمل كردمولي به هر طريقي كه بود تا آخر ت ،رفت مي

 .پدر شهيد دوباره هوشيار و سرحال شده بود .اي در بين ما توزيع كردند آماده
انتقال دهند و به ايران برگردانند و  )مهران( قرار شد ما را به مرز ايران و عراق

آروزهايمان برباد  .اميدمان به نااميدي تبديل شد .زيارت به ما ندادند ي اجازه
 ،ديگر ي ر شدن از دوستان و عدم توفيق زيارت و مشكلات عديدهدو .رفت
حال حرف زدن نداشتيم و سكوت مرگباري در . بود را به درد آورده قلبمان

كاملاً  .ها به مرز مهران رسيديم بعد از ساعتبالأخره  .پشت كمپرسي حاكم بود
ود ما را از مرز ها پياده شويد، قرار ب به ما گفتند از ماشين. اميد شده بوديم نا
جا از يك سرباز عراقي كمك خواستيم و التماس  همان .طرف ايران عبور دهند به

 5هر نفر  .سرباز عراقي به ما رحمش آمد .كرديم كه كاري برايمان انجام بدهند
دوباره با سرعت به سمت عراق فرار  .ما را آزاد كرد ،هزار تومان به او داديم
 . اي شديم كه ما را به كربلا آورد ادههاي آم كرديم و سوار ماشين

ي گروه،  حالا ديگر همه .هم به هتل برگشتيم بعد از اين گفتگو، همگي با
مدت  .همديگر را پيدا كرديم و يك نفر از مشهد هم به جمع ما اضافه شده بود

به  سر راهمان. چند روزغذاي مناسبي نخورده بوديم و ضعف شديدي داشتيم
كمي قوت گرفتيم و خود  ،چند سيخ جگرم. با خوردن رسيدي فروشيجگر يك

زود خوابيديم و باز صبح قبل از  .را براي نماز صبح و به حرم رفتن آماده كرديم
 .به اميد باز شدن ايستاديم (ع) اذان در پشت درهاي بسته حرم حضرت اباالفضل

سرايي  جماعت زيادي جمع شده بود كه تا زمان باز شدن ورودي، نوحه
 . ردندك مي
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از زائران شنيده بوديم كه اگر اولين كسي باشي كه دستت را به زير در ضريح 
به همين خاطر عزم  .شود بزني، دستت از رطوبت آب آن خيس مي (ع) اباالفضل

 وقتي در باز شد زائران .خود را جزم كردم كه با سرعت خودرا به ضريح برسانم
اولين نفرها بودم، ولي نتوانستم از  من از .خواستند خود را به ضريح برسانند مي

هاي حرم مثل  داري آن زمان كفش .رطوبت زير در ورودي ضريح استفاده كنم
بايد كفشت را درجايي  .فعال نبود )ع( الرضا حرم حضرت علي بن موسي

هايم به كجا پرتاب  دانستم بعد از درآوردن كفش نمي .رفتي گذاشتي و مي مي
هم افتاده  روي شماري بي هاي حرم خارج شدم، كفش بعد از نماز، از .شده بود

الحرمين پابرهنه به حرم  از بين. هايم را پيدا نكردم هر چه گشتم كفش .بود
پس از زيارت آن حضرت، با پاي برهنه در  .رفتم (ع) حضرت امام حسين

 ،جالب بود كه كسي به پابرهنه بودنم توجه نداشت .رفتم رو خيابان، به هتل  پياده
پس از كمي استراحت به زيارت  .يا پابرهنه آمدن از حرم كاري عادي بودگو

، محل )محل افتادن مشك ابوالفضل العباس(كف العباس  .اطراف حرم رفتيم
، تل زينبيه و (ع) اكبر ، محل شهادت حضرت علي(ع) اصغر شهادت حضرت علي

نمازهايمان  تا مر رفتيازآن با ماشين به زيارت ح گاه را زيارت كرديم و پس خيمه
هاي ديگر مثل مسجد امام زمان  بايد به زيارتگاه .را در حرمين شريفين بخوانيم

 گذرد و به باغ مي كه از روي پل فرات )سلامال عليه( و باغ امام حسين )عج(
جا  به آن )سلامال عليه(گفتند جايي است كه امام صادق  مي رفتيم. ، ميرود مي

 ماندند و به زيارت اباعبداالله الحسين جا مي در آن را آوردند و يك ماه تشريف مي
علي  ي هاي كاروان پياده ي همگي و بچه زيارهال نائب ،به هر حال .رفتند مي (ع)

روز بعد  .ها به زيارت رفته بوديم بوديم كه به نيابت از آن (ع) الرضا ابن موسي
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ز كربلا ا .به نجف حركت كرديم (ع) براي زيارت حضرت علي بن ابي طالب
عجب ) نجف(اي ايوان طلا  اين كه شنيده .كيلومتر است 85 تا نجف، حدود

و  )سلامال عليه(خواهي بداني امام حسين  اگر مي .صفايي دارد، فقط بايد ديد
اند، بايد پدرشان را  چه شجاعتي داشته )سلامال عليه(حضرت ابا الفضل العباس 

... در جنگ خيبر، احد، بدر و (ع) امام علي  ناخودآگاه به ياد شجاعت .بشناسي
 . افتي مي

هيبت و ابهتي دارد كه هر ارادتمند را ناخودآگاه  )سلامال عليه(بارگاه حضرت 
گفتند در داخل ضريح  توفيق زيارتش را پيدا كرديم، مي .دارد مي به حيرت وا

دور ضريح را طواف كرديم،  .نيز وجود دارد (ع) حضرت، قبرِ حضرت نوح
آن حضرت را زيارت نموديم، نماز حاجت خوانديم و  مرقد مطهر

 .ناودان طلاي بارگاه چقدر زيبا بود .وگذاري در اطراف حرم كرديم گشت
االله حكيم كه چهلمين روز  آيت هاي حرم به علت شهادت متأسفانه يكي از در

 . برداري كرده بودند شدت آسيب ديده بود و با لودر خاك  به ،شهادتش بود

شيخ  جازجمله حا ،ي بزرگواري در صحن حضرت وجود داشتقبور علما
كه آن بزرگواران را هم زيارت كرديم و ... و )ره(عباس قمي و مصطفي خميني 

ناگهان يكي از  ،در حين حركت .السلام حركت كرديم بعد به سمت وادي
سرعت  كرد، به كلاشينكف تيراندازي مي ي كه با اسلحه سربازان عراقي درحالي

اند از  خواسته ها مي تروريست ،اند گفتند گزارش داده مي .ر ما عبور كرداز كنا
خودروهاي  ،آن از بعد .را بزنند (ع) السلام، با خمپاره حرم امام علي داخل وادي

ها قصدشان  تروريست .جا رسيديم ما هم آن .جا جمع شدند نظامي ديگري هم آن
 . داخل حرم بود ي زدن صفوف نماز جمعه
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نجف،  ي هرچند در نماز جمعه .تيراندازي نماز جمعه به هم نخوردبا صداي 
درجه در  55مردم در دماي هواي حدود  .كند جمعه در مسجد سخنراني نمي امام

در آن گرما  ،اي بيشتر نتوانستم در صحن من چنددقيقه .صحن حرم نشسته بودند
مهر گذاشتم و از جالب بود كه چند بار سرم را بر روي  .دوام بياورم و بلند شدم

السلام مرقد مطهر حضرت هود و  در وادي .ام مهر نرم و خرد شد عرق پيشاني
هاي مذهبي ديگري  و شخصيت) سلامال عليه(، مقام امام زمان )سلامال عليه(صالح 
 . جا بود علي قاضي هم آنسيد  مرقد .كردند توجه مي  جلب

بعد از  .وجود دارد طرف آن بحر نجف قبرستان بسيار وسيعي است، در يك
زيارت عازم شهر كوفه، مسجد كوفه، مرقد مطهر مسلم ابن عقيل، هاني ابن 

، محل غسل و كفن امام علي )سلامال عليه(عروه، مختار ثقفي، منزل امام علي 
ها را پيدا  ، ميثم تمار، كميل و مسجد سهله شديم و توفيق زيارت آن)سلامال عليه(

هاي زيادي وجود دارد، به دليل اهميت اين مسجد،  مقام ،در مسجد كوفه .كرديم
اكنون شيعيان در آن  اند و هم بسياري از پيامبران در اين مكان مقدس نماز خوانده

يكي از مقامات داخل مسجد، محل قضاوت امام علي  .خوانند مقامات، نماز مي
  .گويند محل كشتي نوح در اين مكان بوده است مي .باشد مي) سلامال عليه(

در اهميت اين مكان گفته  .در مسجد سهله هم مقامات بسياري وجود دارد
اين مسجد محل زندگي آن  )عج(عصر  شود كه در زمان ظهور حضرت ولي مي

 .به زيارت طفلان مسلم در شهر مجيب رفتيم ،بعدازآن .حضرت خواهد بود
ها  آنو لعن قاتلان ي اين دو طفل، هر انساني را به تفكر  شهادت مظلومانه

شبانه براي استراحت به كربلا برگشتيم و روز بعد براي زيارت قبور  .دارد مي وا
توفيق زيارت امام موسي كاظم  .عازم كاظمين شديم )سلامال عليه(ائمه معصومين 
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را پيدا كرديم و بعد از خواندن نماز  )سلامال عليه(و امام جواد  )سلامال عليه(
رضي سيد  جا دفن بودند ازجمله شيخ مفيد، آنزيارت به زيارت بزرگاني كه در 

گاهي خودروهاي نظامي  .مرتضي رفتيم و سپس عازم سامرا شديمسيد  و
گرفتند و  ها جلوي ما را مي كه فقط در بازرسي ديديم آمريكايي را در جاده مي
ها سفر، در آن  بعد از ساعت سرانجام .دادند عبور مي ي بعد از چند سؤال اجازه

و  )سلامال عليه(فرسا، وارد سامرا شديم و توفيق زيارت امام هادي اقتگرماي ط
، مادر امام زمان، ، حكيمه خاتون و نرجس خاتون)سلامال عليه(امام حسن عسگري

 . را پيدا كرديم )عج(

گنبد و بارگاه زيبايي بود و صحن  .قبر ايشان در يك ضريح زيبا قرار داشت
به  هم پيدا كرديم كه پس از سي پله را توفيق ورود به سرداب .بزرگي داشت

جا غايب  بوده و از همان )عج(جا محل زندگي امام زمان آن .رسد مي زيرزمين
هركسي به زباني دعا و مناجات  .همراهان حال و هواي خاصي داشتند .شده است

پسرعمو در حال عكس گرفتن در سرداب بود كه دوربينش را  .خواند مي
به  .ت مكان خوانديمدو ركعت نماز تحي .ستيم پس بگيريمزحمت توان به ؛گرفتند

هاي  ما را به بيرون هدايت كردند و براي ناهار به يكي از سايبان ،علت شلوغي
كه انگور با جعبه آورده  وقتي .قرار بود نان و انگور بخوريم .اطراف حرم رفتيم
بعد از  .و ناهار خورديم داشتند نوبت سهم خود را برمي شد، همراهان به

 جلوي پوش آمريكايي در خداحافظي برگشتيم، متأسفانه يك تانك زره
هيچ خودرويي حق سبقت  .كرد و سرعت كمي داشت خودروها حركت مي

كردند و اگر كسي  گرفتن از تانك را نداشت و بايد همه پشت سر او حركت مي
دي طولاني خودروهاي زيا يمدت .ممكن بود تيراندازي كنند ،گرفت سبقت مي
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در كاظمين هم  .كردند و اين توهين بزرگي به ما بود پشت سر او حركت مي
جا  كرد و خواست دور بزند، از همان يك تانك آمريكايي در بلوار حركت مي

در  .هاي بلوار رفت و دور زد و زيبايي وسط بلوار را خراب كرد روي چمن
با حركت  .كردند ميها را خراب  كردند، خيابان مقابل چشمان مردمي كه نگاه مي

ولي كسي جرئت  ،ها در آن گرما، آسفالت خيابان خراب شد ها در خيابان تانك
راه به زيارت سيدمحمد  در .براي استراحت به كربلا برگشتيم .اعتراض نداشت

گفتند  مي .كرد توجه مي اي در حرم آن بزرگوار جلب رفتيم، وجود گهواره
  يك .دهند اين بزرگوار را شفيع قرار ميخواهند،  كساني كه از خداوند بچه مي

و ابوالفضل  (ع) روز نمازهايمان را در حرم امام حسين در كربلا بوديم و هر  هفته
   .خوانديم مي (ع) العباس

نشسته  (ع) يك روز، بعد از نماز ظهر و عصر، در حرم حضرت ابوالفضل
ه در ورودي ام را به ضريح حضرت و ب قدر خلوت بود كه من شانه بوديم، آن

هم صحبت  كربلايي بهمن و كربلايي محمد با .داخل ضريح تكيه داده بودم
شاءالله فردا صبح زود  روز آخر است و ان امروز ،دكتر :كردند كه بهمن گفت مي

بهتر است امروز بعدازظهر به بازار برويم و سوغاتي براي  .گرديم به ايران برمي
كه من مايل به اين كار نيستم و از رفتن به  ها فهميدند هايمان بخريم؛ آن خانواده

فكر كنم دكتر پول ندارد كه  :ناگهان كربلايي محمد گفت .بازار اكراه دارم
او راست  البته،. من از اين حرف خيلي شرمنده شدم .خواهد به خريد بيايد نمي
خيلي از اين حرف ناراحت شدم و دوستانم هم فهميدند كه  .نداشتم ،گفت مي

اشكالي ندارد  ،وقتي بود كه كربلايي محمد گفت ،بدتر از آن .ندارم  من پول
كنيم و به دكتر  رويم و از هركدام از همراهان هزار تومان جمع مي الآن به هتل مي
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قصد و غرضي مبني بر ناراحت كردن من  ،البته .شود دكتر پولدار مي ،دهيم مي
كلاتي كه در سفر دانست به خاطر مش مي .كرد مخلصانه صحبت مي .نداشت
ياد خاطرات مرحوم  ناگهان. خيلي ناراحت بودم .آمده بود، پولم تمام شده پيش

افتادم كه چند سال پيش در اروميه،  )رئيس آزادگان ايراني در عراق(ابوترابي 
در حالي كه به ضريح تكيه داده بودم به خاطرم رسيد  .خواندم خاطراتش را مي

وقتي تازه طلبه شده بودم و لباس طلبگي را به من  ،ودآقا ابوترابي نوشته ب كه حاج
 :رفتم و گفتم )سلام االله عليها( دادند، براي تشكر به حرم حضرت معصومه

 .لياقت داديد تا اين لباس را بپوشم، ممنون شما هستمكه  ايناز  ،جان بي بي
 ادهم كه دين شم من در كنار اين ضريح مقدس شما، به شما قول مي ،جان بي بي

را در حد توانم تبليغ كنم، ولي اين قول را به من بدهيد كه هر جا مشكلي برايم 
ي  ام در مدرسه بعدازاين موضوع به حجره ،گويد و مي ؛پيش آمد كمكم كنيد

آقا شيخ  :حجره را زد و گفت آقايي درِ كه ساعتي نگذشته بود. برگشتم فيضيه
؟ به هر حجره كه رفتم كسي دهيد بيست تومان پول نياز دارم، به من قرض مي

اگر او هم نداشت، كسي  :نداشت و همگي مرا نزد شما راهنمايي كردند و گفتند
هر  .من فقط پنج هزار تومان پول داشتم :نويسد آقا ابوترابي مي حاج .پول ندارد
خواستم به او بگويم  هزار تومان فراهم كنم، مي 20توانستم  كردم نمي چه فكر مي

ندارم، برو صبح بيا، خدا  آقاجان الآن :مكثي كردم و گفتم .ندارمآقاجان من هم 
من فوري لباس پوشيدم و باز به حرم  :نويسد آقا مي حاج .بزرگ است و او رفت

و شروع  اول كار است ،جان بي بي :رفتم و گفتم )س(حضرت فاطمه معصومه 
. انجام بده آيد چه بگويم، برايم كاري آن مرد كه صبح مي به دانم من نمي !شد

ديدم دستي از پشت سر من آمد و پاكتي را به من داد و احساس  ،در همين حين
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به خانه برگشتم و پاكت را باز كردم  .كردم كه داخل آن بيست هزار تومان دارد
بي حضرت  از بي  .هزار تومان داخل آن است 20درست مبلغ  ،و ديدم بله

آن مرد آمد، پاكت پول را به  صبح .تشكر كردم و منتظر ماندم )س(معصومه 
طور  من هم همان .باشد، مرد تشكر كرد و رفت ايشان دادم و گفتم بلاعوض مي

تكيه داده بودم، دلم خيلي شكست  (ع) كه به ضريح حضرت اباالفضل العباس
 .خواستند براي من پول جمع كنند، خيلي ناراحت بودم ديگران ميكه  اينبود، از 

من در اين سفر مشكل پيدا كردم و  (ع) فضلال يا ابا :مهمان دل شكسته گفت با
پول شدم، آقاجان بيا و بزرگواري كن و مشكل مرا حل كن و آبروي مرا نزد  بي

كه دهم ان شاءالله به وطن  من هم با زبان الكني كه دارم قول مي. دوستانم بخر
با  .كنيدبرگشتيم، دين شمارا تبليغ كنم و هرجايي به مشكل برخوردم، مرا كمك 

 .الحرمين وارد شديم حضرت خداحافظي كردم و از حرم خارج شديم و به بين
ها را گرفتيم، مردي روستايي با ما رو به رو شد و  داري كفش كه از كفش همين

من از اسفراين  :گفت .شناختم اما من او را نمي ،شناخت گويا مرا مي. سلام كرد
ترسم شبانه دزدان  مي. من فرستاده است پول زيادي را همراه ،من ام، خانمِ آمده

ها  اگر ممكن است اين پول ؛هايم را بدزدند ها جلوي مرا بگيرند و پول كوچه در 
الآن داريم  ،من يادم رفته بود .را به شما به امانت بدهم و در اسفراين پس بگيرم

 .چيز را فراموش كرده بودم لحظه همه رويم و گويا يك  براي چه به هتل مي
اشكالي  :به آن آقا گفتم .ها را امانت بگير شما پول ،دكتر :ربلايي محمد گفتك

دور كمرش  پولش را. آن مرد كمربندش را باز كرد .ها را به من بده ندارد، پول
بعد رو به دوستانم كردم  .من مبلغ چهل هزارتومان از او گرفتم. مخفي كرده بود

ها نخواستند، آن مرد از ما  ي آنول ،خواهيد بگيريد شما هم اگر مي :و گفتم
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 :بعد از چند قدمي دور شدن، ما سه نفر ناگهان گفتيم. خداحافظي كرد و رفت
 !شناختيم چرا اين آقا از ما نشاني و شماره تلفن نخواست؟ ما هم كه او را نمي، آه

سوغاتي  ،بعدازظهر آن روز .حالا من پولدار شده بودم و لازم نبود به هتل برويم
وسايلمان را در اتوبوس جاي داديم و راهي مرز شديم  ،بعدروز م و صبح خريدي

 . و پس از چند ساعت به شهر مهران رسيديم

ما را دوباره بطلب كه باز  ،آقاجان :من براي هميشه خداحافظي نكردم و گفتم
ما را مستقيماً به دادگستري شهر مهران بردند و  ،ازآن پس .به زيارتت نائل شويم

به اين دليل كه بدون مجوز از كشور خارج شده  .اتاقي هدايت كردند به داخل
بعد از دريافت  و نقدي كردند ي هزار تومان جريمه 5را نفري   بوديم، همه

كربلايي  .كردند زدند و آزادمان مي جريمه، يك مهر بر روي ساعد دستمان مي
ر دستت را احيا به من گفت چه خبر است؟ موضوع را گفتم، او هم گفت تو مه

نظر، بر روي ساعد  مهر مورد جوهر .بگذار و فشار بده بر روي ساعد دست من
 5از در ورودي او را هم آزاد كردند و  ،همان مهر با .دست او هم نقش بست

سوار اتوبوس شديم و با عوض كردن  ،آن بعد از !هزار تومان به نفعش شد
ر بين راه، كار ما پاسخ به تلفن د .به سمت اسفراين به راه افتاديم ياتوبوس ديگر

اي زنگ  ها شماره موبايل مرا داشتند و هر خانواده ي خانواده همه. بود بستگان
شادي غيرقابل  .كرد اش صحبت مي زدم و با خانواده زد آن فرد را صدا مي مي

شديم  تر مي هر چه به اسفراين نزديك .وصفي سراپايمان را فراگرفته بود
وضع  و همه به سر ،وقتي به نزديك اسفراين رسيديم .مشدي تر مي طاقت بي

يكي به  .اش را به گردنش انداخته بود ي كربلايي يكي چفيه .رسيدند خودشان مي
  . ...سرش بسته بود و



 191 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي وصال زمزمه

شايد سه برابر موقع  .زد كننده در ترمينال موج مي معيت استقبالج ،از دور
ند و با رسيدن اتوبوس به ترمينال، ال منتظر ورود ما بودينها در ترم خانواده .رفتن
ها فرصت پياده شدن به زائران  آن .صلوات در فضاي ترمينال پيچيده بود و  سلام
ان را من هم خداوند منّ .گرفتند گل، زائران را در بغل مي همه با دسته .دادند را نمي

در نجف،  )سلامال عليهم(معصومين  ي كردم كه توفيق زيارت ائمه شكر مي
 . ي ما عنايت فرموده بود به همه سامرا و كاظمين را ،كربلا

القْاَسمِ محمد صلَّي  الحْمد للَّه رب العْالمَينَ و صلَّي اللَّه عليَ سيدنا و نبَيِناَ أبَيِ 
 .المْهديين اللَّه عليَه و عليَ آله و أهلِ بيته الطَّيبيِنَ الطَّاهريِنَ الهْداةِ

شش ماه بعد، براي برداشت حقوق پايان سال، به بانك رفتم، حقوق زياد و 
ناگهان چشمم به همان آقايي كه  ؛تحويل گرفتم .انتظاري در حسابم بود  غيرقابل

جلوتر رفتم، بعد از سلام و  .در كربلا به من پول امانتي داده بود، افتاد
ه در كربلا به رسم امانت پول به من داديد؟ پرسي، پرسيدم شما بوديد ك احوال
هم فراموش  باز .چهل هزار تومان شمردم و به او دادم و تشكر كردم .بله :گفت
 ،گذرد بپرسم شما از كجا هستيد؟ الآن كه از آن زمان نهُ سال مي ،كردم

از روستاي  كه بعد از حدود نهُ سال به يكي از دوستانم .ام او را بشناسم نتوانسته
يكي از روستاي شما به من پول قرض داده است، اما من  :ست بود، گفتمس

تواني برايم پيدايش كني؟ او رفته بود و با  ها مي كنم، با اين نشاني پيدايش نمي
پدرش هم گفته بود  .موضوع را در ميان گذاشته بود ،سفر ما بود پدرش كه هم

از . ي ما در كربلا نبوده استوقتي با دكتر در كربلا بوديم، چنين فردي از روستا
روستاي ما آن زمان كسي به كربلا نرفته بود، احتمالاً از روستاي ديگري باشد؛ و 

 . من همچنان به دنبال آن فرد هستم
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  ||با تو تا بهشت راهي نيست|| 

  
  قم استان -زاده تقيفاطمه 

  
  دل من ميل و تمنا همه تواي در 

 .شان هم خبري نيستاز آفتابِ قلدر پاييزي بارانِ ديشب زمين را خيس كرده،
قرارمان اين است كه خودمان را به عمود اول برسانيم و بعد با ماشين برويم تا 

  . عمود ششصد
قيامت است دور و . رسيديم كه به عمود اول بودساعت حواليِ هشت صبح 

ها را، كه سبراي اينستاگرام عك خواستند مي .ها داغِ داغبازار سلفي گرفتن .برش
  . شد_آغاز_عشق_و_گفتيم_علي_يا#  بگذارند پيشاني اينستا و با هشتك زيرش بنويسند:

كه استوري بگذاريم توي اينستا، بدون  كه سلفي بگيريم، بدون آن بدون آن
براي دست گرمي ده  .كرديمو عشق را آغاز  گفتيمهيچ كپشن و هشتكي يا علي 

تا  شديمهاي كنارِ جاده ر يكي از ونو بعد سوا رفتيمبيست تا عمود جلو 
ي ، حتي فلسفهنمي دانستمي عمود ششصد را فلسفه .برساندمان به عمود ششصد

ها هوسِ شان نبود تا آدممان را، كاش هيچ وني توي جادهسواري اين ماشين
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دلم براي پاهايم  .تا همه مثل هم پياده گز كنند راه را ،سواري نكنند ماشين
رود، دلم براي خودم ي پاها راه ميه ششصد تا عمود كمتر از بقيهك سوخت مي
هواي طريق  .كشدتا عمود كمتر از بقيه نفس مي ي ششصدكه اندازه سوختمي

، كه ديد ميها زيبايي كه كمتر از بقيه چشم سوختهايم ميرا، دلم براي چشم
  . د توي اين راهيبارها ميي چشمكمتر از بقيه

شده، با سر و رويي گلي خودمان را تر  ر چيزي نمانده، باران تندبه اذانِ ظه
مثل  .بودهاي خوش برو رويِ طريق از آن موكب. هابه موكبِ لبناني رسانديم

شان، به سالنِ  للنساءبه قاعه رفتيم و رسيديمها بالا موشِ آب كشيده از پله
 بود االله را چسباندهوگوي حزبها ل، خادمبودندهمه از دم لبناني  .استراحت بانوان

حال و  مدندآ مي ،ما هم لبناني هستيمكه  اينشان، اولش به خيالِ روي جليقه
مان تعريفي تكَلُّم بالعربي ديدند مي، بعد كه كردند مياحوال و چاق سلامتي 

را توي  ناهارنماز و  .گفتند مي آمد فهمند ايراني هستيم، با ذوق خوشندارد، مي
  . افتيمو بعد راه مي مانيم مي ها انيلبن موكب

. هاي خاصهاي خاص، از طعمهاي خاص، از صحنهاز آدم بودطريق پر 
هاي خاص را بيخيال ها و سوژه، اما صحنهنداشتيمهاي خاصش كاري به طعم

منت،  بي هايآب.. .هاتاول. .هاموكب.. .عمودها.. .ي عددهاهمه شويم، مثلاً نمي
، گلابي كه به ردكنيست، پيرمردي كه راه زوار را آب و جارو ميناني كه صدقه 

شان همه .داشتند، معني و مفهوم بودندشان خاص  همه پاشند،سر و روي زائر مي
هايي است كه ي بودنِ اين عمودها، انتقام از عمود خيمهفلسفه مثلاً. داشتندفلسفه 

  . غروبِ عاشورا سوختند تا جگرمان آتش بگيرد
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ي زده، خسته و مجروح، همدردي با پاي برهنه ي پاهاي برهنه، تاولهفلسف
معجر، امامي  بي ، همدردي با دختركي سه ساله، بانويياًحتم .اسُراي شام است

  ...بيمار

كنارِ جاده و تا خود شب  ايستندهايي كه با حزن و التماس ميي خادمفلسفه
 ،منتشان بنشيني بي ي ساده وو سرِ سفره شان برويمانند تا به خانهراهت مي به چشم

پناه  بي شان را روي مسلم بستند وهايي است كه درِ خانهي آنانتقام از همه
است كه بعد  آنانيي انتقام از همه .رحمِ كوفههاي بيرهايش كردند توي كوچه

هر به . اي دادند به اهل بيت پيامبرشاناز واقعه، توي كوفه و شام آب و نان صدقه
  . ها و تصويرهاي اين طريق روضه استهمه صحنه ،حال

كه  ايندوش بودند اغلب، توي راه دختركان هم سن و سال رقيه روي كه  اين
كه  اين ،گشت نميشان آن بالاها دنبال خورشيد روي نيزه و چشم سر به زير بودند

گر پايش تاول توي راه كه اگر كودكي خسته شد، ا بودند له آدم ايستادهگلُه به گُ
 راه آب بخوري به توي مسير، راهكه  ايناش بروند، زد، تيمارش كنند، قربان صدقه

آنكه آتش بگيري، ديدنِ بانواني كه با معجر و روبند، با حجابِ كامل راه  بي
اند، ديدنِ آرام نشسته هايي كه تويِ كالسكهماهه ، ديدنِ لبخند ششرفتند مي

به نوشيدن يك  كردند ميو دعوتت  گفتند مي» يا زائرماي باردِ «دختركاني كه 
هاي لان كه هيچ، شنيي حضرت مادر، ديدنِ پاهايي كه خارِ مغجرعه از مهريه

  . اش روضه است ديگر ، همهبودند كنارِ جاده را هم برهنه حس نكرده
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  كنم از خويشمي گذر شوق تواي عشق به 
 و كيف را، بساطش و بند. چوبي يعصا روي انداخته را  شهيكل تمام پيرزن

 شد مي ها بچه صورت روي از كاش. كالسكه توي كرده تلمبار هم را اش كوله
 يك باكه  اين ،بود سخت كالسكه و عصا تعادل حفظ. نتيجه يا اند نوه فهميد
 جلوي ،...هي آورد مي كم نفس . كالسكه را يكي آن با و بگيري عصا دست
 صندلي روي زحمت به را خودش ،گرفت ايچ تا دو .ايستاده بود موكب

 را اول ليوان ،كرد پيدا را بچه شير شيشه بساطش و بند توي از. داد جا پلاستيكي
 كه شكرش شد، كه ولرم ،داد تكانش دوري چند شيشه، توي كرد مي خالي
 . بكشد سر قورت قورت تا بچه دست داد شد، حل خوب

. امبوده ساله دو يكي بچه اين مثل .نيست يادم را خوردم چايي كه بار اولين
 قورت قورت كه دستم ندادند روي پياده توي را ام زندگي چاي اولين او، مثل اما
  . شود وجودم نشينِ ته حسين شاهراه چاي طعم و بكشم سر

 ساخته كاري هم عربي چاي از .شد مي تكثير و زند مي قلمه تنم در خستگي
خواست جايِ آن دلم مي. شده بودند قلبم قشو شرمنده پاهايم توان .ديگر نبود
  . ي توي كالسكه باشم و هلم بدهند تمام اين مسير رابچه
 عمود اي خورده و صد اش همه نيست، چيزي كه 777 تا 600 از

 فراموش براي مغز زدن گول گويند مي جمله اين به روي، پياده عالمِ توي
 جواب ام نقشه. جوارح و ضااع كاري راندمان افزايش و ها خستگي موقت كردن
 برود، سياهي هايمچشم شود، سنگين سرم بخورم، تلو تلو آنكه بدون د،اد مي

 تا مدكشان مي را خودم بقيه پاي به پا كنم، غش راه وسط و شوم خواب بيهوش
، تا موكبِ 777قرارمان اين بود كه تا عمود  .)سلامال عليه( رضا امام موكب
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 هيچ جايي توقف نكنيم، اما موكبِ امام رضا سلام)ال(عليه الحسينيه معجزه
كه از همان دور تا چشممان به  مي كردي جاها، توفير السلام) با همه (عليه

اختيار توقف تا مشهد و بي مي رفتد، دلمان اافتو بالايش مي عمارت خوش قد
 .شتنددا را ها غريب هواي هم جا اين سلام)ال (عليه غرباال حضرت غريب .كرديم مي
 رو شديم، شارژ كه خوب و مانديمآسمان  سقف زير ساعته نيم هواخوريِ قدرِ به
  . شديم راه به

 را غروب تا ظهر انگار ها خيلي .نبود خبري زوار كم شمار و راه خلوتي از
 . مي رفتند راه سير دل يك هوا، خنكاي توي حالا و بودند خوابيده سير دل يك

پاييزيِ امروز  آفتابِ .عصر پنج حدودهاي ؟ساعت .بودم عمود هفتصدم من
 ها غروب آن از .روتين ي رفته رو رنگ هاي غروب آن از نه. .كرد ميهم غروب 

 و واج و هاج ،كردند مي نگاهش گردند، برمي نفر سي ،بيست هويك كهبود 
 شود نمي آني شانسعك هم آخرش و گرفتند مي عكس تايي چهل، سي درمانده،

 . خواستند مي كه

 ،السلام)(عليه الحسين طريق هاي تجربه با شد، مي كه رويپياده هاي ساعت اين
 صفا جاني و سر ،كنند مي پيدا موكبي رفتند مي است، چندمشان سفر كه ها آن
  . فردا صبح نماز تا نديدخواب مي ،شدمي  ادا كه نمازشان و وضو ،دادند مي
  خلق نيارند ايمان؟چون  توتماشاي از 

براي گفتن  كرد ميذن گلويش را صاف ؤد، درست وقتي كه مي نودقيقه
هاي دوست داشتنيكلي خاطره داريم از اين هفت .رسيديم 777اذان، به عمود. 

. يمدشالسلام) مي(عليه الحسينيهسومين بار با رفيق سادات ميهمان معجزه براي
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آيد و دمان ميسوزِ پارسال يا ، سرمايِ استخوانگذاشتيمپايمان را كه تويِ حياط 
ي اول، يك طبقه در .لرزهايي كه تا صبح نگذاشت خواب به چشممان بيايد

   .به نماز ايستاديمجايي نه گرم و نه سرد جا 
روي منبر و  نشستسال، ميكروفن به دست  يك بانوي عربِ ميان ،بعد از نماز

ز ا .دركدوره ميشان براي ي علماي معاصر راي عمليهيك دورِ كامل رساله
 به دهيم مي تويِ حياط، لم رفتيمبا رفيق سادات  .يمدآورنميهايش سر درحرف
 بود درمانِ دوطبقه درست هاي مشتي موكب آن از شموكب .موكب سرد هاي ميله

درش عكس داريم از سر .دهد مي جا را زائر تايي چهارصد اش سيصدكه هر طبقه
، اول اسم و نشستكنارمان آيد ي تبريزي ميمزهگيريم كه يك پيرزن خوشمي

ايم و چند روز است توي راهيم پرسد، كه از كجا آمدهمان را رسم و سن و سال
نشيند به  ها ميهاي شيرينِ توي فيلمو سفر اولي هستيم يا نه؟ بعد مثل مادربزرگ

  . نقالي، به تعريف كردن قصه و خاطره
دونيد د: مييپرسد، با هيجانِ خاصي ميركاولش از اسمِ موكب شروع مي

داديم و  ميالسلام)؟ سرمان را تكان (عليه جا شد معجزه الحسينيهچرا اسمِ اين
 .سر اصل مطلب رفت داد: نه! يك نگاه عاقل اندر سفيه تحويلمان گفتيم مي

و  شدندشمس و برادرش رعد، تويِ جنگ، در يك روز شهيد ال كه سعد :گفت
دوباره  سردخانه درشان باب هر دو تاييبعد با گريه و توسلِ پدر به حضرت ار

اصلِ مطلب اين است كه چند سال بعد از اين ماجرا، پدرِ سعد و رعد  .شدندزنده 
كه دكترها دوا و درماني برايش سراغ بود  شود، دردش از آن دردهامريض مي
اميد از ابوسعد هم نا .اميدي به زنده ماندنش نيست گفتند ميها كه ، از آننداشتند

جا شفايش زند و حضرت ارباب دري طبيب اصلي را ميرود درِ خانه جا ميمهه
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گيرِ سعد بعد از آنكه شفاي پدرش را گرفت، بعد از آنكه خوب نمك .دهدمي
سال است كه موكبِ  45و حالا  ساختمهرباني و كرَمِ ارباب شد، اين موكب را 

اش رِ پا مانده و هر سال اهاليجا كنارِ جاده، سالسلام) همين(عليه الحسينه معجزه
  . السلام)(عليه دهند براي زوارِ ابا عبدااللهجان مي

 معجزه الحسينه  اند: حسينيهقرمز نوشته خط، كه با بوددر موكب نگاهم به سر
را اند و سال تاسيس السلام) و كنارش اسم حاج سعدالشمس را نوشته(عليه

 واند  هها را ديديف و حبيبش آن معجزهكه ابوس ييهاهمان سال تقريباً ؛)1972(
چند عمود دارد اين  كردم ميو فكر  بوددر موكب نگاهم به سر .اندشيعه شده

هاي ارباب را؟ شود شمرد معجزهمي آياراه؟ چند تا موكب؟ چند تا معجزه؟ 
  اي بود؟معجزه ،السلام) را نداشت(عليه اصلا اگر عالم حسين

كنم چقدر فرق دارد با هم دارم فكر ميو  بوددر موكب نگاهم به سر
شود زنده شدنِ پسرهاي ي زندگيِ پيرمردي ميمعجزه .هاي زندگي آدم معجزه

 ي زندگيِشود شفاي حبيبش، معجزهسيف ميي زندگي ابوشهيدش، معجزه
ي زنان و دخترانش شود جانِ سالم به در بردن از جايي كه داعش همهعلي مي ام 

شود ي زندگيِ منِ پريشانِ نفس كم آورده هم مي، معجزهرا به اسيري گرفت
هاي سرد حياط السلام)، تكيه دادن به ميله(عليه الحسين ي طريقديدنِ دوباره

  ! ...السلام)(عليه معجزه الحسينيه
  توانيّ احُب هرچه كه دارد هواي 

 . نهشبا ي گعده به بودند نشسته جوان دو بغلي، موكب پلاستيكي صندلي روي
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 طبق هاشان احوالپرسي و سلامتي چاق .عراقي يكي آن و بود  ايراني شان يكي
 عراقي جوان .ادد مي سلام ايراني جوان. است ملليال بين رايج ديپلماتيك اصول

 عربي انگار كه ايراني جوان .داد تحويلش ،بركاته و االلهرحمت و السلام وعليكم
 شده، مي قبول مادهتك ضرب با و شتهندا چنداني تعريف دانشگاهش و دبيرستان

 »اينگليش؟ اسپيك يو دو« :شد مي وارد ديگر راه از

  ».لا« :گفت راست و رك و ريخت دستش روي را پاكي آب عراقي جوان

 رو و زير را ذهنش توي كرده رسوخ عربي ي مانده ته ناچار، ايراني جوان
  ».ماچ يالسلام) ورالحسين(عليه الامام احب انا« :كرد و گفت

 و گفت مشهد به آخرش سفر از اي دقيقه پنج ،آمد شوق به عراقي جوان
 الامام احُب سليماني، انا قاسم احُب انا .الايران احُب انا« :داد مي ادامه بندش پشت
 » ...كثيرا اي خامنه

 بدهد، نيست بلد را جوابش .آمد خوش ايراني جوان مذاق به آخرش كثيرا
 ». عاموووو گرمم دمت« :اصلش به گشت بر

  كنمدل بر نمي توتن ز تا جان بود به 

 باشم، كرده فتح را يا جايي ،حلبي ،موصلي كه انگاري. خميازه پشت خميازه
 كه كردم مي حاليش جوري يك ،ديد مي مرا كه هر ،مي ديدم را كه هر افتخار با

 ام، بوده ارد زنده شب را سلام)ال حسينيه(عليهال معجزه زمهرير حياط صبحِ تا شب
كرديم  و كنيم مي جمع را بساطمان و بند نماز، از بعد .زدن چرت اي لحظه بدون

  . دلِ طريقبه  و زديم
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شب به بعد به جايِ خواب  دواز ساعت كه  اينداري هم عالمي دارد، موكب
و استراحت، بروي سراغِ سور و سات صبحانه، خميرِ نان را ور بياوري، ديگ 

را سامان بدهي، ليوان و ظرف غذا را بچيني روي ميز تا زائر  تخم مرغ و حليم
 را كشد مي ميلش رود دست دراز كند و هرچهمعطل نشود، سر راهش كه مي

  . خواهد و حوصلهاش عشق ميبردارد، همه
شان مانند كدامها ميبهشت آنقدر نعمت و روزي هست كه آدم درگويند مي

م بينِ آش توانستم كه نمييدفهمهشتي را وقتي ميهاي برا انتخاب كنند، حالِ آدم
جو و حليم، بين شير كاكائو و چايي نعنا، بينِ نانِ بربري و فانتزي يكيش را 

سيد  توانم بينِ مداحيِفهمم كه نميهاي بهشتي را وقتي ميحالِ آدم .انتخاب كنم
و آفتابي، بين  مجيد و باسم كربلايي، بينِ موكب ايراني و عراقي، بينِ هواي ابري

 نخلستان و راه غروب و طلوعِ خورشيد، بينِ بوي نم خاك و بوي گلاب، بينِ راه
كه  خدا بودي بهشت وعده داده جا آنشايد  .رو يكيش را انتخاب كنمماشين

آب و  بي كه يك بيابانِ مي كردمان زباني حالي بي محقق شده، شايد خدا به زبان
   !يدشنيد مي، كاش ديديد مي !كنم برايتان، كاشتوانم بهشت علف را هم مي

 رقابتشان كربلايي باسم و مطيعي ميثم .افتد مي راه ها موكب صوتي سيستم كم كم
 را آقايش نجا :رفقا قول به .بود فاطمه بني سالِ امسال اما .جا اين است تنگاتنگ

 ، بهديارشان و شهر برگردند كه جمعيت اين نصف .كردند مي لايك هم ها عرب
 ذخيره كنند، مي گوگل را فاطمه بني آقاي جان شوند وصل كه فايي واي اولين
 السلام) شد،(عليه الحسين طريق هوايي دلشان وقت هر و  پوشه يك توي كنند مي

 . ريزند مي اشك ريز ريزسيد  نواي با  و كنند مي روشن
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م) السلا(عليه الزمان صاحب موكب رسيم مي.. .هنوز نشده هشت ساعت
 تمام سنگ ها ايراني .سرپايي استراحت و صبحانه صرف رسيديم براي
 . بودند گذاشته ها موكب توي را شان تميزي و نظم هايشان، سليقه هنرهايشان،

 مستند .اختصاصي بردار فيلم يك با جا بود آن هم تلويزيون معروف مجري
 كنارشان از .رديمك بيشتر را سرعتمان .داشتند زنده پخش هم شايد ...ساختند مي
 كرديم توقف هو يك برويم، را خودمان راه كه بود اين ،نقشه .شديم رد

 هم شما شكيبا، آقاي سلام واي اي :بعد و كنيم نگاهشان تعجب با جلويشان،
 . كرديم گمشان جمعيت لاي لابه ،نشد عملي مان نقشه اينجايين؟

 سياهي هامان چشم. آورده بوددر روزگارمان از دمار ديشب خوابي بي
 خواب و موكب نساءال قاعه به يمدرسان مي را خودمان تلوخوران تلو رود، مي

 حال سر كه خوابمان رگ. كرديم ادا ساعته دو يكي ،بود شده قضا كه را ديشب
 . افتاديم راه و گرفتيم وضو ،آمد

 خورد به موكبِ سه در چهارِ پيرمردي كه مان ميچشم ،نرسيده 900به عمود
است ندارد، جانبازِ جنگ است حتمي، دوربين به دست نزديكش دست ر

حضورمان را كه حس  .هاستپيرمرد، حواسش پرت استكان نعلبكي .شويم مي
روي دست  بودند دو تا دختر كه زوم كرده .ما را ديد .آورد ، سرش را بالاكرد

از ذوق  كردذوق  .كننداش و موكب سه در چهارش را عكس مينداشته
ام  « :داديمبا عربي فصيح جوابش را  »ايراني؟ام ،  انتم لبناني« :پرسيد. نمانكرد
حسن نصراالله، هر سال سيد  اهل لبنان است، بچه محل :گفت، خنديد» ! ...ايراني
نذرِ  گفت .جا تا نذرش را ادا كند آيد اينكوبد و ميمي ها از ضاحيهوقتاين
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توي جنگ سي و سه  گفت: .وي طريقاش تحضور هر ساله ،د استسلامتيِ سي
  . جا گذاشته دستش را روزه

: كردو تعارفمان  ريخت، چاي عراقي كردها را تا كمر پر از شكر استكان
ديدن چاي تلخ عربي، آن هم زير نور آفتاب قلدر  »! ...شاي ابوسجاد.. .تفضل«

اليش و ح گفتيمجزيلايي  ! شكراً ...عراق، شكنجه است، چه برسد به خوردنش
  ايم خودش را ببينيم فقط!كه دو دقيقه آمده كرديم

ها، دست چپش را پشت قوري نزديك استكان آوردقوري را  بار آهستهچند 
ما ولي حواسمان به همان  ،كه حالا عكس بگيريد داد، با سر علامت كردقايم 

  . كه پشت قوري قايمش كرده بوداش دست نداشته
چهل را  ي هاي دههودم، ژست لوطيب لدباگر مرد بودم، اگر زبانش را 

گفتم: اين دست آبروي دادم و مياش را نشان ميگرفتم، دست نداشته مي
  ! ...شدني نيست مشتي آبرو كه قايم.. .شماس
  را و ها ترا دارم و از نداشته توها از داشته

 داستان راستان خوانده بودم، توي كتاب ديني درچيزهايي را قبل از اين فقط 
داري، سه شب كه بانوي روزه ،هاي تاريخيي كتابابتدايي، توي احاديث صحه

  ! ...دهد به فقيرپشت سر هم، دار و ندارِ افطارش را مي
زوار را كه ببيني، در و ديوار ال پايت كه برسد به طريق، رنگ و روي خادم

هنوز  كه.. .شود كه داستان راستان جريان دارد هنوزشان را، حاليت ميزندگي
  . هايي كه پا جا پاي راستان بگذارندهستند آدم
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دهد، مي معنادارا همه جاي دنيا يك  .هاي طريق دو گروهند: دارا و ندارآدم
يعني برنج هيئت بايد دم سياه اعلا باشد و  ،دارا توي دور و بر خودمان مثلاً

ت دارا يعني نكند گوشت خورشت از دو بند انگش .زعفرانش اصلِ قائنات
ي ويلايي كه مراسم بگيري، حساب بانكي پر دارا يعني خانه .تر باشدكوچك

ندار را فقط توي  ي معنااما  ؛پول كه سخنران و مداح درجه يك دعوت كني
هايي كه آدم .هاي ندار، اما عاشقاين جاده پر است از آدم .شود فهميدطريق مي

هايمان خالي كردنس قمپز درفس ادعاهايمان، فشان توي مسير تا خدا گذاشته
  . ايم هنوزشود، كه ژست عاشقي نگيريم هي، كه بدانيم عاشقي را بلد نشده

ات توي موصل را با خاك يكي كرده باشد، كوچ عاشقي يعني داعش خانه
بخري كه زائر  يلو زندگي كني اما سي چهل تا پتوكرده باشي كربلا، روي ز

ده بيست كيلو  ي از يك سالت كه اندازهاند يعني پس .سردش نشود توي راه
شود را بگذاري توي سيني و چهار زانو بنشيني روي آسفالت داغ جاده خرما مي

يعني اگر پول و امكاناتت كفاف پذيرايي را نداد  .و كام زائر را شيرين كني
اي دستمال هايش را واكس بزني، بستههوا بيفتي روي پاي زائر و كفش بي

 )سلامال عليه( ت نوجوانت كه ياد بگيرد نوكري زائر حسينكاغذي بدهي دس
  ! ...شرافت است، فضيلت است، داستانِ راستان است

ها ايم، عمود هزارم است به گمانم، صدايِ مداحيغروبِ آفتاب را رد كرده
هاي عاشق يك لنگه پا يكي از همين آدم .آيدقطع شده و صداي قرآن مي

از ابتدا تا  .كند به نمازگويد و دعوتمان ميبالصلاه مي اايستاده كنار چادر، عجلو
هاست، يك پارچ اش اين سجادهانتهاي چادر را سجاده پهن كرده، تمامِ دارايي

دعوتش را قبول  .آب و ظرف پلاستيكي هم كنار هر سجاده گذاشته براي وضو
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ريايش  بي و ي عشا ميهمانِ چادر سادهبه قدر نماز مغرب و نمازِ شكسته .كنيممي
اش گيرِ سخاوت و مهرباني ه نفس كشيدن، نمكشويم، به قدر ده دقيقمي
 ها خيلي .نيست خبري زوار كم شمار و راه خلوتي از .افتيمشويم و راه مي مي

 دل يك هوا، خنكاي توي حالا واند  خوابيده سير دل يك را غروب تا ظهر انگار
 . روند مي راه سير

ي خود با لهجه .هادهد سمت موكب دمنوشان ميعراقي هلم ي لهجه يك
: داددار به فارسي جواب آقاي موكب »شاي ليمو موجود؟«: گفتمي عربي ساخته

شود كه كس باورش نمي ، هيچگرفتام خنده» بله! پر شكر باشه يا كم شكر؟«
زدند حالا اوستايِ زبان و هم را با تير مي ي عرب و عجمي كه يك روز سايه

لطفا شكر تا كم سه«: گفتمو  خوردمام را خنده .اندهم شده فرهنگ... ! «
 كنار نشيند مي و عراق شبِ خنكاي به خورد مي گره طعمش .است خوشمزه

 . امهاي خاصِ زندگيطعم

  وكي ز سرم برون شود يك نفس آرزوي ت
 .گيرد، كرامت حضرت كريم راعطر و بوي كرامت مي شبِ دوم طريق

هاي ار و سيصد سال قبل بينِ قوم عرب ظهور كرد و دستآقايي كه هز
  . ي قرناش شد معجزه بخشنده

معجزه بود  .اش را، دار و ندارش را بخشيدمعجزه بود كه دو بار كل زندگي
ها ايمان آوردند اعجازش بعضي .ي يك گل سرخ آزاد كردكه كنيزش به بهانه

ها شان از معجزهدق و دلي بعضي ديگر .اشو شدند گداي هميشگي مهربانيرا 
 حالا هزار و سيصد سال بعد از ظهورش، وسط بيابان .را توي بقيع خالي كردند
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برادرش، به  حسين، نرسيده به كربلايال هاي طريقآب و علف عراق، ميانه بي
سيديم به مدرن سيتي عراق، درش نامِ نامي اوست، رعمارتي رسيديم كه سر

غيرت برادر است ديگر، كه  .هر صحن و سرايي تر ازو بزرگ كننده مبهوت
سرا كه در و ديوارِ زائر .ي احسانِ حسن باشد فقطگيرِ سفره رش نمكزائ

برساندش به در و ديوارِ صحن و سرايي كه بايد در بقيع باشد و نيست، صحن و 
  . سازيمشسرايي كه در بقيع نيست و مي

يم و صبح بعد دگذران 1066مود زوارِ امام حسن، كنارِ ع ي شب را توي مدينه
از شفق، تر  ربا دل. رفتيم رباي آسمان، پيادهاز نماز چشم توي چشم شفقِ دل

، زائرهايي كه انگار نور چشميِ خود خدا هستند، كه طريق بودندزائرهاي خاصِ 
 آمد ميپاي ما  به بانوي بارداري كه پا مثلاً ؛داد ميشان را به ملائك خدا پزِ بودن

دور  بچه دوجين يكي با .رفتن راه وقت ديكشبريده نفس مي راه را، كه بريده اين
 سر پشت آرام، ولي دخترها .كرده بودند اش كفري وبودند  تخُس پسرها. و برش
 ريز ريز و گفتند هايي چيز يك هم گوش توي باريك لحظه چند. آمدند مادر

 . كشيدند نقشه شان توراهي برادرِ يا خواهر براي داشتند شايد. خنديدند

نداده  نشانش خوشي روي زندگي .رفتن راه وقت ديكشبريده نفس مي بريده
 مردش به .اشبسته پينه هاي دست و گفت را اين اش سوخته آفتاب صورت. بود
 دو تشرهاي را اين. برگردند زود و كربلا برسانند را خودشان روزه سه داده، قول
 .خورد مي ها بچه رفتن راه يواش سر كه جوشي و حرص و گفت بارشيك دقيقه
 حرمينال بين ميهمان سوز و اشك با سلامِ يك قدر به رسيد، به كربلا كه پايش
 . اش زندگي و خانه سر برگشت  و شد
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 زن چه باشند، كوت جنوب از ايطايفه از چه .شكلند همين جا همه ها زن اين
 حسين براي است عادتشان فارس و جنوب لرستان، غرب در روستايي

  . بكشند السلام) رنج (عليه
 نمازشان ي سوره و حمد شايد باشند، نداشته دانشگاه و درس سواد شايد 
داري و  هيئت كفاف خرجشان و دخل تومان و ريال شايد نباشد، پسند مرجع
 شان دوستي السلام)(عليه حسين سواد شان، معرفتي سواد اما ندهد، را داريموكب
  . كند مي كم را دنيا ديوار بر شده قاب هاي كمدر ي همه روي

  داندبستيم خدا مي توما عهد با زلف 
موكبي را نشان  1200حواليِ عمود . شدظهر  گذاشتيمتا چشم روي هم 

  . براي نماز و نهار و رفع خستگي كرديم
و رفع  ناهار، چه برسد به نبودتوي موكب، به قدرِ نماز هم جا  بودغلغله 
 .اند بروند و جايشان را بدهند به ماها كه نماز خواندهتا آن كرديمصبر  .خستگي

روي از آداب پياده. به مرتب كردن موهاي دختركان دلبرشان بودند مادرها نشسته
اربعين است انگار، كه مادرهاي عراقي كيپ تا كيپ بنشينند كنُج قاعه النساء و 

ها را بنشانند روي زنند، دختر بچهكنند و آبي به سر و صورت بتر  قبل از آنكه لبي
جا به جاشان هاي انداز كنند، اگر گل سر هلو كيتيرا ور شانيپاي موهارتاس.. .زانو

هاي سه هم ريخته بود، اگر توي شيطنت به شانيشده بود، اگر فرم بافت موها
كوله شده بود، بنشينند سر حوصله، و ، دم خرگوشي موهاش كجچهار سالگي

روي اربعين است انگار، از آداب پياده ...ز اول شانه كنند، ببندند، ببافندهمه را ا
  . هوا بغض گلويت را بگيردفتد و بيبه موهاي دختركان دلبر عراقي بي كه چشمت
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   ...آن بهشت بريني كه داشتنت آرزوست تو
 .بودساعت؟ شايد شش و هفت شب  .روي ، آخر پيادهبودعمودهاي آخر 

ديرتر برسم  كشم كه مثلاًالكي وقت مي داشتم، 1396نار عمود ك بودم ايستاده
من،  آن موقعجا باشد با حس و حالي شبيه اند همينشايد برزخي كه گفته .به بقيه

  . بودام را گرفته با ترديدي كه يقه
ديگر، از عمود سلام كه  ي تا چند دقيقهكه  ايندانم خوشحال باشم از نمي 

تم، به به گنبدي كه يك سال حسرت ديدنش را داش افتادبگذريم، چشمم 
الحرميني كه نفس اي كه شوقِ ديدنش قلبم را از جا كنده، به بينگوشه شش

   .است كشيدن توي هوايش دعايِ هر قنوت نمازم بوده
من  شد وتمام مي داشتي اربعين امسال هم قصهكه  اينيا ناراحت باشم از 

 ي همه لايجايي كه بودم، لابهبه همان گشتم بعد از تمام شدنِ اين قصه برمي
ها و لاي حسرتلابه .ها پيدانشدن و ها شدن گم لايها؛ لابه روتين و تكرارها
 آخر به برسم كه بودم برداشته تند آنقدر را امروزه سه هاي قدم كه حالا .انتظارها

ربعيني كه ي اغصه داشتم، 1396كنار عمود  بودم حالا كه درست ايستاده ،راه
از  .1397عمود  .كردم ميبه يك عمود جلوتر فكر  داشتم .مدخورگذشت را مي

تا دوباره بايستم كنار  .كشد اين راهخيلي راه است، يك سال طول مي 97تا  96
  . ام فكر كنماين عمود و به آخرِ قصه

 بگويند: قرارمان سالِ ديگر، همين موقع، كه مثلاً خواستدلم از آن قرارها 
  ! ...كند تا سالِ بعدقرارت مياز آن قرارها كه بي. جا همين

قرارمان سال « :گذاشتمپايين، قول و قرارم را با حضرت ارباب  انداختمسرم را 
   ».1397حسين، كنار عمود ال بعد، دو ساعت بعد از نمازِ مغرب، طريق
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 و ياييؤر هاش شب ،است زمخت و سخت طريق روزهاي هرچقدر
 ها آدم شوق و شور اما .همان هم ها موكب و ها خادم همانند، ها متنع. نددلچسب
 . است بيشتر شب توي

 پيداشان ديگري جاي طريق از غير است بعيد و نابند ناب ها صحنه بعضي
 از كه بخاري مثل. وطني مشابه ي نمونه با زنند نمي مو اماها  صحنه بعضي كني،
 بهاند  داده تكيه نشده سبز لبشان پشت كه هايي جوان يا ...بالا رود مي لبوها و باقالي

 . دادند مي دود را حرصشان و ستوني عمودي

 و بيست جواني ما، از جلوتر قدم چند. ديد شد مي جا اين فقط را سيار قليان اما
 قليان .بود قليان توي سرش است، گوشي توي سرشان كه بقيه برعكس ساله، چند
 ديكش مي قليان ماه نور زير و كمر به كرده وصل شمخلفات و بساط و بند تمام با را
 . مي رفت راه  و

 بودند ايستاده كه جمعيتي را  اين .جا اين دارد طرفدار هم هنوز مختارنامه
 نيا عرب. گفت ،مي ديدند مختارنامه و شكستند تخمه و موكب دي سي ال جلوي

 كلي سترشپو و عكس با. ها عراقي ندارند دوست جمهورشان يسرئ از كم را
 عكس كه ها موكب در سر تا بگير بشقاب و ليوان از. اند زده فرهنگي حركت
  . داشتند مختار

شد، هم صداي پاي زوار و ، صداها كم ميگذشتچند ساعتي كه از مغرب 
، شده بودندانگاري همه به احترام شب ساكت . هاخواني موكبهم صداي روضه

هاست، به احترامِ شبي كه از خوانبه احترامِ شبي كه خودش بهترينِ روضه
شبي كه  .ي حضرت زينب »وا اخَا«و از  گفتهاي جگرسوزِ حضرت سجاد  ناله
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و از  گفتهاي آرام حضرت رباب خواند، از اشكالتهاب روضه ميآرام و پر
هايش از روي شبي كه تمام روضه .كنج خرابه بودصدا كز كرده كودكي كه بي

هايي كه با خواند فقط: سلام بر دنداني مقدسه را مييه، فرازهاي ناحبودمقتل 
هاي خشكيده، سلام بر آقايي كه كه با نيزه خيزران زده شد، سلام بر آن لب

سلام .. .هاي آسمان گريه كردند برايشسيراب شد، سلام بر آن كسي كه فرشته
   ....بر بانوان بيرون آمده از خيمه

  برييجانم م توبرند اما بران دل ميدل
 از. معمولي هاي راه همه معمولي هاي اتفاق ي همه مثل بود معمولي چيز همه
 يك به كه شان نگاه ها، آدم ي گريه. مي شد خاص چيز همه اما بعد به جايي يك
 زمزمه بلند بلند كه هايشان لب د،يلرز مي داشت كه هايشان شانه مانده، خيره نقطه
 خم كه كمرهايي ،رفت مي قلبشان وير ادب نشان به كه هاشان دست د،رك مي
 دليل ...گفت حسين يا كه هايي ضجه رود، مي سجده به كه هايي تن شد، مي
. آن به داافت مي هوا بي نگاهشان كه بود تصويري قاب خاص هاي اتفاق اين ي همه
 و گنبد ها چشم. باشند ديده پل روي از را شان ساله آرزوي چندين كه انگار

   . داايست مي احترامشان به پاها و مي ديد را حرم ي گلدسته
كه بشود يكي  بودآنقدر جا . نبودروي پل بغداديه، از ترافيك جمعيت خبري 

ات را از تصوير زندگيترين  ياييهاي پل و رؤاي تكيه بدهي به ميلهدو دقيقه
  . هاي ترت سير تماشا كنيپشت پلك
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 بساطو راه، با تمام بند  جا وسط، همانبودتر  طاقت ها كه دلشان كمبعضي
شان را با بغض  »اللهم لك الحمد حمد الشاكرين:«و  كردند ميشان سجده 

 . ندمي افتادو به راه  گفتند مي

 كاري دل و چشم تا مجبور بودي. ها اين ديكش نمي طول بيشتر دقيقه چند
 عرض بگيري، فاصله پل ي ميله از كني، جمع را هيكلت ندادند، خودشان دست
 . دهي ادامه اش معمولي هاي اتفاق و معمولي راه به و كني ادب

هايي كه جنس غيرتشان اصلي آدم رسيديم كه راه اين معمولي هاي شلوغي به
اين راه، راه كربلاست، راهي كه . كردند ميو راه را برايمان باز  آمدند مي بود

ي كه از خون و هايغيرتي ! ...اندهاي تاريخ، راهش را برايمان باز كردهغيرتي
هايي كه پيكرشان منتظر غيرتي. اشك و درد و بغضشان تنها يك پلاك مانده

  ! ...هايي كه مزارشان منتظر پيكرشان است هنوزغيرتي ! ...مزار است هنوز
به يك جايي كه ديگر كسي  بوديم يم، رسيدهبود العباس  ما وسط شارع 

 داشتيمها يعني ي اينهمه ،بودند خوان شده، همه يك پا روضهنبودساكت 
  . م به بهشتديرسي مي

  آنگاه حيات؟ تومن و يك لحظه جدايي ز 
 ي همه .زبانم بود آمده بند .الحرمينگنبد، وسط بين روي به رو بوديم  ايستاده

 هايم چشم .رفته يادم را بودم كرده شان تمرين روز دو يكي اين كه هايي حرف
 جواب تا ماندم منتظر. مادد مي سلام چشم اشك با .نديدكش مي را زبانم جور ولي

  . ام نشنيده من و اند داده جواب اًحتم .بدهند را سلامم



 211 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي وصال زمزمه

طور يك لنگه پا  همان .كه بشود رفت توي حرم بود تر از آنشلوغ
رسيدم به بالأخره  .سلام ارباب«: گفتمبا خودم  .يم توي صف زائرانادايست مي

هاي روضه كارشان اشك .ف فرشتگانترسيدم به صف صافات، به ص .حرمت
چسبد چقدر مي »! ....رسيدم به تو ارباب .را كردند و رسيدم به قلب سليمت

جا كه خدا از به آن. ردمكهايش فكر ميبه آيه .ي صافاتجا خواندن سوره اين
كه اسماعيلش را به پيشاني روي خاك گذاشت، و بعد چيزي فت گابراهيم مي

چرايش به  .و نه از سپيدي گلويِ اسماعيل فتگزي خنجر مينه از تي ،فتگنمي
براي  .هاهاي زينب است اين احتياطحتمي براي شب .كشدعقل من قد نمي

 .رسيد به اين آيههايي كه مي براي شب .خواندهايي كه زينب قرآن زياد ميشب
 ي سهميه .خيلي.. .خدا هواي دلش را خيلي داشته .براي دل زينب بوده اًحتم

، سلام نكرده بايد خداحافظي كنم، بهشت را نبودبهشت رفتنم يك ساعت بيشتر 
  . نديده بايد برگردم سمت زمين

گوشه ماندم، جايي ميانِ  روي ششداند من جايي روبهكسي چه مي
السلام عليك يا «الحرمين، بين فرازهاي زيارت عاشورا، بين  بين

  »السلام) اباعبداالله(عليه
  ! ...ند من مردم توي بهشتداكسي چه مي

  قرار و من عين عبورمقاف  تو

ي نفس كشيدنمان توي كربلا سهميه.. .روي تمام شد پياده .بودصبح آخر 
. يمادافتو راه مي كرديمبعد از نماز صبح، بار و بنديلمان را، جمع  .تمام شد
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كربلا و اند يادگاري ها هم تا توانستهتر شده و بعضيها سبكبار بعضي كوله
  . شانتوي كيف و كوله بودند نجف ريخته

هات را ببندي و يك تواني چشممي .گرد دارد انگار ي عقباربعين دكمه
روي اي روبهكه يك لنگه پا ايستاده .هايي را كه افتادهيك تصور كني اتفاق

السلام) گنبد ارباب، بعد پقي توي صف نماز جماعت حرم حضرت عباس(عليه
رود، بيني و دلت غنج ميها را ميبعد از روي پل بغداديه حرم ،ر گريهزني زيمي

قول و قرارت را  )سلامال عليه( و با حضرت ارباب 1395ايستي كنار عمود بعد مي
چشي، بعد را مي )سلامال عليه( زوار امام حسنال هاي مدينهگذاري، بعد دلشورهمي

لسلام)، بعد از اتوبوس پياده ا(عليه حسينيهال كني توي موكب معجزهيخ مي
 ،رسولال رسي به انتهاي خيابان شارعبعد مي .400شوي درست كنار عمود مي

روي  گيري، بعد روبه اسلام)، آرام مي (عليه نجف، بعد توي صحن حضرت زهرا
 السلام) حرم حضرت معصومه(عليه جوادال مراد، از صحن بابال باب
دست،  شيني كنار جدول مرز مهران، گذرنامه بهنكني، بعد ميسلام)ياد ميال (عليه

ها خاطره ي شويم از همهعقب دور مي عقب .اندهايي كه از بغض پر شدهبا كوله
  . ايمجا آمده شويم به جايي كه از آنو نزديك مي
  ! ...مرز مهران

  كسي باشددر ديده  توحاشا كه مرا جز 
ات رون، تنها حسي كه يقهاستحفاظي كربلا بگذاري بي ي پايت را كه ازحوزه

برندت و به زور از بهشت مياند  انگار دستت را گرفته. دلتنگي است ،چسبد را مي
اي بيشتر هواي كني كه يك جوري بشود و چند دقيقهخدا مي خدا. سمت برزخ
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حتي اگر كل گرد و غبار عالم توي هوايش باشد، حتي  .كربلا را نفس بكشي
  . دهدآن چيزي باشد كه اخبار نشان ميتر از  اگر ريزگردهاش بزرگ
استحفاظي كربلا بگذاري بيرون، ديگر چشم و دل به  ي پايت را كه از حوزه

وقتي  گويند مثلاًنمي. كننددهند، مراعات حالت را نميحرفت گوش نمي
دار اند و لباس چين اي كه موهايش را با آداب بافتهبچهافتد به دخترنگاهت مي

اند دستش كه برود به اند و يك پارچ و ليوان پلاستيكي دادهمشكي تنش كرده
  . ها آب تعارف كند، نبايد گريه كردراننده

شود، دار جاده بلند ميگويند وقتي هوا تاريك است، وقتي بوي خاك نمنمي
كني و سبيل كج ميال هاي ابننبايد دلت برود، نبايد وقتي سرت را مثل سائل

ها دنبال ستون و اتوبوس، چشمت نبايد توي بيابان ي جرهدهي به پناش ميتكيه
 .گويند وقتي دلتنگي نبايد هي آه بكشي، خاطره پلي كنينمي .عمود بگردد

  كنند پدر آمرزيده! مي ها پيرتخاطره
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  || راز قاب عكس عجيب ابومحمد|| 

  
  صفهاناستان ا - بهروز گودرزي

 

 

  
بعد از زيارت  .دمدعوت شسرزمين ملكوت به  امسالاربعين چهار روز قبل از 

نجف تا  يفاصله .روي كردم و سفر عشق شروع شد ، نيت پياده(ع) مولا علي
 ساعتهاي  در حالي كه عقربهتير است، همان چراغ برق خودمان،  1460كربلا 
رسيدم و به دنبال موكب يا  250به تير ، ادد مي شب را نشان هشت، عدد ام مچي

فراواني در مسير قرار دارند كه با هاي  موكب .جا بمانم تا شب آن مكاني بودم
  . ر از زائر هستندپتوجه به نزديكي به اربعين 

 :صدايم كرد و گفتساله  60 مردي تقريباًبودم كه ها  رصد موكبدر حال 
و  داشت، لباس عربي به تن بودزمخت اش  چهره» .امشب ميهمان ما باشيدبرادر! «

مرا به موكب كوچكي  .زد مي شمرده حرف عربي تقريباً ي لهجهفارسي را با 
دعوت كرد كه در آن چند نفر كه بيشتر زائران عراقي بودند در حال شام خوردن 

  . هستند
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 در كربلا خورده بودم؛ فكر قبلاًاين غذا را  .خورشت قيمه عربي بودغذا چلو
كه در خورشت نند ك مياما به قدري آن را ريز  ،كني كه غذا گوشت ندارد مي
  . شد مي هاي شهرمان در روز عاشورا برايم تداعيخاطرات نذري .شود نمي ديده

 شد تا با يكديگر صحبت كنيم، مرد از كرامات ائمهاي  شام بهانه ي سفره
   .سخن گفت و از مشكلاتي كه براي شيعيان وجود دارد سلام)ال عليهم(

.. .خود را جاي داده بودندقابي بود كه چند عكس كوچك در آن بر ديوار 
شهداي مدافع حرم بودند  در كنار چندين عكس عراقي كه احياناً ؛زده شدم بهت

و عكسي هم از او كه در .. .چند عكس از شهيد چمران، شهيد باكري هم ديدم
به او گفتم:  .. .تضاد پرسش برانگيزي بود ...شد مي جشني با حضور صدام ديده

در حالي كه نگاه مرا پي گرفته بود گفت:  ت؟!راز پشت اين قاب عكس چيس
ها به جز آن عكس، عشق افسري است كه نشان وفاداري اين عكس ،راحتت كنم

. هاتكفيرييك مدافع حرم هستم و شكارچي  الآننترس  ،البته .از صدام داشت
درنگ به سامرا رفتم تا در  بعد از آن بي. جا هستم الآن هم به خاطر اربعين اين

  . از حرم حفاظت كنم جا آن
گرفت، بعد از غذا آلبومي را برايم آورد؛ همه نوع عكس  مي خيلي با من گرم

هايي از جنگ ايران و ) تا عكسسلامال عليهاز حرم امام رضا ( .شد مي در آن ديده
يد خرازي افتاد؛ با ورق زدنم چشم به شهيد همت و شه. زنم ميورق  .عراق
 به او گفتم: چه جالب افسر صدام ،...م انقلاب وهايي از امام، رهبر معظ عكس

  . بعد شيعه شدم ،من سني بودم ،تواند يك شيعه باشد و گفت: نه مي
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 .آغاز روايات يك زندگي چندين ساله در دو ساعت شدسؤال و جواب اين  
در سايت موشكي  59در سال  ،كه شايد اسم مستعارش هم باشد» ابو محمد«

، به عنوان يك نيروي اطلاعاتي و تا پايان جنگ در اين البته .كرد مي عراق كار
  . ماند و بعد از جنگ هم در خدمت دستگاه اطلاعاتي عراق مي شغل
ي افسر ارشد ديروز حزب بعث و خادم امروز بگذار قصه :محمد گفتابو 

مردم عراق به خاك و خون  1991در سال ؛ .. .زائران حسيني را برايت بگويم
آن به بعد نيروهاي بعثي و شخص صدام كه از اين انقلاب جا  و از ندكشيده شد

 .داشتند شهرهاي كربلا و نجف خورده بودند، نظارت بيشتري به شيعيان و به ويژه
دهند مراسم اربعين به دستور داده بود كه اجازه ن تا سقوط صدام او شخصاً

نجف تا  ها اين مسير طي آن سال روي برگزار شود؛ البته، مردم صورت پياده
رو  به ها روبا خطرات زيادي از جانب بعث كردند و مي روي را پيادهكربلا 

فرعي هاي  در ايام اربعين كه بسياري از مردم به سنت هميشگي از جاده .شدند مي
شدند،  مي بازداشت كردند، توسط نيروهاي بعثي مي روي از نجف تا كربلا پياده

شدند، چند هفته يا  مي كه بازداشتها  آنگرداندند و بسياري از  مي برخي را بر
  . كردند مي ها رهاماه بعد اجسادشان را در خيابان

عربي ادامه داد:  ي نگريست، با لهجه مي او كه به چشمان متعجب من
 ي شعبانيه را برايت گفتم تا به اصل مطلب برسم؛ من در جريان انتفاضه ي انتفاضه

ه همراه يك يگان در سركوب مردم كربلا شعبانيه از جمله نيروهايي بودم كه ب
جا نه كسي را كشتم و نه دستور تير دادم و آن هم  من آن ،البته .شركت كردم

اما از جمله كساني بودم كه در سركوب  ،گويم مي تي دارد كه برايتعلّ
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فقط به دنبال ارتقاي درجه بودم و  بعد هم.. .شعبانيه نقش داشتم ي انتفاضه
  . ورزيدم مي ام حزب بعث عشقمر وار به ديوانه
بعد از آنكه انقلاب مردم مهار شد، صدام تصميم گرفت از كساني كه در  

هم از خبر دادند كه من  .اين كار به رژيم خدمت شاياني كردند، تجليل كند
دعوت در بغداد كاخ رياست جمهوري  صدام بهيافت كساني هستم كه در ض

اربعين يعني چند  15دعوت روز  .جيدمگن نمي در پوست خوداز شادي  ام؛ شده
براي  .رود نمي از خاطرمگاه  بود كه هيچ شعبانيه ي ماه بعد از سركوب انتفاضه

مختلف بازرسي  هايدروازهبرسيم، بيش از دو ساعت از جشن به محل كه  اين
 200بود؛ جمع  20در 15سالن بزرگي به ابعاد  ،عبور كرديم؛ محل ملاقات

تعدادي بعثي بودند و تنها شايد هاي  ژنرالرؤسا و  ها آنبيشتركه  جا بود اي آن نفره
  . درجه پاييني داشتندچون من 
محو تزئينات سالن بودم  .بر ديوارها زده بودند هاي بزرگي از صدامعكس

نفر بودند، وارد شد،  10كه ناگاه صدام به همراه يك گارد محافظ كه حدود 
هاي بعثي چند يكي از ژنرال .هش بودحتي آن لحظه نيز يك كلت كمري همرا

خوشحال از اي  اين دعوت صحبت كرد و سپس صدام با چهرهي  دربارهاي  دقيقه
هاي جمع حاضر! در سركوب مردم عراق تشكر كرد و شايد بيش از نيم رشادت

ما به  :شعبانيه صحبت كرد و گفت يسپس، از انتفاضه. ساعت صحبت كرد
اما مردم بايد بدانند كه صدام قدرت مطلق عراق  كرديم، سختي مردم را سركوب

از نزديك او را نديده بودم و گاه  هايش ترس در دلم انداخت، هيچ صحبت .است
ه زيادي افتادم كه چند ماه قبل به دستور او صورت گرفتهاي  يك لحظه ياد اعدام

   بود.
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رت به او بعد از صدام يكي از مسئولان رده بالاي حزب بعثي كه هميشه با نف 
پشت ميكروفن رفت تا .. .باره قلب و زنال كردم، فردي بدزبان، قسي مي نگاه

صحبت كند؛ نفرتم از او به دليل آن بود كه يكي از سه نفري بود كه در جريان 
) دستش به خون خيلي از مردم در سلامال عليهحمله به كربلا و حرم امام حسين (

گاه  اما هيچ ،بعثي بودم و يك فرد سنيمن هم افسر  .كنار حرم آغشته شده بود
رود كه حتي تا دوران نوجواني كه محل كار پدرم كربلا بود، بسياري از  نمي يادم

درم اعتقاد خوانديم، پ مي ) نمازسلامال عليهدر حرم امام حسين (ها  نماز مغرب
روي ضريح  به سلام) داشت؛ حتي بعد از نماز هم روال عليهعجيبي به امام حسين (

يلومتر حتي پدرم در اربعين چند ك .گشتيم ميداديم و به خانه بر مي سلامي به امام
 ) همگامسلامال عليهسلام) با زائران امام حسين (ال عليهمانده به حرم امام حسين (

   .شد مي
آميخت و از عثي در مقابل صدام به چاپلوسي درآن سرهنگ بهاي  صحبت

كرد  مي ) صحبتسلامال عليهامام حسين ( له به زائران در حرمقساوت خود در حم
براي  .شخصاً دستور داده بود كه حتي به كودكان و زنان هم رحم نكنندكه  اينو 

در همين افكار . ام بدم آمد كه در اين جشن شركت كردهيك لحظه از خودم 
زير سر اين اش  بودم كه شنيدم آن سرهنگ بعثي گفت: اين انقلاب مردمي همه

اما من در كربلا درسي به اين  ؛را جري كرده استها  آنت كه حرم حسيني اس
اي  مردم دادم تا زيارت يادشان برود و براي اربعين كه چند روز آينده دوباره عده

  . كنيم مي را اعمالها  روي هستند، شديدترين مجازات به دنبال پياده
شراب در ميان حضار هاي  حجاب با جام بي در حين سخنان او، زنان

كار ليواني از مشروب به من تعارف كرد؛  يكي از زنان خدمت... چرخيدند و يم
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نفر ديگر و بهتر بگويم  200مثل  ،آن را برداشتم و سر كشيدم؛ مست شده بودم
  . برخي به رقص و پايكوبي پرداخته بودند .مسخ شده بوديم

گفت كه تير خلاص به من بود؛ در حالت مستي فقط اي  آن سرهنگ جمله
دانم  نمي برايش دست زدند؛ها  دم كه او به مرقد حسيني توهين كرد و خيليشني

اما در همان مستي و لايعقلي از  ،مست بودم.. .شايد صدام هم برايش دست زد
گشتم كه وقتي در حرم امام حسين هاي نوجواني بر به سال .خودم خيلي بدم آمد

ها  اقوام، پسر عموها، پسرداييچرا از بين خيلي از  :از پدرم پرسيدم )سلامال عليه(
پيامبر فرمود  گفت: پسرم،. آييم مي ما و چند نفر ديگر به اين حرم ي خانواده... و

خواهيم به بهشت  مي كه حسين سرور جوانان اهل بهشت است و ما هم انشاءاالله
 . هاي كودكي بردبخش پدر را به ياد داشتم و مرا به سال هنوز لحن آرامش .برويم
بودند انند پتكي مرا له كرد؛ هاي پدر و آن هم در چنين مجلسي مفياد حر
سلام) اعتقاد داشتند و حتي از من ال عليهي كه در اين مجلس به امام حسين (كسان
) داشتند، اما برنامه را طوري چيده سلامال عليهي بيشتري به امام حسين ( علاقه

خواهد به عقايد شيعيان  يم بعد هر چه دلشان ،بودند كه اول همه را مست كنند
غيرت شده  بي خيلي ناراحت شدم اماآن سرهنگ هاي  صحبتمن از بگويند؛ 

اين پست و مقام لعنتي، آن چنان مرا ميخكوب كرده بود كه حتي عرضه  .بودم
اي مجلس را ترك كنم، بماند آنكه شجاعت نداشتم كه بلند شوم نداشتم به بهانه

جشن تمام  .جا حكم اعدامم را به دستم بدهند نو هما و از سخن او انتقاد كنم
   !؟دنيا باشد ي آن شب خيلي از خودم بدم آمد، يعني انسان تا اين حد بنده .شد

موريتي تا نجف داشتيم، چون ، مأهمان شب به اتفاق چند افسر ديگر از بغداد
 براي بررسي اوضاع به اين شهر .شد مي راهپيمايي اربعين بيشتر از نجف شروع
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با يك ماشين آمريكايي در دل شب به سمت نجف در حركت .. .رفتيم يم
بوديم؛ راننده و من و سه نفر ديگر همه مست بوديم و ماشين سرعت بالايي 

چشمانم . يك لحظه احساس كردم ماشين چون پركاهي در آسمان است .داشت
 خندرا كه باز كردم ديدم پيرمردي به همراه چند جوان بالاي سرم هستند و لب

تازه فهميدم چه بلايي .. .پيرمرد گفت: خدا را شكر فقط تو زنده ماندي.. .زنند مي
شب چه خبر است؛ خدايا امبا خود گفتم: . بر سر سه همسفر من آمده است

كردم، اين هم از  مي ، به قرآن رجوعكردم گير ميبستي  هميشه وقتي در بن
الي كه هيچ زخمي بر تنم در ح .به من آموخته بودپدرم هايي است كه  داشته
آيات آن  ت كردمني. .قرآني كوچك آوردند ...خواهم مي گفتم قرآن. .نبود

ثمُ قسَت قلُوُبكمُ من بعد «؛ ميدبقره رس ي سوره 74 ي م تا به آيهدصفحه را خوان
َةِ لمارجْنَ الحإنَِّ مةً ووَقس َأشَد َةِ أوارجْكاَلح ِفهَي كَا ذلْنهإنَِّ مو ارْالأنَه ْنهرُ مَتفَجا ي

لمَا يشَّقَّقُ فيَخرْجُ منهْ المْاء وإنَِّ منهْا لمَا يهبطُِ منْ خشَيْةِ اللهّ وما اللهّ بغِاَفلٍ عما 
هاى شما بعد از اين [واقعه] سخت گرديد همانند سنگ يا (سپس دل؛ »تعَملوُنَ
اى از  زند و پاره هايى بيرون مىيها جويچرا كه از برخى سنگ؛ز آنتر ا سخت

از بيم خدا ها  آنشود و برخى از  شكافد و آب از آن خارج مى مىها  آن
د، خدايا اد نمي گريه امانم .غافل نيست) ،كنيد ريزد و خدا از آنچه مى مى فرو

   امشب چه تقديري برايم نوشته شده است؟
دوستانش كه ماشين ما را ديده بودند و براي كمك  پيرمرد و دو نفر از

من از بغداد به . ..آمدند، به من گفتند: فكر نكنم نيازي به بيمارستان داشته باشي
دانم  نمي. روم كنم بعد هم پياده به كربلا مي زيارت مي ...روم مي سمت نجف
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 امايا حر،  اسير دنيا هستيشيعه هستي يا سني، بعثي يا مثل يكي از بندگان خدا، 
  . است) سلامال عليهحرم امام علي (آن در  ي دانم، دلت شكسته است و چاره مي

وقتي يك در ماشين  .لرزش دستم را از او پنهان كنمخواستم  مي سوار شدم،
كه در پشت  را استكان چاي برايم ريخت و آن را به من تعارف كرد، اين لرزش

خوردم،  مي در حالي كه چاي را. مشاهده كرد ،آن يك راز بزرگ نهفته بود
حرم امام علي  دانم كه تو هم مسافر مي دانم اما اين را نمي من غيب«گفت: 

چندين سال است كه چند روز مانده به اربعين اين مسير هستي، من ) سلامال عليه(
  . روم مي پياده به كربلا ،آيم و بعد از زيارت نجف مي را

به او  حوادث امشب است؟ ي رد هم ادامهاين پيرم !پيش خودم گفتم، خدايا
روي زنده جان  دست مأموران صدام در مسير پياده ها ازگفتم: يعني در اين سال

سه سال قبل از بيراهه به سمت  ام، اما بيني كه زنده مي به در بردي؟ و او گفت:
ر ها گرفتار شديم و تاوانش كشتن دو پسكربلا پياده راه افتاديم كه در كمين بعثي

   .هم در مقابل چشمانم و دامادم بود آن
دهد  مي هايي پرورش سلام) چه انسانال عشق به حسين (عليه .. .سكوت كردم

  . جانوراني چون صدام ،و بغض نسبت به حسين
زيارتي و توسلي و يك ساعت بعد با يكديگر مختصر  .به نجف رسيديم

.. .جا بروم ند تا شب به آناي داد پيرمرد و همراهانش به من نشاني .غذايي خورديم
پيرمرد نگفت .. .) شومسلامال عليهي امام حسين ( توانم زائر پياده مي گفتم: من هم

دانست كه من  مي شايد هم ...راه سخت است و هولناك و پر از جاسوس و بعثي
   ...خود يك بعثي هستم و شايد هم در من
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 روزها جايي استراحترفتيم و  مي چهار شب از تاريكي شب تا اذان صبح راه
كجا ها  دانستم كه بيشتر بعثي مي من ،البته .نيفتيمها  يكرديم كه در كمين بعث مي

راه را با وجود سختي و ترس  ي اما با حضور آن پيرمرد همه كنند مي كمين
   ...آرامش داشتم و الحمدالله جان به سلامت برديم

شعبانيه در  ي حشيانهافراد زيادي ديدم كه درست چند ماه بعد از سركوب و
ها چگونه از جان  كردم كه اين مي تعجب .روند مي دل شب به سمت كربلا

هاي صدام در سركوب قيام چند ماه هم بعد از قساوت اند، آن عزيزشان گذشته
  . پيش مردم

 از مصائب حضرت زينب و اسيران شام سخناش  همه ،پيرمرد در طول راه
گفت: اين جاده مسافرانش  مي و.. .شود گفت تا سختي راه بر ما هموار مي

كه اين جاده مسير  بينم مي روزي را :او گفت. قدر خود را بدانيد.. .ملكوتي هستند
گفت و آن  مي اين سخنش را با قاطعيت ...شود مي )سلامال عليهعاشقان حسين (

 ي رسيد كه جاده نمي روز با وجود دستگاه امنيتي و ترسناك صدام به هيچ ذهني
اما آن پيرمرد با چشم دل چنين  ...به كربلا مملو از زائران اربعين شود نجف

  . روزي را مشاهده كرده بود
زيرا حرم در  ،) نزديك شويمسلامال عليهتوانستيم به حرم امام حسين ( نمي 

از دور سلام داديم و بايد هر چه زودتر  .اختيار يگان اطلاعات حزب بعث بود
 ي افتادم كه چند سال ميهمان سفرهام  ياد دوران نوجوانيجا  همان .. .گشتيم ميبر

بودم و چند ماه پيش نمكدان شكستم و با حراميان بعثي  )سلامال عليهامام حسين (
ت كردم و همان جا شيعه شدم و عهد بستم ني ...در هجمه به اين شهر همسفر بودم
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آن .. .اك شده بودمپاك پ ...ديگر مست نبودم ...هرسال اين مسير را پياده بيايم
 ...جا با تمام وجود حس كردم و آزادگي را آنام  شده» حر«لحظه يقين كردم 

روزگار بودم و اكنون هاي  انسانترين  چند روز قبل در مجلس جشن شقي
   ...ميهمان عزيزترين بندگان خدا

 به اتفاق آنام  سالانههاي  روي روي من بود و آغازي بر پياده اين اولين پياده 
در اين مسير برپا شد و ها  هاي ديگر و بعد از سقوط صدام موكبدر سال .جمع

اهل سنت من هم موكبي در اين مسير برپا كردم و خيلي از افرادي كه هنوز از 
كردند، با  مي ) را به چشم يك خارجي نگاهسلامال عليههستند و حتي امام حسين (

 :گفتم نميها  آنشد به  مي روي تمام هروي آوردم و وقتي كه پياد خود به اين پياده
گفتم ببينيد چه كساني در  مي فقط. سلام ) شويدال عليهماً عاشق امام حسين (حت

ها چيست كه زماني صدام و الآن  كنند و جرم اين مي روي شركت اين پياده
خيلي .. .گفتم مي كشند و داستان خود را برايشان مي راها  آنها داعش و تكفيري

دانستند قبلاً چه كسي  مي و بعد از سقوط صدام جزء نيروهاي من بودندا ه آناز 
در ها  آناما اين باعث نشد كه خيلي از  ،داشتمها  بودم و چه منزلتي در ميان بعثي

اين زائران كه گاه با تكه ناني يك روز را  ...ها زائر اربعين حسيني شونداين سال
اين غافلان از مكتب حسين را .. .تندرفتند و برخي حتي پا هم نداش مي پياده

  . حسيني كرد
يعني اين افرادي  :به او گفتم .ش تمام شدا ساعتي گذشت و داستان زندگي

چاك اهل بيت  ها عاشق سينه اين... گفت: آري.. .كه الآن در موكب هستند
گفتند: با حضور در اين راهپيمايي چك سفيد  مي به منها  آنبرخي از .. .نبودند
ها  آناما آسمان اين مسير نفرت .. .دهيم كه از شيعه نفرت نداشته باشيم نمي امضا
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را اربعيني كرد، هرچند بعضي هم سياهي دلشان ها  آنرا كه شست هيچ، بلكه 
نشدند و گفتند: اين » حر«آنقدر بود كه تا كنار ضريح امام حسين هم رفتند اما 

ها در بين آن همه آدمي كه  ا اينراهپيمايي ما را قانع نكرد كه حسيني شويم، ام
  . شمار بودند انگشت ،ها به اربعين آوردممن با خود در اين سال

نگاهي به چند نفري كه در موكب هستند كرد و گفت: بيشترشان اربعين 
ي كشتن شيعيان را هم سابقهها  آنحتي برخي از .. .پارسال عاشق حسين شدند

ها هم خود در اين مسير  در اين سالها  نآتوبه كردند و برخي از  ، امادارند
  . ) خدمت كنندسلامال عليهتا به زائران اباعبداالله (اند  موكب زده
بود و چشمانمان پر از دو بامداد داشت، اما ساعت نزديك راواني فهاي  ناگفته
فقط يك سؤال دارم كه چرا مرا دعوت كردي ؟ چرا  :به او گفتم.. .خواب

خيلي از «؛ به من داداي  ؟ جواب حكيمانهراي من گفتيات را ب داستان زندگي
 ها به موكب خود دعوت كردم، فقط چندرا در اين سالها  زائران و حتي ايراني

 .بوديها  آنساز بود و تو هم يكي از  نفرشان آن قاب عكس برايشان پرسش
با  بعدها كه ديگر مرا نديدند تا بگويمها  آنم را براي ا داستان زندگي خواستم

خود نگويند حيف شد كه راز آن قاب عكس عجيب را نپرسيديم و البته، بدانند 
مختلفي دارند، از اين زاويه هم به ماجرا هاي  كه در ميان اين همه زائر كه داستان

به مناسبت ود كه بعد از حضور در جشن صدام (ش مي نگاه كنند كه كسي پيدا
خادم زائران حسين  دش شده بود) تقديرهجوم به كربلا و قتل عام مردم عراق برپا 

  . »شود
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چه لذتي دارد كه در اوج مقام و ماديات باشي، اما به به من فهماند، او زندگي 
پشت پا بزني و يك لحظه به عمق تاريخ ها  آني به همه (ع) خاطر اهل بيت

نظيري براي من  بي باشي و اربعين چه فرصت» حر«تواني  مي بروي و بينديشي كه
اما در كاروان اربعين اين  ،هجري نبوديم 61كربلاي  ي افلهتوست كه در قو 

  . ها حسيني شويمسال
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